اگر پخواهی بدرون وجودت بروی باید ذهن راترک کنی ؛ 
باید تتها بروی ؛ باید در سکوت حرکت کنی ؛ بدون فکر . 


ویکبار که آن ازادی را شناختی » آن خوشی را؛ آن جاو دانگی 


(بی‌ذهنی | کلهای جاو دانگی 


را آن زد گی سرشار را که بی ذهنی با خود می آورد تجربه 
کردی : بهار برایت فرارسیده است . هزاران گل جاودانگی 
در تو شکوفا می شود . 


تو به آن شاه کلید که درهای تمامی رمزهای هستی را م٩‏ 


تسا یافته ای ً 


ولی این ربطی به ذهن و تفکر ندارد . 


بدون فگر + بدون ائتخاب _ فقط ساکت ؛ ريشه یافته در خود ا 


شادمان . 


اتسو مترچم 


]53< 964-57۳5-۱5-4 


ی 0 


117 . 05120 - 106178 1 212 . 01001۶2 . 0 


هدیه ای از طرف ایمان 


«لی ذهنی» 


گل‌های جاودانگی 


در هند از ۲۶ دساعیر ۱۹۸۸ تاععتم رانو یه ۱۹۸۹ 


۲ . 0911009 . 0 
۲۷۲۸ ۰ 01: 20511 . 0 
1 210: ۱۱005 : 01 001 4. 01 
00510۷ ۱۴۵۵] 9 


مو لف : راجنیش آشُو 
مترجم : محسن خاتمی 


کلهای حاودانکی (بی ذهنی) ۵۷۶5 ۳۳۱۳۲۵ ۱۷۵ 
۷ 3 


ترحمه : محسین خاتسی - ثهران : سی کل . ۲ (۲۴۰ ص) 
954-7307-09-2 591 
قهر ست توبسی براساس اطلاعات قبیا. 
عنوان اصلی : 816۳۳۷۰ آ۵ ۱۵۷۸۷۵۲ ۱۳ :۲۳۱۱۵۵ ۱۱۵ 
۱-اشو ۱۹۹۶-۱٩۳۱‏ ۲- زندگی معتوی 
الف.خاتعی.محسن مترحم.ب.عنوان. ج.عنوان: بی دهنی 
۸ ۵االف ۶۰۵ ۳5۳ ۰ ۲۹۹/۹۳ ۲۳۸۱ 
کتانخانه ملی ابران ۶۲۷ ۳-:۸ه 
محل نگهداری : 


یی ذهنی» گلهای جاودانگی 
مولف :راجنیش انسو 
مترجم : محسن خانمی 
ناشم؛ انتشباو ات سی‌ کل 
نویت چاپ: اول ۱۳۸۱ 


تیراز: / ۰ خلد 
حرو فچینی و صفحهارانی: هسرور 
نسانک: 5-0۹۴۲۵۷۰۵-۱۵۰ 751 968-5 :۱5۳ 
احق جاب محفقوظ است ) 
مرکز پخش: امبرقلم - تهران - میدان انقلاب - ح کارگرجنویی نرسیده 
به حمهوری -خ لبافی نژاد غریی - ین بست دوم جدویی - پلاک ۲۸۴ 
تلفن: ۶۹۳۳۰۱۳ - شع‌اد ۱۱۱-۲۳۳۳۴۳۳۲ 


فهر ست مطالب 


عنو ان صسقحه 
فصل ال 

(-برای خلشق حند رنخین کمان ببشتر و 
فصل دوم 

۲ فلصا نش شو بو۵3|...., ..... و جر مت واه مد هه ماوت رم ۳ 
وق 

3۲ بدار ۵و و ود خانگ .............,.. و ۳ ۳ 
فعصل جهارم 

۳-امند دئنا: در حسمان نو پا موه ۱ 
فصل پنجم 

۵-من فقط خودم هسنم ی 
تعسل سسم 

تعمیر من مرا بالاثر برذه است مج مومع مهو ۰۰26۰۵ ۵ 
۷- دنبای مرشدان بایان گرفته است 3 ی وی ی ۱۰۱۳ 
#-حققت فیچ نار نخی ندارك, .... ره مج مر ی ۱۱۱۱۳۱۹۵ 
دسر یب 

۳۹ .. ۰.۰.۰.۰... آماده شو تا قطعه قطعه شوی‎ ٩ 
فضل دهم‎ 


۰ع-وقتی شما را دوست خطاب می‌کنم: نیتم همین است ۱ 


سل بار دهم 
۱-فقط آفریدن است که قدرت تو را نشان عی‌دهد ۷ 
فصل دواردهم 
۲-نه جبزی برای انتخاب کردن. نه جبزی برای رد کردن ۳۹ 
فص سب دم 
۳- تو به دو بال نباز داری و 


با تشکر از دوست گرانقدرم آقای منوجهر البرزی برای هم 
«مجسین حاتمی» 


تقد یم به کاتوا بشید 


زنی تصیرو پیسکوازمعیدایسه 


یکی ازباستانی ترین معابد شینتودرژاپن 


پاعشق و آرژوی برکات : 


نوی ۱۷ سس پاز 
به ۷۲ امع یب کساه رز #سیستم ‏ 
# : نج ح- ۳۴ ت 
یدز شاف 1 کاستهام نز سح آزه و و وایلت.., ۲ ارشجته به کل تا یل 


تسس ای 
ب ۰ تا ۲ ۱ من 5 ۰ 
تماعی زر ناه نی 5 ی 2 اژ را ییحی این کل هاست؛ 


ی 
بهاسنت اب خط عی آنتگته‌در دنبای دبک مه بر نت خرن 
ی رس ام لا سس ور ۶ ۳ ۳ ۰ سا 2 ی ۳7 ۳ 


وت ۱۳ ۱ 
8 اقب " ایتک حیز کی نیستم که با جشمه‌های معمو ل نت ای وید 
3 1 
س ۱۳ 
۱ گ ۳ 
باد بدنی ها و ناشیاه ها ِ قابسان زاب چ تشه دواتد 
1 ۳ 8 قی ۳ با اب حرش نا نس اییشت  .‏ لپطای 0 - 
نک کی یتفن ۶ ازع ور 5 اس با 1 
۱ سك مج ۱ 
۲ , ۱ 1 ۳ قن ید ِث ۹ 1 ۳ # 
5 ری ۳ زا لط/ ...۲ سر ۳ ناد مه سکن لاد نیریاس آل ده ۳ 
1 | : ت 4 
اتیحه کد ۳ دز باقته و مادام ها یلا از بت ندنل داد ده 
۳ گ ۳ ی ِ ۳ 


به باد سیان وقتی که ابر ها سرشار از باران باشمند: باید که بسارند. 


ت 2 ح- ۳ 8 1 ۳ ۰ و 
و وقتی که کل ها از عط سر شار باشند: باید که ان را رایحان به دست بادها 
بسپار ند 
" ۹1 5-3 اب ۲۷۳ 


و سحه کسی از آن‌ها مراقشت خواهد گرد. 
من فقط می‌دانم که از همین بدرها بوده که 


س هد : 
من به ک های حیات؛ حاودانگی و الوهیت دست بافته‌ام. 


و این بدرها در هر زمیتی که فرود آینده 
همان خاک را به گل‌های جاودانگی بدل خواهند ساخت. 
شا در مرک نهفته است و یات در مرگ بنهان است. 
درست همانگونه که کل‌ها در خاک بنهان‌اند. 
ولی در غییت بذره نیروی خاک هرگز به تجلی درنخواهد آمد. 
این بذر است که نامتجلی را نمایان می‌سازو" 
و به حیز ی که فقط بگک امکان نوده احاژه‌ی ظهو ر می د هد. 
هر آنیحه که دارم هرچه هستم: 
مایلم تا همچون بذزهای خرد ببخشم: بذرهایی از معرفت الهی. 
هرآنچه از طریق دانش به دست می‌آید؛ عشق آن را به فراوالی می‌بخشد. 
در دانش: انسان خداوند را می‌شناسد؛ در عشی؛ انسان خداو ند می‌شود. 
دانش: انقاطی روحانی است: و او ضنا گلان ات 


۳۷۱ دسامبر ۱۱۹۸۸ 


۳ باگوان عزیز: ۱ 
روزی کیوزان " از راهبی پرسید. »از کجا آسده‌ای؟؛ پماسخ داد. از 


سس کیوزان از او برسبد.؛می‌خواهم چیزی جالب در مورد بوشو 


تیرهای بایه‌ی بل رالکد کردم و شکستم. 
۱ ید ۷ عیت دیگر کپوزان تب ای راما یت 
ِ من "از او پر بکنیم؟؛ 

1 وان اج .دراه دار 

اه بانسخ, نداث. 


۷۲-۲ تج -۱ 
۳-0 


دوجو ون هوجو و و و و و و و و و و و نع اول 


در زمانی دیگرء کیوزان یک آدم برقی را دید؛ به آن اشاره کرد و به 
گروه راهبان اطرافش گفت:۰آباچیزی سپید تراز آن وجود دارد؟؛ 

راهبان خاموش بودند. 

این کتاب گاه شماری است از دوازده روز انغلایی درزندگی آشو 
راحنیش که ازیننت وششم دسامیر ۸ رو ع می‌شود: دورائی که 
زندگی میلیون‌هانقررا تغیبرداد بیشتر آنان این را نمی‌دانند. 

زندگی روش‌های عجیب خودش را دارد و این عجیب‌ترین بود. 
مرشد زنده. اوشو راجنیش در پاسخی داغ و دندان شکن به سی سال اتهام 
و ناسزا در مورد نامش ,با گوان, : آن را کاملاً دورانداخت. 

توصیفی که او برای اين راهبرد ساده داشت برگزیدن و سپس دور 
اند اخیت: ن نام ببا گران, ضر به‌ای فلج کننده بای دو به اصطلاح سل‌هب 
بزرگ, هندوستان بهنام‌های هندو یسم و جنیسم بو د. آن نام حالشی برد 
برای کسانی که هرگز نتوانستند با آن رویارو شوند؛ از سوی مردمی که 
هر گر تتوانستند با او همطراز شو ند. 

این کار رازی را آشکار ساخث که حتی صمیمی‌ترین مریدان مرشد نیز 
هرگ نمی‌دانستند. او چیزی را نشان داد که هرگز قابل بیان نبود ؛ نیاز به 
ضربه‌ای استادانه بود. یک مرد در پرابر نهصد میلیون نفر و آن مرد تتهاه 
بر تلع سبا. 

آنگاه سومین مذهب بزرگ هندوستان بودیسم: سهم توجه‌اش را 
دریافت کرد. برای میلیون‌ها بودایی در سراسر دنیا؛ اتتظار طولانی برابر 
ارگشت روح بودا بر آورده شده بود. . همانگو نه که پیش بیتی شده بوده 
مایب" ۰ آن روح باژ آمده‌ی بردا آمده بود و برای منزلگاه خود کسی 


۲۰-۳ متمرف۳؟ مطمن- ۱ 


۱۳۵ 


4 بت قافن بو ی ‌ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 9 9 9 ۱۱ 
بای خی چا کمات بسسشتر و و و و و و و و و و ها ۱ ۵ 2 ۵ ۰ 
۹ 5 


زد و نیش را برنگزیده بود. 

حه تا بعهار روز بعد اتفای آفعاد: س‌کمای اقا ودایی ۴ سایر دالشمند‌ان 
اش ون ار رای جهان.ز امتح ساخت و انتظارات همه را با 
ت زونه رو کرد. مرشد حقیقتی آشکار ؛ ولی از باد رفته را افشا کرد 

که < ۳ نت حجیری تاره است: هک کهنه لیس + هرک مه لیپسیبا . ۰ تمام 
یم ۴ وتا بودا به عنوان کسی که باز می‌گر دد « هدایت کتنده خواهد 
او ۳ رن ان داد که همان رویای از گت انسان کاملی کیه از کته بیایده 
۱ وا زا از حفنیدن شیربتی همین لحظه, از زندگی کردن سوت 
ک ای خودمان باز ندارد: باز سنگیه ن دیگری بر داشته سد. 

در این دوازده سخن اتی او به سانشان داد که همین لحظه حاوی 


قر. 


۱ ات بیشتری از آنجه گونام بودا بشارت داده است. ترکیبی متقاوت و 
یریگرد 
زو ورنا -یود!! 
آقوراجنیش همان ز وربا بو دا سله. آن را تشریح کرد. و جر کت کرد 
۰ و فضایی وحشی ۲ ا کتشناف تشندفای در بشت سر باقی گذارد: فشبایی 
7 رای مریدانش گنیک بشار رت تبرویی:بالقوه. گنل‌هاي زحشتی. کته دار 
شیب‌های هیمالیا رشد می‌کنند. بهار فرا رسیده است: 
۱ 9 ات نع ۲ 

دکتر سوامی دیان بوگی . 
۳ + خیکی 1 قافقت ات 45 از شمسا دوز بر ده ام وی این شور بو شن ۰ 
ی مانند این عینکی است که به چشم‌ها دارم: با وخودی که شسما 
وید مر سینید: من می‌تو انم شما را بسینم. . هین نهد شمان بتاهوابی اضما 
اد دت ت داشتم و ظر بار که نّ ۳ شنیدم سثارگان روی کلبه‌ی کوجکم 


۰ 


ما۳ ۱۳۱۵ ۶۱۲۳۵ -۱ 


۳ 7 4 -]۱)[ 


۲-۰ ۹۷۸۲۳۱۱ 0 


0 


فد صسصصسص<س«صسصسصسصسصسص<صعص<ص«سصس<س<س«<«.««-«_.««««ِ«۳ سا ال 


۳1 ن حند روز و حند شته او قات بالا مخی حاصن بو دنه صرق که 


تزسط وئس جههو ر روالد ریکاه۲ و کار کنانش به مب داذه شد... 
کارشناسان سم شناس در سراسر دنیا گفته‌اند که از میان تمام سموم. این 
زهری است که تابل ردیایی نیست. و دادن این سم: از روش‌های معمول 
عازهان ها آمر یکا است؛ ز برا راهی. برای ردیابی ان وجود ندارد. و 
گر نتوانی آن را ردیابی کنی: پادزهری نیز برایش نیست مرگ گک تقریب 
قطعی بود: . 

در این شبهاو روژهای طولانی. مین باحالشی آن زهر روبارو بودم: 
فقط آن را مشاهده میکردم. آن سم شکنمجه‌ای مداوم بر هر مفصل 
استخو ان سن بود وی مسعحرّهای رخ داد. آهسته اهسته داز تمام 
معصل‌هایم زحت بریست :رین متصل‌هاء دو بازو یم بودند. امروز از 
من احساسی قوی دارم که با وجودی که جسمم در 
اینجا نبوده ثما در هوای اینجا مرا احساس مي‌کرده‌اید. شما مرا بیش از 
هر زمان دیگر نردیک به خود احساس میگردید. و در آوازهای شما.من 
حاضر بودم .و به باد داشته باشید؛ در مرافه‌هانتان: من بیش از ان که 


آن درد نیز رها شدم. 


حضور جسمانی من اجاژه دهد: حاضر بردم .من امروز باید برای یک 
دلیل ویژه بیرون می آمدم,چند ماه پیش در بمثی: گوویند سیدارت؟ 
بینشی ؟ داشت که در آن روح گونام بودا در جست و جوی یک بدن 
بود.و او در شهودش دید که بدن من وسیله‌ای برای گو تام بو دا گشته است. 
حق با او بود. وی ند بیحتی انسان این است: حتی وفتی که نقطه‌ای از 
حقینت را لمس کرده‌ای , می‌توانی به خطا برروی . حون من 

رآ -۲ ۱ 1۳6۵ انعت] ۱ 


۱۳۰۰ ۱۵۷۱۳۱۸ ۷-0 


و ۳۲۳ نگین گنان بکتر ۵ ۵ و و و و و و و و و و و وا ما ون و ۵ ۵ ۱۳ 
1 ۷" ۷ 3 1 ۳ ۰ ۰ اه ۰ 
_ 5 39 ی 


کردم که او به اشراق رسیده است.نا بدبد شده‌است. از ان زمان 
۹ شاید (حالا : حه فایدده 0 
9 بان نیست. سروک خر ار ود ۳ 


ای دیدشت مت آ رازن با پسته:ان‌ ون 
5۶ کسی را نمی‌ستابد+ بینش او شقاف است. آن سالگ می تر سینده که 
۱ 5 زن سوال کند ولی هایتاً تصمیم می‌گیرد که رز له ی 

1[ بی هیچ نردید گنت :(من متظر اک یام آور بدم .نو در زان 
نیتم دی گوتام بودا از دنا گزان آ استفاده می‌کند:خالا این ینت ۶ 
ک ۷ وارید واقعی و گرانبها زا بگیر وه با گوان قدبه کل و هصمراه سا 
بریکا دمن به اویگ رکه روحی که درطلب وسیله‌ای سرگردان بود. آن 
رایاة #سي) 

۱ 3 ۳ قدری شک کرد زیزا گفت: «بندن با گوان در آمریکا 
موم ش نده است. آبا گوتام بودا وسیله‌ای 2 برع بت ایح 
۳ ص اقت اه نزن مرانه باد الميت | "در کنات | از خلیل -خبران " 
هی دار رد« او پاسخ داد ۳ هرگ شنیده‌ای که یک شبطان با ابلیس 
وم شده باشد؟ تقدیر بوداها جنین است., فکر نکن که بدن پا مسموم 


۳ 2# 
و 
۱ 


۳ ِ#ِ تدای یکت آزمون آفتن بوده اتقو جاگز ای ؟ آن 


۱-۳ 
۳-۵۱ 


۲ - ۳۵۵ 


۲-۸۱۱۱ ۸ 


و هرن و مر و ها خر هو 0 جوز 00و قحن اایل 


بو ون یلاق اسیت: ان :هم از زر بدضا و پیام هرا بکیر عم" ل خوردم برای ادای 
راسفی» و ما میا گو ان می و اند مه توا برای استکه جالشی 
ناد ۳ این تشوی برای مستبحیانع رآ مجین شا: ای هندو ها, آنان ۳ 
سحکوم کر ده‌اند+ ولی هیچ کس به اندازه‌ی کافی شحاعت نداشته تا دلیل 
بجوم کر دنسی تس ربح کند. مقالات و نامه‌هایی ار دور دست‌ها داي 
رد ,مج | حو دنت ‌ با گوان می‌خو انب ؟ ۰ ۷ هب ل خسند یكدامه 
7 ۳ حور دی اک پیب هرا ٩+‏ او میتی از وا متجوب 
۳ لیا اد ۰ ژ بر آن معمع از با کو ان‌ها تشحیل تال افست تا آنان سس 
حخقی دارند؟ 

۲ ۳ مر دم یفک یشتا رای دادینت که با که ان ناشد؟ 1 ان سوه ۶ 
انشخاباتی ات کی این اف اد با متصوب کرده؟ هیچ یف و باسحی 
لك اوق فر دی مانند کر یشنا شانز ده ع ار ژزن و از و۳ مسختلش در دید و 
بواد ز نانیکه مأدر بو دند. از ازدوراح کرده ِ ازدواح نگرده بو دند: شون 
هیچ تبعیقی -و با این و جود» هیچ هندو جرأت ندارد که بگوید مردی با 
چنین ویزگی حق ندارد خودش را با گوان بخواند. 

و ۳ ی 1 ۲ ً : 
تلتو را ۳ ی مره عون اون می انم * رد یج 
احترامی به 1 وازه ندارم. در واتع هه کی با آن زا سحکوم می‌کنم. 
وازه‌ای ژیبا ئیست یا وحودی که به روش خویش سعی کرده‌ام تا واژه و 
متحول کنم ٌّ ولی احمق‌های هندو اجاژه نمی دهند. وه 7 
تاز ه به آن بدهم: معتایی حد بد؛ آهستی حد ید .من گفته‌ام با گوان یعنی 


او - ۵۵ ۱ 


+ ۱۱ 


۳ نبرک تب یافته: انسانی که و و حودش بایررکت است؛این اختراع مین بو ده 


و ,باگوانم واژه‌ای بسیار زشت است.ولی حیتی از آن آگاه 
نان می پندارند که جيزي بسیار مخصوص است: ععني ریشه‌ای 
آداک ۲ -پعتی اندام جتسی ژن. .و وان " -یعنی اندام جنسی مرد. معنی 
واه با شور نمادین پعنبی کسی که توسط انرژی مردانه اش سیب باه 
: مان آوردن انرژی زنانه‌ی هستی است. 

من از ان لفت متتفرم! من متظر بودم که یکت احمتق هندو پا پیش 
ک ار ازد: ولی آنان مبی بندارند که این لغت نسیار سر افت دا ردو من هیح 
یداع که خودم را با گوان بخوانم. من امروزه مطلقا اعلام می‌کنم؛ 
و 
0 وت مر با داد من نی واه پر دیگب گان لاب 


# 


س است! شو خی تسام گناد 

وس ود آنزن مشتگوي ژاپتی را می پذبرم. و از حالا به بعد: 
ن هنم . می‌توانید مرا ,دوست عزیزم؛ بخوانید. واژه‌ی 
بگر ونم واکاملا ده و نمنك‌از بلد. حتی برای مردمان بسیا: ر هو شمنده کسانی 
را دوست دار ند و به من احترام مي کذارند.... 
" روز سیش تسین نامه‌ای را از یکی از مشسهور ترین 
7 بکاران بین‌المللی در مورد کتابم زرتشت دریافت کردم. او کتات 
و برد که تا حایی که به هوش منطق و اصالت رو حالی 
مربوط می‌شود پس از آدی شانکارا" - مشهورترین فیلسوف هندو -من 


"ولی او هنوز هم واژه‌ی ,باگوان را فراموش نکرده بود: که چرا من 


۱-۴ ۲ 


تاو انز تا ۴ ۳-۵۵۵۵ 


۱ فعصلی اول 


خودم را با کوان می خو انم. آیا آو هي داند که مرا با ادی شانکارا نقانسه 
م ی‌کند فه بیش از هزار سال است که «با وان آدی ش-انکارا, خوانننده 
می‌شود. هیچکس نمی پرسد چرا؟ 

هر کس از اینکه با آدی شانکارا مقابسه شود خو شو قت خواهد شد؛ 
ولی من خوشحال نیستم. برای من این یک تحسین نیست: زیرا دلیل اینکه 
بر دیسم _ که شکگوفای والاتری بو د ‏ در هندو ستان ابو د شذ شانکار اب ده 
است .توسعط شانکارا و کشیشان هندو ار بین رفت. من نمی‌توائم قبول کنم 
که شانکارا نبرغی داشه است. او یک ستت گرا بود. فقط سعی داشت تا 
سرمایه گذاری زهبانیت هندو را حفظ کند -یدترین و باستالی‌ترین 
دهباتت: کندیده در دنا. 

من از ابنگه با ان مرد مقایسه شوم امتناع دارم؛ به و یژه به این دلیل که 

اورستبت شدتاگل های سرخی که گو نام بودا سعی داشت درشاکت اس 
سرزمین شکوفا سازد نابود شوند. به نظر من, او بدترین جاتی است. 

ولی تاجایی که به گُوتام بودا مربوط می‌شود من او را در همین قلب 
خویش می‌پدیرم و به او خوشامد می‌گويم. من کلامم را سکوتم را؛ 
مراقبه‌هايم راه وجودم ره بال هایم را تقدیم او می‌کنم. از امررز به بعد 
می‌توانید همجون گوتام بودا به من نک ه کنید. در مورد آن زن بصیر ژاپنی 
برایغان می‌گويم. او تصویرش را ی بِ 

کاتوا يشیدا, عارف یکی از بز زگ ترین و مشهورترین معابد در زاپن: 
بهتازگی پس از دیدن تصویر با گوان اعلام کرده اس ت که (این کسی است 
که مایتریا بدا" به آن وارد گشته است. او م کوشد که در فرن بست و 
یم مدینه‌ای فاضله ایجاد کند. نیروهای مخرب بسیاری با او سخالف 
هستند. و برخی او را شبطان می‌خوانند. ولی من هرگز شیطانی را ندیدءام 


شالل بط ۲-۱۷۲۵۸۲۱۳ ۱-۳۵۵ 


۳0 درنگین کمان بیشتر و و و و و و و و و و و و ووو و وه ۱۲۷ 
۳ ۳ ۳ 


۳ من 
با این مرده با گوان را محافظت کنیم. بدا وارد او شده است), 

با مشق ؛ و احترامی عظیم بیشگوبی ایشیدارا می‌پذیرم. و رود او به 
ِ اه ه بمب چون یکی ازمردم من؛ عزیزترین آلهاه مايةٌ خوشوفتی است و با 
۲ گ تام بودا همچون روح من؛ من از جرگه‌ی هندو ها کاملا تیر ون 
0 امن کاملا ا 5 جین‌ها مخالف هستم. 
لا سواترهای منیژه: 
باگوان عزبز.... 

اید یادبگیری که بار دیگر مرا با آن اسم زشت نخوانی. مين 

. تا پیشگوبی گوتام بودا همین بود:نام من پس ازییست 
پج فد 9 ۲ نر بتوانم و سیله‌ای ه ّ مایتریا گوتام بو دا خو اهد برد. » 

1 هوستت: دار حالا به بمب باید این عادت کهنه راتغس بدهی. 
ی دوست عزیز تو هستم می‌توانی مرا «بودای عزیزه بخوانی که به 
مادگی بعن آ ره بیدار شدء است. ولی ما باید در سراسر دنبا صنتشر 
3 + من از ,با گوان, نمی حسته‌ام . .در واقع من فقط یک روز را به 
: بی اختصاص داده‌ام , .من هیچ حفی نسبت به آن ندارم: و 
ی راد که خودم راباگوان نخوانم. 
از ۲ ازراهبی برسید ,از کجا آمده‌ای؟, راهب پاسخ داد. 


0 ۳ زان از از بر سید: «می خو ام حبرق درمورد بو شو بدانع» 
«قیمت برئج ج در آنجا چند است؟» 
ِِ هت ن به ایشججا آمدم دازروی بل شهرمی گذشتم » 


بایو لد شک 


تاک ۲-۲۷ لب ۵۶ ۱-۲ 


و و و وا و و و و و وا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و ۱ و ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ و ۱ ۱ ۱ 9 تصسل اون 


این‌ها ایزار مخصوص ذن هستند. کیوران با این پرسشها آن راهب زا بز 
می‌ان‌گیزد + او هی ب یت که ابا او کذدشعه را به باد ی آورد: گذشته‌ای که 
دیگر ود ندازد. روستای بزشو و فیحت برلج زا در آنجا ولی راهپ 
ثابت کرد که بااکیوزان همطرازی می‌کند. 

وقتی که کیوزان از راهب پرسید. بمی‌خواهم چبزی جالب در مورد 
پوشو بدائم + قیمت بریج در آنجا جند است ؟: 

راهب پاسخ داده ,من به اینجا آمدم از روی پل شهر می‌گذشتم + سهوا 
تیرهای پایه‌ی پل را لگد کردم و شکستم., 

این یکی از قدیمی‌ترین و گهنه‌ترین کنته‌های بزداست» که وقتی از پلی 
عبور می‌کنی: آن را بشکن» زرا راهی برای بازگشت وجود ندارد. 

در موقعیتی دیگر کبوزان مشفول شستن لیاس‌هایش بود و 


نانجن ‏ از او پرسید, «در اين لحظه عا چه باید بکنیم؟؛ کبوزان پاسخ 


داد,«در این لحظه ما باید به کجا نظر کنیم!» تانجن باسخی نداد. 
کیو زان هی گو با ,فقط درباب که آبا بل‌هایی تو را به کذشته وصیل 
می‌کنند؟ آن‌ها را بشکن از گذفته مستقل باش ۰ فقط در ایتک و اینجا . 
در حال باش.» بجر باین» ذنی و حود ماژن گ وبا بژدایی تیست: مدهسی 
نیست» هید تجربه‌ی و جودین و جوهرین از ژندگی از عشی, از این 


کاثنات عظیم و جود ندارد. فقط با گذ شته قطع رابطه کن و با آبنده یز فطع 


رابطه کن, بودن دراین لحظه‌ی کوحک و ساکن: تو یز یک بودا هسشی, 
تانجن پاسخی نداد. 
پاسخ ندادن تانجن بعنی پدیرفتن یک شکست. کبوزان سرگرم شستن 
ناس هاش اسنت نه در تفه است و ثه در | ندیه فقط در اینک ایتجا 


فراز ذارد + کیوزانی و حو د ندارد؛ فقط سستین لباس ها و حود.دارد: 


۱-7 


_ ۳ ۲ ۳ : 8 8 8 8 8 ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱۵ ۵ ۵ ۵ ۲ ۱۹ 
اه حیی نکن کمان بستر هه هه وه ۰ : ۱ 
۳ 9 1 ف ات ۳ 


۶ ومانی دیگر کیو زان یک آدم برفی را دید: به آن اشاره کرد و 
آباجز ِ ی از ی و سود داد 
0 , خاموش بودند. 
وو وکد کین که چیزی که کی زان پرسیده» زب به آدم 
آرو. آدم برنی‌ها فقط در تخیلات وجود دارند. ولی او می‌گوید. 
1 وجود دش بش او باید سید و پا ک باشد به سپیدی 
0 آبا سییدتر ‏ ز آن وجود دارد!؛ 
وج زد. دار دا خر د وججو< تو. هبح جنر نهی تو اند منبیك تم + له رائی تر ار 
خودت باشد. ایشا ! توشته 
یوت بی که آدم‌ها پاشند مکس‌ها و بودا را جواهی بافت.۰ 
۳ ای کت از همه جر ۳ ۹ سر 9 کر مو حو دات انسائی وا 


بیان شب ۳ بافتن ۳۹ رها ست بدا خودش 7 ود ای 
را ع ش ده در هم ی ۳ ۳ شما ان اسان 


ح 8 ایستید: با 301 شکوه هستی را در وجودتان حمل 
ند 9 آن را نظاره نکر ده‌اید, 
دا مذهب را به ساده‌تر ین 
بزح تمام سدتاها: بر علبه تما خرافات احستاله عصیان 


حو شر آن باژ آورده است. این هد بای 


توعا - ۱ 


۰ اب ابا با اب اب ات نت فصل اون 


گر ده است. 

ار او را می پدبرم که از دست‌هایم برای حرکانش استقاده کند؛ فقط به 
سبب این عصیانگری اوست -ظرف این بیست و پنج قرن غبارهای فراو ان 
جمم شده است. در بشت این غباره آبنه مطلفاً پاک است. 

هنیا ه بر سیده استه: 

ما شنیده‌ايم که شما بسیار بیمار بوه‌اید. آیسا صایل هستید در 
موردش حرف بزنید؟ 

نه: منیده, بیمارنودن کاقی است:خحر ف زدن در موردش؛ بعنی سمار تر 
بردن و پادت باشد. بدن من می تو اند بیمار باشد؛ من هرگز بیمارنیستم: من 
همه جیز را مشاهده می کنم: هرحه که روی بدهد: همانطرر که زندگیم و 


مشاهده می کنم وان ۳ رشق ساده‌ی مین ناه سماستا. 


اقت ‏ با 


همایش دو بودا 
"(۳۷ دسانیر ۱۱۹4۹۸ 


زمانی راهبی از کسوزان معنای آمدن«بودی دارما: ‏ از غسرت را 


راهب ۱ ی کلام ب رجا ات 
در زمانی ددگر: بکیهزان ۳ 
زد روزی راهبی 9 او آمد و گفت: ؛مرشد, ۳ با نشانه‌های ز ۷۳ 


کموازن پاسخ داد جابی که پر اندازه‌ی موقعیت من باشد:؛ 
0 آن راهب یک بار در جهت عکس عقربه‌های ساعت به دور 
و سید 

شانه‌ی مر بوط به عدد ده را کشید. 
سپس راهب یک بار در جهت علرینهان ساعت دور او راه رفت و از او 


ك جه نشانی است » که 


۳-۱ ۲-۳۹۵ 


۱ ۲ ۷۱۱۱۹/ 


۱ 
۱ وه 9۱9۱۱۰۵ 9۱۱ ۱9۱9۱-ه۱«صدءى«طه۰«.ص«دپص-پص«صپصپص 9۱ 9 و هه فصل دوم 


۱ پر سید که جه نشانه‌اي است. 

۱ کیوزان عدد ده را ( که شبیه علامت به علاوه + است) به علامت 
۱ سواستیکا. تقییر داد 
۳ راهب سپس دابره‌ای رسم کرد و چنین وانمود کرد که آن را در هر 
۱ ۱ ۱ ذدو دست گر فته است. 
و از کبوزان پرسید.:این چه نشانه‌ی است؟» 
در ابنحا کیوزان دایره‌ای به دور سواستیکا کشید. 
۱ راهب سپس وانمود کرد روسیکا است. آخرین بودا از یک هزار 
ٍ بودای آن عصر. در اینجا کیوزان گفت. «اين درست! این چیزی است 


۳۹1 تمام نوذ‌آها نخه داشته‌اند . لس ‌ هن نز نیز .از آن عو‌انظست کشسم!» 


۱ ستیب »امن فقط با انداححتین یگ و ازه؛ احساس کین سار می‌کنم. 
می تو آنم همحون یک قو؛ تا اوح بر ف های حاو دانی همالبا پرواز کنم. 
من ن آن وی ریت بای به به چا يظوقاف 0 شتهیق این 

۱ ار ون ۲ ۷ و ۷۳ 
حرأت نداشتند تا باامن در مورد آن واژه حالش کنند. شاید هشیار بودند 

۱ که حالش گردن بامن پرسر این و اژه. فضای تمام ساختار احتماعی هندو 
۱ ۱ باشد» که زشت‌نرین در دنیاست ولن کسی که با لو را 2 را در بتح با 


۱۳-۱۵۵۵ ۲-0 


أ‌ ان ۲-۴ ا کار ۱ 
۱ ۷۷۸ - نا 


هفت هزار سال پیش نوشت؛ هنوز بر ذهن هندی:حاکم است. او را با گوان 


هما بشی دو بودا و ها و وا وا و او او وا او و وا وا و و ی ی ۳ 


۱ 
صائو می خو اننا زرا او ر یه جامعه هندو اخلاق و شخفضیت نبخشید. 


صاغعهتی یا ور توت رآ ز نظر روحانی است پترد کی 
خم ی میتی ۵ ۳3 ۳ ق ی 0 ِ تسا و زر ست‌ رین 


ا سوجسی ییاد ید 

گوتام بودا بر علیه این نظام طبقاتی شورید « جنایت بزرگ او اه بو د. 

درحصور او مباحته کر دن با او تامیگ. ن بود. . او مرد مماحثات نو د, 
بلکه مرد حضرری وجودین بود. دانشمتدان ادنار زو حالیون بای 
برخورد با او می رفتند « ولی همان حال وهوای او آنان راساکت م ی کر د. 
آنان شحاعت کافی نداشتند از اي ین مرد که به تنهائی بر علبه باستانی ترین 
جامعه‌ی دنبا شوریده بود ابراد بکیرند. فقط یه اپ ن دلیل: من گوتام بودا و 
تنپا انسان در سراسر تاریخ بشر می دانم که می دانست آزادی حجیسته. 

تما دیروز لحظه‌ای تاریخی , زا شاهد بو دید . 

جروج یود را همچچون یک میهمان پذیرا شدم؛ به او باد آور 
شدم که من شخصی سازش ناید بر هستم هستم. و اگر ساحته‌ای بين ها دز گیرده 
من هیر بانم و تو میهمان - می توانی جمدان‌ها را ببندی!, ولی او باعشق و 
شادمانی عظیمی یک میزبان عجیب را بذبر فت - شاید فقط مردی عحیب 
ون من می توانست عدالت رابرای کسی چون گوتام بودا رعابت کند. 
بیست و بنج فرن پیش او آزادترین انسان بود؛ ولی در این بیست و پنح 
قرن آب فراوانی از رود گنک " جاری گشته است ؛ این دثبایی تماما تازه 
است که او هیچ جبز در موردش نمی‌داند . 


ی احترام ز ناد باید بگویم که او باید برای رو بارو بی با مو قعیت معاصر 


۱-۴ ۱۳۷:۱۱ ۵ ۲ 951 


کل ۳-۱ 


و و و و وم و و و و و و او و و و و 9 ۱ 5 2 ۱ 9 مسا دوم 


یه عین ه آیسته باسید. 

اون درنکگ این رراء رادرکت گر ده ا. 
این یست و بنج قرن خالض باقی سانده است: صن برای سجربانی این 
بزرگ‌ترین مرد تاریح» موجودی برکت یافبه هستم و شما نیز همچنین 
خوش اقبال هستبد که شاهد این بدنده‌ی عجیب هستیاد. 

و قتی گوتام بودا از دنیا رفت ۰ رهبائیتی که نگ این کشور است: هر 
آنجه راکه او خن کرد : نابود ساخت . تمام آن گل های سرخ زیبا زنده 
سوزانده شدند . سه طقه از مردم و جود داشتند : آنان که روشن ضمیر 
بو دند از کشور خارج شدند تا تمام خاو. دور را آ گاه کتند + کسانی که 


مین ععافیب دیدگاهش در تمام 


روشن ضمیر نودند + با در رنح مردند و با مجبور شدند که در طمقه‌ی 
شو درابها (نخ ‌ها) قرار جر تیف , 
سيز ,۲۰ و 
برزگف‌ترین هد بهي دکخر آمبدگار این بود که کشتضف کرد کنه 
حم اه : با کقاش ها دار واقع نو دابیانی بو دید که تو سط رهماتیت شسابو نگ 


این کاز مجور سدند. حون حانشان در حطر بو ده انتن بیجاره‌ها نی 
تحقیر ی و ترحمح وراد یل وی بودیسم کاملا اژ سور ز غین و دض نا یك ال 


شما باور نخواهید کرد که این رهبائیت جفدر بی رم و انتقام گیرنده. 


است. آنان آن درخت انجیر را که نودا در بای آن به اشرای رسید به آتش 
بودگابا " و جود دارد. آن درخت اصلی نیست. این تنها یک تصادف بود 
که بیس از آنکه آن درخت اصلی توسط براهمین‌ها نابود" شود: 


۱-۸ ۲ ۰-۵۲ 
۱۳-۲۵۹ ۲-۷۸ 
۵ 


۳۷ شس دوبود! 8 5 6 6 6 6 6 8 5 6 8 ۵ 6 8 ۵ و ۱ ۵ 8 ۱ ۱ 8 ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ 156 ۰ ۱ 2 ۰ ۰ ۱ ۳ 
۳ 


رک شو گا به گوتام بودا و بیداری او علاقه‌مند شد . 
۱ وا ۴ تبها امپراطوری بود که همچون راهبان بودایی زندگی می‌کرد + او در 
1 ت خت خودش ‏ غذایش را گدایی هی کر 3. 
7 ارت خه‌ای از آن درخت را قطع کرد و برای دخترش ‏ سانگامیترا" به 
نت و ی ری ی 


درست پس از آزادی هندوستان ۰ جواهر لعل نهرو نخستین وزیر 
عظم. بل کشور ۰ عشفی عظیم به بودا داشت. او درخحواست کرد که 
۳ ۳ آق درخت بابد از سریلانگا بازگردانیده شود. ان درخت 
۱ 9 ای دور از درختی است که بودا در پای آن به ببداری رسید : ولی 
ان عصاره را دارد. 
"۳ خجتی که | کنون در بنودگابا می‌بنید ؛ دزخت اضللی نیست. 
۰ اصلی را سوژاندند . رفتار انتنام جوبانه‌ی رهبائیت در سراسر دنبا 


۳ 
۳ ی ستت . 


اس که ریت مد بو منت ای وا وش بنا؟ کوان: نا مین 
کشها: و لبی حون مرا خوت فیشها تقد ] بهسادگی از این حالش 
دک ) ژر ال کار سب افشاش تسام تجلبات الهی آنان مسی‌شد. 
5 ٍِ رت و ماه جنایتکارانی زابباگو ان خو اند ه‌اند, 

مونه را برایتان می‌گویم: پاراسورام " یکی از تجلی‌های یکی از 
ححداهای ی هندو است. بر اساس کتابهای مقدس هندو‌ها: بدر بیر او یک 
" 3 نگیم بود. ولی من فکر نمی‌کنم اين درست باشد. زیرا يکك بصیر 


۱-0۵ ۲ ۰-۹0۲ ۸۸ 


۳ ۱۳ ۴-۵ 0۱۳ 


۵ - ن 


ها ها هه و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و وم و و و و و فصای دوم 


عالی مقام نسبت به همسرش بدگمان نیست. یکث بصیر والا مقام از این 


خو اهشها ۳ تسنهای حقیر ۴۳ حسادذ تیا فراتر ر فتاه است. عن او وا یک سیر 


تعی‌خوانم بلکه او را یکی از گورترین مردمان می‌خوانم زیرا او گمان 
داشت که وفتی در تاریکی نیمه شب برای غسل به رودخانه می‌روده 
خدای ماه برای عشق بازی تزد همسرش می‌رود. چه احمفهایی! 

ماه یک خدا نیست: بلکه قطعه‌ای از این سباره است ولی او به پسرش 
باراسوران دستور داده ,تا وفتی که تو سر هحسرم مادرت را قطم 1 
بدکمانن و ماوت مس هحون آتشی در قلبم باقی خو اهد بود.» 

پاراسورام بدون اینکه از پدرش به پرسده ,دلیل این حسادت چیست؟ 
مردی چون نو تباید حسود باشد: و در این وفت پیری...» رفت و سر مادر 
خردض را بربد. هندوها فقط برای اطاعت کردن او از بدرش: هر چقدر 
هم که دستورش غبر منطقی و احمقانه بوده او را ,با گوان, خوانده‌اند. من 
هرگر اشتیاقی نداشتم که به این طبقه از حنایتکاران تعلق داشته باشم. 

دیروژ با انداختن این واژه من از اين سرزهین از میراث زشت آن و 
از بردگی آن بریدم. 

بکی از دوستان از من پرسید که وفتی به تولسی " به عنوان یک هندو 
اشاره کردم آ یا اشتاه 83 زا اینکه منظو ر داشتم. من همحون باپ 
معصوم و مصون از خطا؟ نیستم: +ولی آن یک اشتباه نبود؛ منظور داشتم 

جیتیسم " هرگرنتواست یک دین مستقل ناشد. برای ام دج 
به هتدو ها وابسته است. جینیسم فقط یک فلسفه اهتنا هیکت مهب 
فرقه‌ای از دین هندو است: یک فرهنکگك نیست 

هیچ جین حاضر نیست کفاشی کند؛ هیچ جین حاضر نیست که توالت 

۱-۵4 ۲-۴ 


۱۳-۵ 


ون دا موه ۵ ۵ ه ‏ داد ِ‌‌« ۳۹ 


کند. این جه فرهنگی اشت؟ جیتیسم فقط شاخه‌اي از عر ات هندو 
» شاید در برخی نکات قلسفی با آن تناو ت داشته باشد. ولی ابی 
را یک مذهب نمی‌سازد. بتاد راین» من با آ گاهی مطلق آجار پا 
کك هندو خواندم. 

نیوا همچون الهه‌ها می برستند.... بسیار مضحک است! 
مج چون خدایی کامل می پرستند و او مر دی است که این کشور 
بنکی که هندوستان تا کنون شناخته» درگیر کرد. یکت قتل 
زن هیدوسان دون متون فرات سارت : هنده ستتان 


( س 7 وب و ی 
۷ 


که ترسید که ذن دسترس ن هو وا جعی : قنزار 5 خر فته است. دو 
ات که دوس -این سرزمین بهناور - توسط نبله‌های 
۱ فوه تهاسم است * ولی هیچ کس طالب خشونت نود. 
شور هتم تقدیر گرایان تن ذاد: 
اسر کسی برای تحاوز آسد - سفول‌ها هوتباها ات رکک‌هان 
و رت این تقدیر است. نمی‌توانی از ان پرهیر کنی. بهتر 
ت که آن را بپذیری ؛ تقدیر الهی چنین است., برای همین که حنی پس 
زادی ی از امپراطو ری ب بتانیاه حهل سال کٌذشته ۱ ات و شخصی در 
هت 8 ما آزادی را برای چه خواسته‌يم 


آزادی دو بال دارد- آزادی ازه و آزادی برای. آن آزادی که فقط 
» نش آن نام را ندارد. آزادی باید ,برای, جیزی بزرگتر باشد. 
3 ی هندوستان هی ار ود که غقیر تر و فقیرتر * نی سوادتر و بی‌سوادنر 
و3 و سیاست کاران احمق کشور قول دادند که: ,ما شمارا به فرن یست 
ات خواهيم کرد.. 


جا ۲-۲۳۷۵ اک ۱-۵ 
5 1 0( ۴ ۳-۱ 


۰ 


ووووووووووووووووووموووو و و و و و وه و و فص دوم 


کشور حتی در همین فرن یز به سر نمی‌برد. هنوز هم پر اساس قالون 
مالو. در هنت هزار سال پیش ژندگی می‌کنده هتوز کریشنا را می‌پرستد: 
بنج هرا ر سال بیشی. به نظر می‌زسد که انححه که باید برای این کگشور رح 
ندهت رخ داده است. آبنده‌ای ندارد+ شب تاربگک آن این فرارسیده 
اک 

با دور انداختی واژه‌ی ببا 3 آن, من خودم را کاملا از ستتی زشت 
بریدهام + سنتی غیر انسانی و وحشبانه. جنین سنتی ذهن‌های برده و تحیر 
خلاقی آفریده است و به تام روحائیت؛ انواع کارهای بی معنی انجام 
یشوه 

گو تام بو دا همجون بککت شیر جی. من بی آندازء خو شحالم که او مرا 
برگریده است. میدان تبرد او بسیار کوچک بود.فقط ابالث ببهار ‏ دز 
شمال هتد ۲ سدان عملیاتی ص تعام دلباست. 

من نه تتهایر علیه خرافات هندو بجنگم . باید با جین‌ها: با مسیحیان 

نیز باید مبارزه کنم. 

ننهاء ولی با خوشی بسیار, به این امید که افرادی شحاع به کاروان من 
سو بُدئك. 

این جنکی است در خحبانی ترس زمان. دیا نمی تو اند تساأت بیدا کند. 
این دوازده سالی که در پیش است. آخرین سالهای این سیازه زا برای 
نفس کشیدن است. تا با گل‌هایی بشکند. کار من و شما این است که پیش 
از ابنکه سیاست‌کاران اخمی این دنیا را نابود کتند مردمان ب گر یده زا 
بيانیم. پیایید تا هر چه بیشتر ممکن است بوداهایی را ببافربنیم؛ زیرا این‌ها 
تنها کسالی هستند که بدن‌هانشان از بين خواهد رفت:« دلی روح‌هایشان در 
آسمان ابی» در زير خورشید بال دراورده و با خوشی؛ با رقص و با 


-َ 


۰ 5 7 ور , ۰ ۹ ِ ِ : 
ایشن دوبودا و وه و وا وا و و و و و و و و و و و و و و و او و و ون وان ۳۱ 


شیامن میت حاو دانگی بر و اهند کف 3 

منیزه سوتراهای ژیبای را اورده است: زمانی راهبی از کبوزان معنای 
آمدن بودی دارم ار رب را برسید. 

3 برش قد بعیی است که تکات سیاری در آن عستتر است: 
از به جین مد , 

کته این است که قطعاً هندو ستان هیال سدیرای والا ترین 
پرواز مه معرنت بودا تبود وبودی دارما در پی خاکی جدید: مرغزازهنای 


۳ - 
لا 
ما ی 
۳ 3 
۵ تاه 1 گ 


دور ۲ دشن یک کلام قط ب و دا بت در و : ۱ 
خمابانگ بوداردر درون آن. .. حتی یک کلام نیز گفته نشنده) 
رل هس ی چوک ات ره و 

5 ات او نشان می‌دهد که زندگی همحون دایره‌ای در هوا است. 
۱ گننده. مانند نوشتن روی ماه های ساحل و ضوجی می آید و 
4 شوب ی نی زد آنچه را که نوشته شده 
می‌برد. 

۳ زن می‌گوید که زندگی شماشاید حتی تزهمی تر از این باشد: فقط 
گ در هواه حتی نمی‌توانی آن را بیتی ولی درون دایره نیروی عظیم 
یک مود نگ آن است با تمام شکوهشن پنپان است بودی 
باه ی ش از هند به چین پيامي را حمل می‌کرد: 

3 ند گم تا قط در امن هد ندید .که چری جز دار ند 
هدر وا نیست به درون بنگرید همیشه ره باد اور بد که تفاوت میاد 


دی ۱ وگ تا ات فقفط ۳ او دا ستا دادن ححینل نقسی ‌ تیال ضر بان 


‌ یرد دی + ولی در درون این دابره فانی در هر ا همان 


ِّ حاو دانی بو دا آتتان 


و و و و و و و و و وا و و و و و وا و و و وا و و و فصل دوم 


بودی دارما برای حمل به جین آعد که هند + ستان بای آنْ مطلناً کور 

و ناپذیراگشته بود. 
این کار آن راهب رایی کلام بر حا گذاشت. 

او تتواست بصیرت عظیم کیوزان زا میت 

در زمانی دیگر, کیوزان در معبد سکیتی در کوشو زندگی می‌کر د. 

روزی راهبی نزد او آمد و گفت «مرشد,آ بانشانه‌های زبان چینی را 

کیوزان پاسخ داد ,تا حابی که برازنده‌ی موقعیت من باشد.» 

باید به باد شما بیاورم که زبان چینی؛ ژاپتی و یا زبانهای دیگر خاور 
دور الفبا ندارند. فقط نشانه دارند. تا وقتی در آنصا ستوند نشده باشی 
درک این نها بسیار دشوار ده زیر رای خواندن زوزنانه سضمولی 
بابد هزاران نشانه‌ها را بشناسی ۳ نشائه‌ها بسیار نمادین هستند . 

روری دوستی یک نشان حینی را نشانم داد. به هر تر تیبی سعی کردم 
تا سر در بیاورم که این حه نشانه ای می‌تواند باشد ولی نتوانستم آن 
مردگفت : ,بسیار نشانه‌ای بسیار ساده است؛ ولی تا وقتی که آن را نشناسی 
راهی برای کشف آن وحود ندارد., 

نشانه‌ای بود از یک سقف با دو زن نمادین. نه می‌توانستی دریابی که 
ینها دو زن هستند و نه اينکه آن یک سقف است... و آن مرد گفت؛ «اين 


نشان بعنی جنگ همیش؟ ‏ همیشگ :و زن زیر یک سقف ولی به صعنی نبرد: 


جنگ و مبارزه است او تقریاً سی سال بود که مشغول آموختن زبان 
چینی بود+ولی او هنوز در مورد کتابهای مغدس باستانی اعتماد به نقس 
کافی نداشت: 

وقتی که راهب پرسیده, آیا نشانه‌های زبان جینی را می‌دانی !» کیوزان 
پاسخ داده,تا جابی که برازنده‌ی مو قعیت باشد. . من, نمی توانم بگویم که 
آن‌ها را می‌شناسم؛ فقط می‌توانم بگویم چند نشانه را می‌دانم که برای کار 


۱ 


وبا نقر ۱ دوم دا ۱ 


۴ می است. 

بی آن راهب نک بار در جیهت عکس عقربه‌های ساعت به دور 
_ او پر سبد: 

این چه نشانی است؟؛ 

۹ نشانه‌ی سر بوظ ده عدد ده را کشساه, 

4 رین جرا مد ده؟ خر وزخینای دور او بدرتجهت 
قربه‌های مستاعت: بابد معتي عدد ده بهد؟ من سخت مشش 
" وراک شخصی هم ایس است. . تمام ژبانهای دئا ده : دفم رنه عله ان 
عرد اد پایه ریاضیات ۱ و آن: ده رفم: از ده انگشت: است 
بان : ‌ 4 شیاه است: 

اسان با انگشتان شروع به شمارش کرد. من هنوز هم چنین می‌شمارم! 
ِ قد در هم که سخت تلاش کنم: دضت بالا به انگشت سوم می‌رسم! تا 
ری 4ب انگعت جهارم برسیم؛ از پاد می‌برم که آبا حهارمی بود با 

در درون یکد حرکت عکس عفر به‌ها می‌تواند ببه تساو 
لد که تو با اعداد کوحگی محدود شده‌ای .. 
ده ار آن نمی‌توانی بروی, اوه بخ لخن افراتر بر وی؛+ باید در 

سیر عقربه‌های ساعت حرکت کنی - جهان هستی جنین حرکت مب کند. 
در ح جهت ععس عقر به‌های ساعت. تو با آنکستان نو دنت كت خواهی کرد. 
زاتمب یت بر سر سیب وین مسا اس دوز وراه رضب زار بو 
دک چه ای سا 


نل عدد ده را ( که شبیه علاست به علاود: + ایست) به عسلاست 


1 1 پِ اتقییر داد. 
این عللامت سواستیکا شابد باستانی‌ترین علامت در دنا باشد. در 


هت عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند. 


1 


۴ و و و و و و او وا و او و وا و وا و وا ها و و و و 5 5 فان دورم 


عانی که آدلف هیتلر به قدرت رسد برای برجم خود یک علامت 
باستانی مر خو ابست. اوامآمورانتش رابه هندوستان به نیت به چین فرسناد 
و همگی سواستیکا قدیمی ترین نماد در 
دنباست. سواستیکا بعنی با جهان هستی تنظیم بودن. یعنی ببروزیک» ولی 
نت این بیام را از سر زمین‌های خاءر آوردند فراموش کردند که 


آنان , باه این تج ء قاتا گه 


حپت آن رادر حهت حرکت غشّ به‌های ساعت فراز دهنك. آنان پرجم را 
ساحتند. ولي جون آن نماد برایشان اشباخته بود. جهت آن را در جهپت 
کت جر کت عم به‌هایی ۹ قراز د آ نك. 

ابر وه کسای که عددشتناسی وا لمادشناتی را د زکنه می کنند می‌گوبند 
ات هیتلر به سب این نماد استباة در برحم از بو د. مین یا انان عو افق 
نیستم. این بی معی است. جه در جهت عثر به‌ها و جه در جهت مخالف. 
این نصی تو اند سرنوشت یک جنک را تعبین کند. 

ول حق با کنو زان است: ۸ اگر با هستی هماهتگگ باشی ۰ امگا: داز د 
که یر وهای بالتوه‌ات را شکوغا سازی. بر حلاف جریان حرکت نکن : 
اییگ ژه وتا خی است. هم حیت با حربان خر کت ک: ۱ اینگو نه 
ام ده شادمان ستش م با رو وحانه شناوری + به اقبانوس خواهی 
پیوست - اقبانوس عظیم آ گاهی. 

راهب سیس دایره‌ای رسم کرد و چنین وانمود کرد که آن را در هر 
دو دست گرفته است. 

و از کیوزان پرسیة: «ابن چه تشاله ای است ؟ در استجا کسیوزان 
دابره‌ای به دور سواستب‌کا کشید. 

سواستیگا تماد زان است. در جهت عقربه‌ها: ولی زمان جیزی جز 
فرآفکنی دهنن ‏ پیستنت: اگر دهتی نباشده زرفانی شب[ با فگر هي . کنید- که 


۱-۴ 


زب 


بح چ اس 
9 برقا ه ع ع ق و 8 8 8 8 6 5 5 5 5 | 


9 آن‌های اطی اف آین سالن حبزی از زمان می دانند؟ | با فکر ی کنید که 
۱ ۹ 5 ۱ تا طلو ۶ می‌کند.؟ نمامی هستی بدون حسی از زمان به 

یکت فر اتکی دهن انستان ات . زسان در 

و ۷ ات ای دیواری و عمحی شما و حود ندارد. 

۱ یزان کار خوبی کرد ی 

هواس" ت. او می‌گوید که تمام ذهتبت ما از هعا 

ب سپس وانمود کرد که «روسیگا» است. و 7 یک 

۱ ای آن ن عصر. 

درا بنجا کسوزان گشت.«این درست است!...» 


چ ان رصان یب 


ری بو دای شاست: : هر عصم بعتی میلیون‌ها سال که در آن 

۱ یا ول هه و می‌میرد -اين یکت کالیا! است. ژمین در جهار میلیارد 
لب یش زاده شد و به نظ می‌رسد که حدود دوازده سال ددکر از لین 

ی م تشانی‌ها حاکی از ان است که تا اخراین فرن ضادست به 

فی خواهم هگ 

بام این کالباه یک هزار بودا و حود داشته‌اند و روسیگاه از دید 

طره ِ- رین بو دا است که در اب" عضر حاضر و حو د دار د. 

ی وانمود کرد که زوسیکا است» آ خوین بودا از یکت هزار 


1 اس کنو زان گفت؛ باين درست است! این چیزی است که نسمام 
بو داد تگّ داشته‌اند 
و یمن نیزهء‌از آن مواظبت کن!: 
چیزی که باید از آن مراقبت کنی؛ درونی‌ترین وجود خودت 


که توسط بوداها نشان داده شده است. هر جبزی را که ازدست داده 


۱-۴۵۵ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه فصل دوم 


باشبی؛ عیج جیز از دست نداده‌ای. امیراطنوری‌ها همجون حباب‌های 
صابون در هوا نابدید می‌شوند. ولی سرشت یدای خود را از دست نده. 
این گنج جاو دانه‌ی تو است-بقای تو است. شاه کلید تو بای کشودن تمام 


اسر از هستی است. 
شوش تفر 
بیدار شدن زنده 
دور این دنا 
باران زمستانه. 


ناگهان در زمستان؛ وقتی که انتظارش نمی‌روده ابری پربار می‌آید و 
بارش رنگین کمان‌های بسیاری می‌سازد. 


شوشا می‌گو ید: 
ببیلآز بر ا ز نده: در دنبای که ظمه حیز فانی استتا اه جوز خی | 
باران ز مسنان,, 


هر صبح که بیدار می‌شوی این را به باد باور. 

مردی بسیاز تحصیل کرده را سی‌شناختم که استاد با نشسته‌ی 
ریاضبات بود. او نا گهان از خوابیدن بسیار تر سیده بو د. خائو اده‌اش او را 
ترد می آوردند. آنان گفتنده ,او در همه حیز مطلفاً منطتی است؛ ولی فقط 
مایل نیست بخواید.به علاو» نمی‌گذاردکسی درخانه بخواید., 

او در اتاق عروسش را می‌زده ,ایا پیدارید!, حالا فقظط برای پاسخ 
دادن به او هم که شده باید بیدار شد! ولی این کار تمام شب ادامه داشت... 
جه کار مي‌توانست بکند؟ 

از او پرسیدم؛ ,ترس از چبست؟ چرا نمی خواهی بخوابی ؟, 


م5 زا ۱ 


۳ ۳ 1 ۳ ۱ 
و بو دا ۱ 8 6 ۱ ۱ ۱ ۲ 1 8۱ ۱ ها فا اتف« 9۱ ۵۱ 8 8 ۵۱ 8 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۳ 


رگنت»,ترسم از این است که آگر به خواب بروم» چه تضمیتی است 
۹ + گفتم مانن عاقعاً مشکلی با اهمیت است. ولی کی به 
ِ و زنده‌ای 
و گفت ومن زنده نیستم,؟ 
گتم: ,تا جابی که من می‌بینم: تو از زسان بازنشستگی صرده‌ای, 
وا ت بخوایی؛ چیزی از دست نمی‌دهی» تو پیشاپیتی مرده‌ای,, 

ان مشکل را حل مک , تمام این مر دم مرا آزار می‌دادند 
فواب!, ولی هیچ کس نتو ائسته بود باسخ درست را یه من بدهد. 
9 0 کردي ار من بیشاپیش م ردهام؛ جه آهمیتی دارد!؛ 
تک م فردا به دیدار او رقتم. مشغول خوردن صبحانه بود. با عشقی 
: ّ من خوشامدگفت و گفت: «آین یک معج ه است! من زنده بیدار 


۱ 9 ووادت باشده کر تخوایی» مرده خواهن بود. اک بخوایی. 
5 ست که زنده بیدار شوی., 
نم پگ او بسیاز بیر شده بود وبه من 
۱ لا من با پرسشی کاملا متفاو ت نزد تو آمدم: من می‌خواهم 
و توب روز مرت نی است هو مین مج 
پید ار 3 وهی ی 
هتر : ین مکان برای مردن تختخواب است. نود و نه در صد از مردم در 
9رد این خطرنا ک ترین مکان برای مردن است.,او گفت: 
#امن!من روی تختخواب می‌خوابم., 
3 تب از حالا روی یکت تشک روی زمین بخواب.؛ 
تا حجه کار خواهد کر د!» 
وگن م* «یادت باشداراهی برای پرهیز از مرگ نیست. می‌توانی 


۸ ۳ ۱ ۰ و و و و و و و و و و و و و وا و و و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 9 ۰ فصل دوم 


هر گونه تلا بی انحام بدهی.و بهترین کار این است که به رحنخواب تروی. 
تختخواآب به گزرستان بسیار تزدیک است!, 

شنید هام که پیرسر دی بهودی که سبار ژ و تمند بو در حال مردن بود. 
حپار پسر او مشعول ساحثه بودند: ,بر مرد خواهد مرد.در مورد مراسم 
ند فینشی جه کنیم !, 

جوان‌تربن پسر گفت: او هميشه مایل بود که یک اتومببل رولزرویس 
داشته باشد. بیحاره نتوانست » نه حون بولش نداشت؛ ولی جدایی او از 
پول برایش غیر ممکن بود. وقتی که پل بدسنش 
نو به هیچ عته آن استفاده نهی‌شد.ورلی س تویم ور مراسم ندقس او یکت 
رولزرو بسی داشته باشیم فقط یکبار: یک مسیر یکت طرفه! او دیگر باز 

پسر دوم گفت: , احمق نباش ,برای ده حه تفاوت دارد که با 
رو لزرو بسی به گورستان برود یا با یک کاری .یک اتلاف سهو ده است! تو 

پسر سوم گفت: , پس تو گاری را پیشنهاد می‌کنی. من سی‌گویم: ما 
جیار نفر هستیم. می‌توانيم او را روی شانه‌هایمان حمل کنیم. گورستان 
خبلی ده ز نیست:» 

بیر مرخ به خعه‌ی اننهاً کوش مي داد. لا گهان رو نخت نشست و گفت. 
ب کنشهايم کجاست؟ه یکی از پنرها گفت. ,گفشی؟ آبا می‌خواهی با 
کفش بمیری۲, 

او گفت؛ «نه: گفشهايم و می‌خو اهم زرا هن ز زنده هستم و می‌تو انم 
تا همرستان پباده بروم" با شنیدن حرفهای شماء این ارزانشرین راء استا» 
ولی هر کاری که بکنیم: شوشا می‌گوید: 

بیدار شدن, زنده در این دنبا. جه خوشختی! باران ز مستانه. 


اي هی سسعلت آن‌وفت از ان 


شعی_ ۵ ۳ یی 5 ابیت 


۳ ۳ و ۵ هوه مومهووو و وووو و و و و وم ووو واه ۳۹ 


کوقام بدا با زهر از دئیا زفت سما با وجود مسموم تن 


نو دای ویر 5 
راب ی 0 ب ه ن دو ارتباطی هست؟ انیت محقوقی مك 
اد ای مان اعلام کرذاید که گونام بع دا در بدد شا ناگی 
متیژه: این درست اج که گوتام بودا دز اتر هر از دنا رفته. 
1 ین است که او سالخورده بود در هتکام مرک ۲ سال داشت 
و قع راوشقا به رو لا دیکر مباذه رفت: او نعو انست دز 
زه هارزه کند. ولی کارش نا تصام بو ذ در و اقم. کار نک بو دا تانمام 
و قوو: این بخش جدایی‌نابذیر از اننشار آتش بیداری است 
7 یت مام مردم دنیا دار خنزاهند شده ولی افرادی 
گونام بوداء نامک ن‌ها را در روبا دارند. آنان بر علبه امید امیدوارند 
اد بده ِ"ِ" گفت زیرا بدنش خسته و فرئوت شده بوده 
او با آرژوسی این دنیا را ترک 
بئو اند ربا ی 


۱ بی‌توانست ی را طافت آورد وی 
: ید در جای کسی زا بسانت که 
وهای آی پیت در ونیا ده دهد در این ۲۸۵ قرن. او 
ابر سفید در حستحو و زر کردان بوزده ایتحه 

ی ی رگ , بوده است که او مرا برای میربانی و دبک نو 


1۳ و دا برای [ سل 


2 همان کار انتشار ی خراهم داد - در وافع من 
۹ ی دبس ری من مشل تست بتبی, مت بت 

۳ ۳ در دروم کار را تقویت خواهد کرد. 

۹ ورد مسمو شدن پرسیده‌ای... ,ایا بین این دو ارتباطی است؟.., 


"۰ - 


۱ مب فا که هست + یا 3 یا.؛ ن و اقعبت که مه بر ان ل فستو فست فانق شدم 9 


بسیار عظ زاکتبو . ان ی 
7 ر ۰ یال بش کت بود این بالایش سا پراش عذیرش مج 
وم بدا پذ ی ای سار د. 


تک سس میت نو دا 


1 بازی یست: بلکه بیشتر شیه بال است. او مردی نیست که 


و و و و و و و و وا و و و و او وا و ها و 8 ۱ ۵۱ ۵ 8 6 6 5 ۵ نسصل درم 


چیزی را تحمل کند - یک عارف خالص است بزرگترین موجود فرد گرا 
مس بدولي آنکه بدانم اند ور یناه گاهی بای بو دای سر دان آساده 
می‌کردم. این اقبال من است که او مر برگزیده تا دست کم بتوانم برای چند 


روز وطنش باشم . 
شما نیز همچنین خوتی اقبال هستید تا در این همایش دو بودا شر کت 


اینگه پلی بین ۳۵ قرن برقرار شده است و این بل حنان غنی است که 


اگر آن رااژ دست بدهید. هیچ کس جز خودتان مسئول نخواهد بود. 


دبدار دو روذخانه 
۲۸۱ دسامسر ۱۹ 


ار 
1 .تحت 5 
۲ 


3 ار 6۳ ۳ - 
۳ 


اسان یک پایش رابالا آورد و گسفت: «آن بیست واهشت 

شب سم ی مانند این بودندو آن شش بیر کشور تانگ سانند این 
۲ و اند این هستی و من مانند این هستم! 

۲ یوز وزان از صندلی ذن برخاست و او جبهار بار با عصایش زد, 

پس از این که کاکوسان به بیداری رسید روزی مر تاضی بسه 

وگ نت:«معنی درست بود نسم جبست ۲ کا کوسان به او نعثليم گرد 


متا پرسید: :بان به انسانیدنیییتعظیم می‌کنی! 
کاکوسان پاسخ داد: «آبا نمی‌بینی چه می‌گویم؟ من مربد 


ذر وقتی 5 بگر ۰ کیوزان بان بدن و طی که لش او نز د یک صبی شید: 
8 رات خود را بلند کود. 


۱-0 ۲-۶ 


وو وو و و او و و و و و و و و و و و و و و و و وا و او و و و وا و فعیار سوم 


در اینجا راهب بلند فر باد کشید.؛ کواتزا ۲: 
کیوزآن گفت:«جسزی ماننه گفتن <کواتز > وحود دارد, ولی به 
من بگه خطای من کجا بود؟: 
راهب پاسخ داد.«در آشار دی بی مورد به موضوعی بسرونی» 
با گفتن این کیوزان او را زد. 


هنیزه وضعیت جدید: مسئولیت حدیدی را که بر عهده گرفتهام 
بر ستهای بستار کی و از اطر اف ۲ | کناف برانگیخته آتنستا: با نا ترا 
ار سم ن فردن بر سشها برد بد‌هاه بدگمانیها و با فقط کنگا: و ی ضراء و فت 


کمی را داشته باشیمْ. 


نخستین نکنه مربوط است به زییس غبرگذاری بین المللی یسونایتد 
۳ ار در تلگرامی از من برسیده است که ابتکه که عن به گونام سو دا 
احازه داده‌ام تا مبهعان من باشد. آبا بردابی شده‌ام؟ در همین رابطه ار 
با انتگا آشان 


بخشی از نگ مدب نازمان بافته هستند؟ آیا ایدک آتان نیز بودایی 


عمجت عبر عسیك ۵ تیا تکلیت بیس و آن تم یسب 


هستند؟, پرسشی کامللا با زبط است. ولی باشخ من شابد ریس "را 
سح تا ز ده کند: 
گونام بودا در من بناه گرفته است: میزبان من هسشم :او 9 
امش ساله‌ی تور ٩‏ اند مطرح نیست. من به لویه خودم یگ بت 
و و یلک او را بای کر ۷ 
است. او در انتظار بوده است. ابری سرگردان که برای بارش: ۲۵ قرن 


ام ۲۵ ۳۳ لت۱ ۴۳۰-۱۱۳۵۱ وبا -. ۱ 


۷ اس 


و دخانه و ۱ .| 


ِ یک اي نیستج و ئیت گونام بودا نیز این نبوده که بودبسم را 
ند و با مذی سازمان یافته راابحاد کند. او نحتی در ۲۵ قرن یش 
وهی سازمان یاف حاق نکره: لسظها ی که سقرفت سازبان 
۱ ۹ تبدیل می‌گرده. مذهب سازهان بافته چپزی جر ستیاست 
بت نی نیست: استنماری ژرف توسط رهبانیت, این رهبایت 
اچاره باشنده پیشوایان باشند. خاخا‌ها و با بایهاه نغاوتی 
کُفته‌های او 
ها ره ن ثندیس نسازید کنلام مرا گردآوری نکنید. یل 
دی دی بأشم که مورد: پرستشن قراو می‌گیزد. زرف ترین اتیاف 
.۳ ات تقلید کننده تباشید, من عابل نیستم شما بودایی باشید. 


جر وی بل رگا شماه بو دادن است::» 


تام بودا از خود جانشینی برجا نگذاشت. آ خرن 


من یس را نمی آموزم و با هز ,ایسم, دیگر راهن خود بدا را 
( هی‌دهم. مردمی که با من هستند ۰بحشی از هیچ مدهب سار مان 
ای نب تند . آ نان سالکهای مستقل و انش ادی هستند. رابطه. من با آنان 
1 ۳۳ نمسفران است. 

نتی .مایلم پیشگوبی گونام بودا را در بیست وینج قرن پیش 
ان یاد. و ۳( پس ار پیست و بنج قرن دوباره بيایم شادر 
۱ از از طریق زهدان زن زاده شوم. محبور خو دس بو د در مر دی 
( 3 مشابه 4 یا همان اوح و یاهمان (سمان باز بناه 5 گیرم. مرا ,دو ست» 
سک خواند., 

3 اب واه آزادی یی مت است. او مابل نیست مرشد کسسی 
ار نتم رای واه یک دوست باشد. او چیزی برای سهیم کردن 

: ۳ م کردنشی هیچ شرطی نگذاشته است . 

یز به ه ما کیک ۷ زیرا برخی از سالکان سردرگم شدء 
# چحونه بیر من و گوتام بودای باستانی تفاوت بگذارند. 


و وا و و و و و و و و و و و و و و و وا و اه هه و و ها و و و فصن وم 


تر 


پیشکو بي گوتام بو دا برای رقم این سردرکمی کب ثب می کند 

۱ با و خو دی که او 2و فی: ن پناه کر فته است؛» من به نام و نام بو وا جواند: 

بح اقيم سد. ۷ از اسیستا دارم که براساس متتر ی او <مایتر نا بو یا > ۱ 
حو ایدو سوم, ,سا یتر یا تعتی افه است از ۰ 

فقط با هسیار ی از خر یشتن: شعله‌ای که در روح شما می‌سورد و شما 
راحشیار::1 که و شاهد می‌سازد. 

در-ایالت باهارائة ۲۱ جمع کو چکی از نو داسان و حود دار لتق امتان 
نوکیشان. جدیدی هستند که ترسط دکتر بابا صاحب امیدکار ؟ باه بو د بسم 
قرنها مورد تحقیر و بهره کشی فرار داشعند و با آنان کاملا ظالمانه رفتار 
مس شده است:اسنان سوم ترین حسعقی نتوین انستان‌هایی دون دنما 
بو ده افت یی 1۲ که هر د استشمار واخع شده بو لش 

و لین تاتاصاحبت اسد کار نته انست تسام تچ ها با که یکت جبهارم 
جمعیت هندو‌ها را تشکیا , هی دهد اما اکنشز لیکو اند او تخود یک 
مره 3 درگاش دادن نها کیش یلیس 
فتط برای این بو که آنان را از حر که‌ی هت و ها خاو ج کند::تا آنان شرافت 
خریش رابه عنوان موجودی انسانی بازبابند. این یک گام سیاسی بود. 
یک اتعللات اجتماعی , ول ری به معنو بت ندارد. 

کف یاه اژ اش جمع کو جکك دریافت گر دم که آ تاو اعسك ۸ او بو دند 
که شاید من به آنان مذهبی سازمان یافته بدهم .با نأسف مسجوزم که 
یگیم خود وازءی ,سازمان بافته ,غیر مدذهیی استا. 


۲-۸ ۱-۵ 
و پم 


ک و اصورناسن 


,دورودحانه موه ۵ و و و و وا و و و و و او و و و و و و و و ون ۳۲ 


3 > تدازنس نمی کنم؛ من دبانت۲ هی | آموزم - بکه کفنت له 
ی یک کلب | کیفیتی که‌آبودنش شمارا ده کون مساژد و 

7 های بالئوه‌ی شما را شکوفا سازد. 

رای و که به نوعی در تاریگی و مشکلات رها شده‌اند: من 
8 ۷ ابشان کمک کنم که بودا شونده نه بودایی .ابنکه کمتر از 
و رای من قابل درک نیست. من دنا را پر از بوداها می‌خواهم» کسانی 
ری برد از در آسمانی باز؛ مطلقاً آزاد باشند. 
سفت آزادی می آو رد.مرأقبه آزادی می آو رد 3 آزادی از کتابها و 
کم حقیقت سگوت می‌آورد آرامش. حسی از 
نگ وه با و بي مرگی: حفیقت زندگی شما رقصی را می آورده 
نزن ایک موسیقی جدیده روشی تازه از زندگی در وقار و عشق. 
ده درست همچون عشق است. آیا هرگز چیزی به نام عشق 
3 - ه شنیده‌ایل ۲ ۱ 
آمد... . جند روز بیش در انگلستان دوک ادشو رگ ۲ جمله‌ایی 
ِ" ب اظهار کرد. در پازلمان انگلیس در مورد تحدید 9 
ح و زیرا نسلی بسیاری از جانوران در حال انقراضص 
کت ادینبورگ یک شکارچی معروف است. او با ۳ موافق 
و و کف ‌" 5 هر گی نب شکار کردن ۲ خریدن گوشت از فرورشگاه قصابی 
دا ند رد., 
انان ‏ ورود من به انگلستاه ن ممانعت کر ده‌اند ولی من راههای ورود 
رادم 

خی را تمی‌توان خرید و اگر آن را خریداری کنی: نمی تواند عشق 
شد. تو با ازادی است که می‌توانی عشق بورزی و عشق تو باید آزادی را 


0۳۵ع۵۱ ععات۳]-۳ ۱۳۹ 


و و و هه هو و و و و و و و و وو و و و و و و ها وم و و وا و تین سوم 


غنی تر ساز د. 
اگر عشق؛ آزادی را نابود کند؛ این یک خودکشی است. 
بکی از سالکان برسیده است. بابن که خنودنان را کاملاً از جرگه 
هندوها و جین‌ها و در واقع از تمامی گذشته کشور جدا کرده‌اید: آبا باز 
هم با انتقاد از هندوها وحین‌ها ادامه خواهید داد ؛ 
ابته. اینک شمشیر من تیزتر و چکش من بزرگتر است. در واقع من 
فقط برای مقصد است که مطلقاً از هر گونه فر فه و سازمان یسریده‌ام این 
پرخلاف وجود من و خلاف تمام تلاش عمرم خواهد بود. 
عشق من آزادی است و کسانی که در اطراف من گرد آمده‌اند و 
بسیاری بیشتر خواهند امد باید آين را بیاد بسپارم. شما نباید عضو هیچ 
کلبسایی باشید. شما فقط دستهایتان را در دست دوستهایی می‌گذارید که 
در یک مسیر سفر می‌کنند. مي‌توانید در هر لحظه راه را ترکث کنید. همه 
برای متصل شدن مورد خوش آمد قرار می‌گیرند و هر کس آزاد است: که 
هر لحظه بخواهد در جابی دیگر جستجو کند. 
من برای تعام سالگان در تمام راهها بر کت می‌طلیم. پیش از ابنکه 
وارد سوتراها شویم؛ قدری شرح حال می‌گویم : 
کاکوسان مرید کبوزان بود. او پس از اشراق در کوهستان کساکو 
زندگی می‌کرد که نامش از آن گوه گرفته شده. کا گوسان. 
وقشی که نزدیک مرگش بود. کاکوسان در عم جنگل پشته‌ای از 
هیزم گرد آورد. 
ظهر غذابش را نخورد. بسوی پشته هیزم رفت. آنرا آتش زد و به 
بالای آن پشته رفت. 
کاکوسان سپس چترش را در پشت سرش نهاد تا هاله‌ای در دور 
سرش ایجاد کند. 
او این گونه به زندگیش در آتش پایان داد: 


۳ له ۱ 


ب, حالی که عصایش را در دست گرفته بود و همچون الهه‌ای ‏ که 
اد در آنش مرد. بابد منظره‌ای غریب بوده باشد وقتی که آتش 
ند دا هنوز ایستاده بو ده.تماماً سو حته مر ده و ی هنور عصایش را 
.و مستقیم در دشت داشت. آن عصا بسیاری از سالکان را به بیداری 


رت تشرط ۳ اب ی ۱ 
سس وی یک محه: هستند. ا گر هرگ زنیدگی را نشباخته 


بی+هر در مرگ وا تخراهی شتاخت و از دست دادن مر گت زندگی و 
رد ی اکن دادن بای هی 
زی کاکوسان " به دیدار کیوزان رفت. 
۳ پاش را بالا آورد و گفت:«آن بیست وهشت شیخ 
9 اند این بودند.. 
۳ نروی یک با....معنی آن این است:تعادل کامل + بدون هیچ 
ورشی در درون» سکوت کامل. 
۱ کون ورین مریدان گوتام پودا بنام و بمال کر 
ره وقتی برای نخستین بار به دیدن ود رفت+ از 


ود بای و۳ شابوا کفت ق بسعار از 
۹ 


و۱۳ 
ی 7 
بت زد 
۱ 
۱ ان 
۳.۳ 
كت 


تی " افتادم. او 


9 به و یم مار ِ ۳ زا «می‌توانی یک پایت را بلند کنی و روی 
ک پایستی , او بای نجیشن را بلند ۳ د وروی بای راست انستاده بو د 
مس ۱-۷ 


۳-۷۵۲ 


"۷ 


۵ و و و و و و و و و و 6 ۵ و و و و وا و و و و و و و وا و او و و و و و و واه تن سیع .اهر 


که بوذا کفف:,عالا بای واسنت؛ا هم بلند کن او 

ویمال کرنی گفت؛ ,جه می-معبی! یکث پا کافی است. غر دور پا غیر 
مگ ات 

بودا گفت: ونه نظز عی رد که مردی فهیم هنتی. آزادی بعنی روی 
کت با جات بنای بدیگر هریت ای آزادی مسوایتش خنظي 
می ورد - نه مسولیت به آن معنای عغتا که به:شما گفته‌اند. ته به غقو ار 
یک و ظینه: بلکه یت بتواثابی پاسم ! به صو رت و وانگ‌خته او آ کام. 

دو اسکان وجزد دارد: با وا کت ی نشان می‌دهی و با باشخ می‌دهی ۲ 
انسانی که در ذهنش زندگ کنل. ۰ کنشی عصل می کند. او بر اساس شرطی 
تاک طایش یه عتو ان نک مسیحی یا ایک هندو وا کنش ان هت و هید. 
ولی و اکنش او مکانیکی است: هر آدم اهتی می‌تواند چنبن کند. 

او برای آن و کنش شرطی شده است» برای همین حتان ميی‌کفد 2 
زاکتشش او شود اتگبخته و از دزون وجردش یست: از بی‌ذهی نمی آبد 
بکک پاسخ مناسب در لحظه است: ند یک وا کنش مکانیکی. 

آزدی مسئولیت میآورد. تور اساس فرنانهایت عم تميکنی ‏ 
اساس قوانین مانو " باکس د؛ گرق مزا تیف یل نور وجودت عمل 
می‌کنی و هرگاه بر اساس تررت عمل کنی. اضای عظیح و شادماتی ژرفی 
و جوو دارد. 

روزی کاکوسان " به دیدار کیوزان رفت. 

کاکوسان یک پای را بالا آورد و گفت:«آن بسست وهشت شیخ 


:۲-۵۵۷ ۰۷ ۱۲۵5۲۵۲۱۳۵ 
لا تا ۴-۳ ۳-۳-۷ 
۵ 


رن از و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و آ ال 


ص۳۳ 


خه این بودند و آن تش پر کشور تانگ ‏ مانند این بودئد و تو 
۳ اد ی و من مانند این هستم!: 

۳ ۲ نت عفر فتی در و اب تعادلی عظیم داردء در رفتاای, دز 

ی خانی رت زا شناخته‌اند. 
3 آن از صندلی ذُن برخاست و او را عهار بار با عصایش زد. 
اکوسان روی یک , با ابستاده بو د. کیوزان از صندلی ذن بر خالست و 
5 | عصایش زد. با عصای ذن او را زد. معنی این چیست؟ زیرا 
2 9 ز مواقم مشکلات. در شبهای تازبک زوع که فرا رسبدن 
سکن موه توانی #تنادل مات .۰ دقعی که تج 
۳ بای بافت: خقیقت از دست داده باشی وقتی که دواست زا که 
۱ ش را با تو سهیم می‌شد از دست داده باشی و اتخساس گوری 
۳ کی دز تام ان موقعيتها: اگر هتوزبتواتی متعادل بمانی» آن 
ام 2 ی نیست. تعادل تو به توب حردش شروع به شکوفایی خواهد 
زان 9 هار باز زدن او را تماشا کرد. کا کوسان حنرکت نگرد. 
۳ ۳ ز دست نداد حتی از او نپرسید: ,چرا سرا سی‌زئی؟, انسان 


وم که نبا ۳ و زندگی به مابان مب و سند 
و تعادل خودئی رااز دست لمه دهد 
سار داي رت روزی مر تاضی به‌او گفت: 


به او تیوه و خاموش ماند بدون گفتن یک کلام: او 
ٍ_ ۳ بثر اند پگو ید گفته انتتگه سکوات او قر 9۵ لسسته. ۳ تب ت او 


۱-۲ 


و3 
و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و وه 
وه ه فص سوّم 


ی( آرامش و عشی اضت. آو:در سکر نش ی معنای تمام تعاليم بودا را 
به این بیگانه که در برابرش تعظیم کرد تشان واد. .مهم ثیست که تو به اشراق 
رسید» باشی پا نه. در هر ضورت؛ در زرف‌ترین مرکز و جودت.ته یک 
بودا هستي این معتای تمام امرزشهای بودا است. 

مر تاض پرسید:»آیا تو به انسانی دنبابی تعظیم می‌کنی ؟» 

کاکوسان پاسخ داد؛ «آبا نمی‌بینی چه می‌گویم؟ من مرید مشهور 
تو غستم» 

آن مر د یک انسان معمولی ذر این دنبا بود او نمی توانست که باور کند 
یک مرد به روشنی رسیده: یک بدا دا ر برابرش تعظیم 5 کل او شگنفت 
زده شد. او گفت:,آیا نمی‌بینی من یک مرد معمولی دیاین هستم. آبادر 
برابر اتسانی دنیایی تعظیم می‌کنی ؟: 

کا کوسان پامخ داد - چه پاسخ ز بای با نمیبین چه میگوییم؟... 
راو چیزی نگننه بود. ولی سکوت یر چیزی می‌گوید. 2 عطیم گر دن نیز 
خودشی کف گفتن چیزی است. ء آبا نمی‌بینی چه می‌گوبم؟ من مرید مشهور تو 
هستم!, انسانی که به سداری رسیده است مزبد همه کس در دتیا است. ز با 


چبزي را که تو نمی‌توانی یتی, او با ء ضوح و. بقین مطلن, می تو اند بسند. 
جایی که تو فقط یک تخم می‌بینی. او می‌تراند گا های شکفته شد: را 
بیند. در جایی که تو بروی بالقوه را احساس می‌کنی. او مقضصد غابی تر 
زا رسیده نه ور طن می‌بیند. ۱ 

۱ یکی از زیباترین حملانی که عاشق آن هستم ازاماهاویرا -معاصر 
گوتام‌بودا -است. یک تحفله‌ی بسیاز عجیب: او می‌گوبد. ,۱ گر مسغر وا 
شروع کررهبانی: شا پیش به نی وبجتاهای 1 


۳ ۳۳ هه سروع با حو اند زدن کرده با سبلب ‏ باز در زر آسسمستا: رد 3 3 ی » 


۷ - ۷۵ 


.. ۱ 
و اه وه هه و و و و و و و و و 5 9 وهمو و و و و و و و ووووع 2۳ 


۳ ۳۳۲ ورن سرا روکد و 0 
ان اف «ا نی میتی ِ زب | ادا کک سور تسار م‌بخده 5 است. نو 


ری را میت بسی: . ولی ار انسانی روشن ضمیر نیز 
2 


هس تقاوت در چیست 
: تی دیگر. کیوزان ی ی مین 
و ان خود رآ بشندکود. 
و مب ند راد کشید. وا 
کوزان گفت: + چیزی مانند گفتن (کوتزا) وحود دارد. ولی به من 
یت مطاء _ بو ۵ ۲» 
و «در اشاره‌ی بی مورد به موضوعی ببرونی.» 
بن: کموزان او را زد. 
ی جوان کیزن همه به درون ره می کند, هر عسنی که انحام 
و هميشه منو حه درون است 

اقیه بگویم: ؟ کو تابر دا هرگز از ایالت رت بیر ون نرفت به جر 
باز. رای جیل ود سال تعام در یکت ابالت کو جک به اینجا و 
۱ 9 یات ببهار از راه رفن ببوسته‌ی گو تابودا در آنجا گرفته 
۳" ۷ مهار , بعتی بعتی مکانی که بودا در آن واه رفته. 

ِ 5 ك بار از هار یرون رفت و یه سرنات" - ووستای ی در 
ی وارانسی" رفت. ولی او فقط یک روز آنجا مان و مردم بای 
هب حفت بر دند.., او هکم بیست بان 2ز وایشالی ؟ 
ه بود و ۳ مکان‌های دیگری ماه‌ها زندگی کرده بوده زیرا او در 
بان موسمی حر کت نمی‌کرد؛ بنابراین در هر سال جهار ماه را در 


۱-۲ ۷-0 


۴-۵ اقا ۳ ۷۷ --۱۳ 


او و واه و واه لستل 


سوم 


یکك مان اقافت عم کرد این مهم است که بدانيم او جرا پس از فقط یک 
روز از سبرنات فراز کرد. 

ایدکت در سزنات یکت موسمه‌ی فزرگک برا آموزش فلسفه فلسعه‌ی تعالیم 
بودابه بان خودشن بعت بعتی بالی ۱ و حود دار و. مدیر آن موسسه یکشم 
حگدیش کاتبان؟ از ی ل ذعوت کرده بود تا در مورد گوتام بودا در آنجا 
هت ای کنم ولی من پس از یکث روز مجبور شدم آنجا را توک کنم. 

ام برای بدرقه من به ابستگاه قطار آمد: او گفت: پایه عنججیب است؛ 
حرا پس از یک روز باژ می‌گردید؟ 

ن 3 دبه همان دلیلی که گوتابودا بس ازیکت روز ابنجاارا ترک 
کر د:ه 

آو. کد یک بر دایی بو ذ کفح؛ بان عحیب است: ما دز تمام ان .قرن‌ها 
بحث داشته‌ایم که جرا او انتجاً تماندنن 

کنتم: اشما همگی خل هنتید! فقط یی | 
هرگر یشه‌هایی به این 0 
ار پیوسته در حرکت بود و حمل و 

ولی به هک رف ثن کاشیاب گفتم: ,شما باید دست کم ببه هر یک از 
دانش‌خو بان و دانشمندان و رای دز خس از رکفت بدد 
بدهید. آنهم نه برای شبهاه برای رو زها نیز., 

من در آ۵ ساعت نو انا دو داخل پشه بند بو دم! 


من تهام کشور وا کته 


بش و ۷ نو شنت 
جیرجیرک در حال مردن 
-جه بر از زندگی است 
آوازش 
۱۰۱۱و بای ۲-99 ۱-۳۵11 
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حی رک در حال مردن است... حبرحیر ک در حال سردن ات - جه 

۳ نت آو از 

1 یلار برای مت ابیت یگ زندگی شرشار با فرژی 

۳ ۳ تعشیم می‌کند + و راه انسان بیداز برای مردن لیر جنین است: 

رهم از وجد و سرور و شادمانی سرشار موح می‌زند. 

۱ ۳ ‌« عم اه 

۱ ۳ ۷ یت 

تیا مرخ مُرفت گوتام بودا در زمان شکل‌گیری نطفه‌ی شما واردتان شد؛ با 
5 گاهر او در طول سالیان تدریح در شما پرشد؟ ابا درست است که 

کت مورتی برای ماثر با نامرد بود و آن رااز دست داد؟ 

٩‏ ین درست انت که حجن. کریشنامورتی ۱ توسط نهضت بزرگ 

۰ و هر طریق ممکن آعاده می‌شد تا وسیله‌ای برای و تام‌بودا 

بش ین است که تعدادی از اعصای نیضت تتوصرقی از وحود روح 

9 بودا آگاه بودند و زمان نیز مناسب بود. ولی آنان یکت جیز را 

رد + که نمی‌توان کسی را برای پذبرش معرقت بودا شرطی 

مرش اد او سال‌ها تحت شکنحه بود انواع تمرینات را انجام 

واب‌های مقدس را خراند... و وقتی کریشنامورنی پیست و پنج ساله 

۱ "۳ دلده: ,۱ کنون او آماده است. کتاب‌های مقدس را می داند 

نا ی فرایض ژندگی ع یکند 

ال به او اسحازه ندادند به مدازس عمومی برود زبرا شاید دیگران 

۱ : ۱ او را آلو ده ساز ند. 

آنان ۸ به او اجازه ندادند در جامعه خ کت کند و با به اطراف برود و 

واکه مایل است ملاقات کند. فغط کروهی برگزیده از نهضت 


۳ 
ولا 
» ۱ 


۲-۰۱۵۵۵10۲] ۱ 


۳ «‌ 


۱ - (۳ 


اه و و وم وی ۱ ۵ ۵ ۱ و و و وا و و و و و وی مان سوم 


تلو صوفی در اطراف او بو د ند 

او ففط وفتی ته سال داشت توسط آنان به چنگ. آورده شد و از آد 
پسن» اوباید ساعت مه صبح از خواب بر مسی‌خواست: در رووشناه‌ی 
نز دبک آدتار ون ماز سس لا ی کرد و سپس به: شو آندن 1یات کتاب 
مقدس بوداییان می پرداخت. می تو انید تصور کنید که چه شگنجه‌ای بود 
ابو اند علاقه‌ای به این کارها نداشت: این انتخاب او تبود: تحعل بود. 

مادرش مرده بود و پدرش که یک منشی فقیر در اذاره‌های بست بود. 
دو پسر داشت که تأمین معاش آن دو برایش مشکل بود و وقتی که آنی 
بسانت ۱ رنی مشهور که رئیس انجمن تتوصوفی بوده او را از پبدرش 
و بدر سیار خوشحال شد که آن دو پسر؛ کریشنا مورتی و 
یتباناند۱؟ ژابه انان بد‌هد. او احساس می کرد که مسئولیت خودش وابه 
عنوان یکث پدر انجام می‌دهد. .او از عبهده‌ی مخارح آن دو پسر پر 
نمی آمد: ولی: باب بن مردم در سراسر دنیا نهضتی فرا گیر دازنده آنان به این 
دو پسر بهترین آموزشهای سمکن را می‌دهند., 

تحت چنین شرایطی بود که کریشنا مورتی و ی 
لمی‌دانستتد که جه اتفاقی خراهد افتاد و سیس شکنحه‌های طو لا نی 
انضباط اطاعت و نسلیم آغاز شد؛ زیرا ادراک سریرستان آنان این بو ده 
اگر کریشنا مورني کاملا از نظر عقلایی آماده باشد و تسلیم شوده روح 
گوتام بودا وارد او خواهد شد. ادرا ک علط آنان چنین بود. 


بشیاناندا ید بر فته شدند و 


پس از پیست و پنج سال آنان روزش را اعلام کردند و شش هزار ت 
صوفیست از سراسر دنیا در هلند که مقر اصلی آنان بودگرد آمرت ]زان 
به سیب کریشتا مورتی شاخه‌ای تازه از نهضت تئو صوفی را ابداع کرده 


۱ ۲ ۳۲-۴ 


۳-۱۲1 1 ۴-۷۷۵۳ 


وفانه تا 


دهای که احتصاص لیف 1و زکارع ی حهانی کی وج 
ِ یی شید . 71 ن سازهان ام لاس 3 «ستار وی شلمر ن )| دنام 
| 

ی مخصوص. گریشنا مورتی را در برابر شمی هزار نماینده او 
تیا آو ور دند. 1 ولی رو همان حنه بو د که ار نوات شر دو مورد 
هر وب ۴ تلد وه ۳ ایشا اشتیافی نار 2 ط بقد 1 و تحمیل نت ع و 1 هرک 


تِ ۲ نی + در زا رقای و حور دش 51 گراء و جود دارد و اينکه این 


رای بارگیی حقینت بو د۰ پس‌ از این دشواری‌های بیشعر یی 

ِ | اج ۲ و ازر تسلیم مدن سر باز زد و و به جمع. جتین گفت: 

یهت 8 وربا بودا خر ود 

8 بر شکت. ‏ تسمام آن جمم سرا کنتده شسد, ولی 

۶ مورتی در واقع دی یا من به 

توس ٩‏ کی آماده نخداع, من عبت جد بر زندگی کرده‌ام. 

6 ی ولیلی رای رد ؟ گردن نداشتم: من ,هرگ به انجام کاری مجبور 

ِ ات رن اب , عظیم ترین شگوفایی معرفت در درون 

دم شادترین ول خی محکت و فد استت 

من مس تغییری به وجود نخواهد آورد. این فقط سکوت مرا غنی تر 
کلام مرا درست‌تر. من تنها نیستم؛ ابنگه گوتام بودا تیز با من 

وک ما با هم هستیم . 

8 ار دو رودخانه است.هیچ یک از ما تحت اجبار قرار 


1 ۹-0 مورتی فقط به این دلیل از دست داد که از انضاط‌های 
۹ ..- 1 8 

۱ میت : بکن ۰ وی ط 

ترالمار بود وگرنه در هر ضورت ممکن دیگی او قادر بود. 

۰ ودک بررگک یلاع نو د که ی بر و ۱ کت سم ِ مستقل -شاند او به 

ا" 


اکق۳ ۱۳۲ ۵ 5۱2۲ ]۱-۲ 


اا ع و و و و موم و و و و و و و و و وا و عادو وه و قصان 


سوم 
مابتر یا حوس اعد میک گنت "۳ محأت‌فانه تین نشد. 
بای باد اور دوباره. فقط ی ای رکه داستین تفاو ت؛ گو تام تو دا با 


ععنی بر دای باستانی است و داساس خواسته‌ی او عن به عنو ان مایتر بانه دا 


آناندو 1 مش‌کلی را مش او فده است: تام شا سار عادت گر ده‌اند 
که مرا با گوان بخوانید. 


وقتی او با باری سنگین از کارهای دفتری نزد من می آید بدون ایتک 
بادش باشده + سلام با گواناء و سپس توبه می‌کند: «من تمام راه خودم را 
آماده می‌کر دم که از کلمه‌ی ,با گوان ,استفاده نکنم. ولی لحظه‌ای که شما 
را دیدم همه چیز بادم رفت., من بابد به آنان و دیگران کمکك کنم . 

عاشقان بودا او را «بانته, " می‌خواندند که بسیار پالایش یافته‌تر و با 
معانی بیشتر است. بانته بعنی دوستی که بسبار دورتر رفته است؛ نو لیز در 
راه هستی؛ ولی کسی بسیار دورتر از تو است. 

پس فقط برای اینکه به شما کمک کنم که آن واژه‌ی کهنه و زشت 
«ىا گوآن, را دور انداژ بده بیشنپاد می‌کنم از واژه بانته استفاده کنید, دست 
کم برای این مر حله‌ی وه و اگر آناندو فر دا که من | بد تکو بد: سا م 
بانته!ه آن وقت مرشد ذن آلمانی ماه نیسکر با آباید او را سه بار با شفقت و 


و۳ 


تچ ۳/۳۳ ٩۳/۳‏ 1ب ۳/۳ سم 


۱ 00 ۲-۷ 


۳۰-۷ 3 


۲۱ دسامم ۱۹۸۸ 


بودای عزیز, 

۳ 1 سر ۱ 
و وقتی که ایسان و راهبان مشغول چیدن برگیهای 
۱ چای بودند 


2 


بان به کیوزان گفت: «من تمام روز صدابت را می‌شنیدم و 
تبدم.۰ کیوزان به جای اينکه پاسخی بدهد. یک بونه‌ی چای را 
تکان داد. 
ایسان گفت: « مصرف راداری, ولی مطلب را نار ی ,۷ 
۳1 ۴ ۱۳۵ ۲۱۱ انا نا ۱۵ ۱۱ ط ۳ 
کزان گفت: «من از تومی برسم. چه می گوبی؟؛ 

ابسان سکوت را نکه داشت. 
چم 1 ۰ جوزان گفت:ه بو موضوع رادار ی. ولی عسصسر ف 
"ِ راندار ی.» 
43 كت ۵ ۱۱ الا اه ۱ اي و بو 


مش از ده تن از مریدان کیوزان به بیداری رسیدند. 


۷ 1*11 


تما وه مه موم موم همم و وم ۰۳ 


۳ 
و 
__ 


عم( ۳ 3 دب :سین ۳3۹ ی 7 3 
کی کزان تیشهای قلب من نباش.: 


1 رین زور 1 زر هعتمین ۳ از ز د. 8 و فتی که تسام گ رذصها اف بدنم 


۲ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و الشیای لها رام 


چند سال بیش از وفاتش. کیوزان قطعه‌ی زبر را سروده: 
«وقتی ساليهايم به هغتادو هفت بر سد 
درگذشتم روی خواهد داد, و نمی توانست پاور کند, تقریباً مانند یک معجزه رخ 
وقتی با دستهابم, که زانوهايم را در بغل گرفته‌اند از دثبا بروم 
شناور بودنم را و با غرق شدنم را 
به طبيعتم وامی نهم.؛ 
وقتی که او به سال ۸٩۰‏ در کوهستان تونگ پینگ ! رسید 
مرد هفتاد و هفت سال داشت و دقبقاً دو زانویش را در بغل گرفته بود. 
امپراطور لقب پس از مرگش رآ «مرشد کبیرچیه تونگ ۲ » 
(به معنی خرد فراگیر) تعیین کرد و برای نوشته‌ی سردر 
بقعه‌اش کرد و لقب میائو کوانگ " (به معنی ور شگفت‌انگیز) را به او 


ات 


۱ و دردها کحا رفته بودزد؟ 

در تیمه‌های شب شنیدم که کسی در اتاقم را میزند. سیار 
آی. م افند که کسی در اتاق مرا نمی‌زند. مجبور شدم جشمهايم را 
8 ]ریک برد وی من ایا دی دس نان 
,درست شده بو د وارد شید لحظه‌ای سکوت حا کم بو ده و 
ی 9 که گوین از هیچ جا نمی آمده,سی توانم زارد 
۱ بسیار خالص و عطرآ کین بود. من به سادگی او زا در 
را منم 

که بر ال ی بود کسی حزء گو نام بودا نبود. 
ان 


‌ٍ_ِ_ 
ف ‏ ح‌ 
1 
5 


ت و بتح فرن است در روی زمین در جستحوی پناهگاهی 


هنم ۵+ ان زان از تظر تار بخی بسباو شیم یب ۱ ام 
۱ ار برکت بافته‌ام که گوتام بودا بر در من کوفته است. 


۳ آ مرن * ۲ ق یدایز بت آو ضر با 
قلب و بضم را با دستگاه کاردیوگرام اندازه مرگ فد افتای دار شذ که من 

یکت ضربان قلب را از دست می‌دادم. و زمین به برید. از جشم به جشم از قلب: به قلت: آن زا سهب 

هفتمب بار که ضر بان قلب را از دست دادم. : بای ده علصی او طسیی ۱ 

بو د که وهی یدج الا سا دز تبر دی مبارزه سی کنیم که تعرتا ات 

خورده است., ولی به او گفتم ءنگران نباش؛ دستگاه کاردیوگرام تو 

می‌تو اند خطا کنده فقط بک ابزار میکان‌کی است. به مخاهده ری من 


عص 


5 آن شعله. ان انس ۳3 در حشمهای سرام ۰ ستء ۵ 
۳ ِا از همان ۲ ز؛ نش خن ماته قیمع اسخی تیا با نك انش 1 ی زا 


رین نوع بردگی است: 

1 ان زار ان سال است که در انواغ بردگیها زندگی می‌کند: او مزه 
اغرا موش کرده اشت: او ژیبانی متتولیت را از باد برده است. از 

8 بر ده 1 بت که بال دارد: که تمامی آسمان از آن اوست. و نیازی 

فص ام را ۱-۳ تا هی وق یک حیوان به تبرگی بسته شود او برنده‌ای فراسر است 


۳-۱۷1124۱۱ ۴-۳۵ 


۶1۴ بآ 


من به خلق حنان اتش ادامه خو اهم داد که ها مما راو هم مان 
اسارث های شما زابسوژاند و از شما یک آزادی بشازده تور فا راه 


خویشتن. در همان حشمان شما: امید دثیاست ولی به باد بسپارید: حتر 
۳9 کت مورا سوع تناهم قراز گرفته‌اند. زرتشت تب در مورد 
همین آتش سخن منگیت ولی مردمشن: وفتی مورد تهاجم قرار گرفتند 
آتش معنن ی رااز انران تن حمله کردند. آنان قرنها همان 
آتفن:را زندهنکه داشتند) که فقط مضخره است:آن آعشنتز را معحوّل 
نخواهه ساخت: و سنطوز زرتشت ان ان نسود. من ززتشت را 
می‌شناسم. درست همانطور که خودم را می‌شناسم. 

انان هسشه نمادهای بز کف زا بد می‌فهعد. و ین به قابت 
دست پافته‌اند ناچار هستند باید از نمادها استفاده کند. این من 
می‌گویم: «آتش چشمهايم» تما همان خطابی را که پیروان زر تشت 
۳ تکت شذ‌ناده انجام ند هید, 

پرستشگاه‌های آنان را آ گیاری " می‌خواننده آنشکدذ آنان فرتهاست 
که همان آ تشن را حمل می کنند: اسحازه نمی‌دهند خاهوش شود و پیو سته ره 
آن سوخت می‌رسانند. و آنان حتی یک لحظه نیز نمی‌اندیشند»»اسن 
آتش برای ما چه کرده است؟ بقین است که این آتش. همان آ نش لست 
که زر نشت در موزدش سخن می‌گفت., 

انسان بسیار کور است تقریباً قطعی است که او بد می‌فهمد. انسان نه 
تنها کور است: بلکه طمع کار است. وفتی از آمیریکا مرکشتم کتوویند 
سیدارت: پکی از قدیمی‌ترین سالکانم دهد من گفت: #شما عادت داشتد ره 
احمد آباد پپایند و من فقط به خاطر شما خاله‌ی اجدای‌ام را در آنجا نگه 

ات۵۲ ۲-۲ ۱-0 


۳-۵۲ 


حتم ۳ و ۴ 


بث» و 


2 طآمیچکس 
1 رش یه آمریکا رفته بود. کوو بند سیدارت در سشی زنیدگی 
کارت دز آنجاست. 

اف ما ای ژیبا را تگهداری می‌کرد. ولی وقتی به او گفتم»»من 
راسر کشور مسافرت نخواهم کرد؛ اینکه هر که تشنه 

: وچ ای کت خانه را خواهم فروخت., 


4 را فروخت ی : ن اطلاع داد که: بسی وسه مبلیون رو بیه برای 


۱ در آنجا زندگی نمی کثله. + بلزر و مادرش مسر ده 


تست است 


۱ وقت که بخو اهید در بان موحود است. هر کاری که باشده 
بر آنجا:, 

سیدم؛ »| یا سهم خانواده بر داخت شده است؟ ایا با نرادرت 
کدی 

کر ت: ,آری: این بول مطلقاً آزاد+ فقط برای کار شماست.؛ 
با "که به عنوان منشی‌ام در بمبثی کار می‌کند گفتم که از 
9 مرلو که آن پول رابه یکی ازسابهای سپرده در پونا 


ازیرامن به آنجا نرفتم ونیروهای عطیص تیا بت آنجاگر 
ی 


۳ ۱ 


رف سه رو طمع او بر آرژوی عظیمش بر 
و می‌توانم 
رم 
3 من گفت که او ظرف سه روز ملغ اهدایی زار سبی ۸ سد 
صد هزار رو پیه تفلیل داده است من گفتم ,نگران نماش برو و 
د جرا رو وی نرد او رفت گوویند سبیدارت گفت؛ 
و بت است. تمام خانواده‌ام درگیر این پول است., من قبلا این را 
1 و او رد و من مطه‌ثن هستم که آن بل ربطی به 


۱-۳۷۳8 


ع۶ع ۳۳ ت9۱ جهارم 


خانو اده‌اش ندارد, 

نیلام شوکه شده بود. او تزد من آعد و کنت», این باوز کردنی نیست 
که انسانی چنین عوض شود.. گنتم», فرادوش کین رد 
هزار رو پیه‌ای داری که از هدابای مردمی ساده و عاشق از سراسر کشور 
جمع شده است. این حساب مشترک به نامهای تو و و یند سیدارت 
است. این پل مال او نیست : لطفاً آن پول راز چنک او خارج کن., 

او گفت. مآبا فکر می‌کنید که او دو مررد این پول که مال خودشی 
تیست؛ باز هم عقیده‌اش راعوض خواهد کر د. ,گفتم: م کوری انسان: طمع 
ناخو د ] گاه او سیار است. فقط بر و و عحله کی | 

گوو بند سیدارت شروع کرد به بازی در آورن .به نیلام گفت: ,م 
نمی‌توانم به تو اجازه بدهم. > که تمام آن پول را برداشت کتی؛ ۳۳ 
با گوان اینجا نبوده من سی و پنج هزار روپیه برای کار او به مرکز بمتی 
داد هام بابد این مبلم وا کتم. کنم,, 

یه تبلام گفتم؛ «بگذار کسبر کند. گر سی و پنج هزار رو ببه بتواند او را 
راضی کند, که پول او هم نبوده است. ولی با این وجود تقریباً یک ماه 
طول کشید که آن پول آزاد شد. سی و بنج هرار رو پیه بدون هیچ دلیلی از 
آن پول کسر شد فقط به این خاطر که نیاز نه امضای او بود. این بول فتط 
برای امعبای او بر داخت سد. 

۱ ر اینکگ او را در اینجا نمی‌بیتم. شاید او می تسد که به خشمهای من 
مستقیم نگاه کند. .من از او در مورد پول نخواهم برسید. من هرگ از هیج 
کس تقاضای پول نکرده‌ام: و لی با با سیم به چشمهابشن نگاه راهم 
گد جه طمعی !. 


۲ ۳ ۳ تست که ی زد ات رد ناسك: و مد یی 


" 


«ِآ«۳ نس ناج 


0 
۰ 


۱ ۳ یقرت ید سیم لعف سعتی بکند همان کاری وابا ان 


ول مرن موه موی ۱ 3 کی دهد یر اساس سناغح 


1 


9 و تراین که برایتان و خاطر ایست که به شما 


۹ چا ی ی 
9 ما نک است ن از مزدن یک بودا نسوید. بیاید 
و 9۳ رکه هم نفسی را کنه 
باق آن متصد غایی باشد. تا که نوری جاوزدانه باشید تیلوفری 
اا کته باشد دون اینکه بودا باشید: در زندگی هیچ معنایی 


رب وا فت 


مد واین دا اسعان را ادرده.است. 


۱ بودای عز یز ؛ 
ری ی و راهبان عشغول چیدن برگه‌های چای 

ن به کبوزان گفت. -(اپسان موشدگیون ن بودا. - من در 
تمام روز صدایت را می‌شنیدم و تو را ند یدم.۱ 


کب زاد آبه جای اشکه بساسخی بدهد,یک بونه جای را 


۹ 1 تکان داد. 


3 
ح رگنی #۷ از ینا. و کت ان _ دای سيم را که آز عبان بو هی ای 


0 


وت 5 شنیدای, تن( نی و تست بت | و9 و لی تور سئمد ی » دا يچ 


توسط نسم از میان بونه‌های ای ام یگذد شت شنیدک.: 

ابسان گفت؛ «مصرف را داری. ولی مطلب را تدار ی 

تن حمله‌ای ننتیا زد ببجید ۵ است. 

سس می‌دانسی جکونه از خنودت استفاده کنی ولی 

ی کسه کیستی. و مسصرف را صی‌شناسی: ولی ویب را 
تو برگه‌های جای را کانلاً خوب. می‌چیده‌ایی- ولی هشیاز 


ار ۴ 1۳ فصل چهارم 


نمو دهای. هنشت کحا نو دع؟ مشافده ۶ ریات کیخا نو ده ۱ 
کیوزان گفت.«من از تو می‌پرسم, چه می‌گوبی ؟» 
اننمان یتکوت راتکه داشت. 
سپس کیوزان گفت. تومطلب را داری ولی مصرف را نداری,» 
ناسا کت بودن؛ من می‌دانم که تو وارد وحود درونیات شده‌ای: وارد 
مطلب شده‌ای, ولی فقط ساکت بودن کافی نیست: سکوتت باند یک 
آواز شود. تجربه‌ی اشرای تو باید تمام اعمالت را نورانی کند. 


چه مکالمه‌ی عظیمی؛ بین مرید و مرشد! 

با شنیددن جنین مکالمه‌ای: بیش از ده تسن از مسریدان کسیوزان به 
بیداری رسبدند. 

اسان گفته بوده ,معترف راداری:نولی مطلب: زا نداری», این بجمله 
ناقض بود: باقن آن وفتین بود که انان ساکت شه و ۳ ۳۹۳ تو 
مطلب رادازی*ولی مصرف را نداری:, 

جیزی که این دو با هم بحث می‌کنند این دست که که حگو نه درون وا به 
مر ارب آوریم. جگونه مر کز را به پیرامون آوریم. جک زه ورجود دزروری 
حود را به بازار بیاوزری: حگونه آن را با دوستان و بیگانگانی که آماده‌ی 
دزیافت آن هستند سهیم شوی, فقط با شنیدن چلین گفت و گوبی ین اي 
دو: بیش از ده تن از مریدان کیوزان به بیداری رسبدند. 

اشراق یک روند نیست + یک حادثه است اشراق جیزی نیست که 
سال‌ها و سال‌ها به طول انجامد و سپس عاقبت به مقصد برسی. مسمکن 
هست که سالیان سال طول بکشد. زیرا تو مایل نیستی هم ابنک به اشراق 
برسی, شاید در اطراف پرسه برنی و از آن پرهیز کنی 2 این طول م يکشد. 

وگرنه, در سس لحظه ۳ یک نو دا هستی. فرط یک باژ سدن سیاده. 


ود ج* ار ۵04۵4۵۵۵ 0۵۵ 66 ۴۹ 


۱ ۹ بیش از وفاتش, کیوزان قطعه‌ی زیر را سرود: 

3 ان چند سال یبش ی از مرگش: دققاً تمام حزئیات مردنش وا 
کر ده بود: 

ی لها به متا و هفت بر سد 


۱ ۳ ج روی خواهد داد. 
ی با دست‌هایم. که زانوهابم را در بغل گرفته‌اند از دنیا پروم 
شناور بودنم را و با غرق شدنم را 
طبیعتم وا می‌نهم.؛ 
ی که وب سال ۸٩۰‏ در کوهستان تونگ بینگ مرد هفتاد و 
ل داشت و دقیقاً دو زانویش را در بغل گرفته بود. 
و اقب پس از مرگش راهمرشد کبیر چیه تونگ "+ (به معنی 
۹ را گیر) تعیین کرد. 

با ی سر در بقعه‌اش, لقب میائه کوانگ آ (به معنی نور 


٩‏ ر شگفت انگیز مرا باز می‌گرداند.:: 

۶ سرشار از نوز شگفت‌انگیز هستید. شما از آن سساخته 
ای در یسرداد 
بهناور است. و زندگی کوتاه. وفتتان را در اطراف جهان برای 
3 با بر برای گرد آوزی بول ؛ برای مقام وقت تلف نکنید تمام 
2 4 ست مانند نو شتن روی ماسه‌هاست: بادی خمی و با ت۱۳ از 


۱۰-۰] ۱۱118 ۷ ۲-۱ ۵ 


۳-۱۷] 1:۱ ۲ 


۰ هه و و و و و و و و و و و و و و و وووو و و و و وو موم صل جها, 


۳ 
اقبانوعل بر می‌خبرّ د و تمام نوشته از بين خواهند رفت. 
عر جه که در بیروان اروت مرجم گای؛ حبزی جر نوشتن روی 
ماس ها سست؛ دز عحالی که ه سووری کف انکیز در درون انتظارت زا 
می کشه - نوری که منبعی ندارده نوری که به هیچ سوختی نیاز ندارد. 
نوری که از ازل انتظارت را می‌کشد -نوری که حاودانگی تو است: فقط 
به درون خویش وارد شو و وارد مقدس ترین پرستشگاه هستی گشته‌ای. 
شعر مرگ" هسوتانگ " که برای ایکیو " بسیاز الهام بخش بوده است. 
از تا کجا آمدن 
به تا کجا رفتن: 
نیم نگاهی برق آسا 
ورود به اپهام! 
منیزه پرسسی دازد: نودای عز بز: 
ایا این تناقض ندارد که شما که باید منفردترین وجود باشید. 
بسحنین اثبات کر ده‌اید که حالص ترین و اسطه بای وحردی ذیگر 


منیا هه من واسطه‌ی منم نیستم. گوتام بدا ققط میهمان من ابیت 
ار نا با متفرةبوذن من ناساز گاری ندارد. ۳ این را می‌دانفه نیاز ی به 


تیوه او خودش یکی از بزرگترین 
فنهر د بن رف برای همیت است که ملافات با او ۶ تقریباً اند دیدار با 


جو بشتن*استه: 
من واسطه هیچ کس لیستم. من فقط همنشینی دیگر یافتهام؛ نیروبی 
عظیم تا به شما باری دهد. اینکه کاروان دیکر به بصیرت من متکی نیست. 
۳-۳۱۹۱۵۰۳۲ ۲ )۱۰1611 
۳-۷۷۲ 


17 
6 تن 
لت ۳۳ 


ی ۳۹ ۳ 


"2 سط نزن قوب و جرد ایا لی گوتام بودا حنمایت 


1 


باجنا عر 


م۲ 
۳ 


ت 


و و وه و ۵ ۱ ۱ 6 6 6 ۱ 6 ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰۱ ۷ 


تا یی لبل أ ست که المحه ۳ 


بسته ام و خی وا که او منده است: می ثیز سف وام. 9 
" نا دید آع که فقط در زبان جنین عی‌نماید. مسن 
سیمی بن سبهمان و مبزبان وجودادازدنولی به 
/ 8 میزبان و میهمان یکی گشته‌اند: زمانی دو زوح آژاد با 
8 یک یکک ادغام ؟ به وجود می ید .درست مانند این است 


به عمتی آقیانوس سرازیر شود و نأپدید گردد. 


من فقط خودم هستم 
29 ۳ (۳۰ دساسر ۱۱۹۸۸ 
گ 
3 بودای عزیز. 
صسوسا , مسربدنانسن ۲ بسود و هسم عسصرتوکوسان " 
3 7 ربنزابی وایسان 2 


ی چوسا برای پسیاده روی رفسته‌بود و وقستی بسه دروازه 
۱ بزگششت. راهب ارشد از اه ثر سسك: 
4 «اوشو * .گجا بساده رفته بودی ۷۲ 
سا پاسخ داد.+من از پیاده روی در نبه‌ها باز می‌گردم. 
3 راهب ارشد گفت» کجا بودی ؟ 
ت» نخست علفهای عطر آگین را دنسبال می‌کردم و 
لاد طلب شکوفه‌های فرو ر بزنده باز گشته‌ام.: 
2 بنجا راهب ارشد گفت» تو پر از بهار هستی,: 


خ داد: ۳ از شنم های بسایسز نی است کسه روگ 


۷ 1 


5 


۱0 ۳-0 ُِِ 
۳-۱ ۱ ۴ +11۳1 ِ 
۶-0 


و و و و و و وم و و و و و و و و و وم و و و وا تا 


ل پسجم 
گلبرگیهای نیلوفر آبی رو می‌چکند.» 
یک زور عصر جوسا( که در راه معنوی. عموی کیوزان بود) 
کیو زان اژ میتات لذت مور برد گه کنو زان کته 
,همه این یک چیز را دارند ولی نمی‌دانند چگونه از آن استناده 


قشع او 3 


چوسا پاسخ داد؛ ,شاید باید تو را استخدام کنم و آن رابه کار بگیرم., 

کیوزان گفت»,امتحانش کن!: 

چوسابا سرعت روی کبوزان برید و او رآ با پا لکد مال کرد . 

سپس کبوزان گفت: ,عمو: تودرست مانند یک برو حشی هستی, 

7 

نٍ جهار روز برای من بسیاز دشوار بوده است. من فگر کرده بودم 

ب ۲ جرا بود. سن 
سحت‌ رین تلاش‌هایم را انجام دادم ولی او جنان به راه خو دش متضسط 
تاه استت - تست ۶ پنج قرن گذشته که به استخوانی خشک بدل گشنه 


انحنت 

جبز های کو حک دشواز شدند. 

او عادت داشت فقط به بهلوی راست بخوابد. او از بالش استفاده 
نمی کرد؛ از دست‌هایش به عنوان بالش استفاده مبی کر د, برای او بالش یکت 

به آو کِ ,بالش بیحار و گت تحمل نیست: گذاشتن دست‌ها در تمام 
شب زیر سر فقط یک شکنجه است. و آيا فگر می‌کنی خوابیدن به پهلوی 
راست درست است و به پهلوی جپ خطاست؟ تا حایی که به من مرب ط 
است» این اصل اساسی من است که من هر دو طرف را تر کیب میکنم., 

او دز زوز فقط یک وعده غذا می‌خورد و بدون یک کلام حرف از 
من نب می‌خواست چنین کنم او عادت داشت غذایش را گدایی کند. از س 


: خودم هستم ها ها ها ۱ ها اه ها و ۵ ۱ ۵ ۱ وا ها ما نا ها تا ۳ 


ِ > هی گدایی من کمحاست:: 

۱ بر درست سر ساعت شش وقتی که من (حمام ساسازا 
مت او پسیا 
حمام در روز ب یکت تجل بود. 

و تو پکیکریت را که دوباره باز خواهی کشت محقق سانجتی. 
ورد 2 است. - من با تو خداحافطی مي‌کنم و حالا دیگر نیازی 
۱ در اطراف عالم سرگردان باشی. فقط به درون آسمان آبی 


ِ 7 ز است که می‌بینی من مشغول انسجام کاری هستم که تو 
جواستی و من آن کار را بر اساس زمان و نیازها انجام می‌دهم. من به 
آمدگی ندارم چیزی به من دیکته شود. مین یک فبرد آزاد 
م, من از روی آزادی و عشق خودم تو را به عنوان یک میهمان پذیرا 
۱ .وی سعی نکن که میزبان شوی!: 

جرا 7 خهاز رک صر درد داشتم. بسی ما یود که سر درد 
4 
ك من جمله‌ای بس تاریخی‌ترمی‌گویم: که من ققط خودم 


سای ]تفه شام کر را چم به شین ناو فیک 


9 ی تو انید مرا هنوز هم بودا بخوانید: ولی انن ربطی به ُونام 
۲ پودا ندارد. من به توبه‌ی خر د یک بودا هستم. وازه بودابه سادگی 
گسی که به بیداری رسیده است. 

3 ری آذانوی نیچاره دشوار خراهد بوب.زیرا من ایتک الا 
شم ک که ام من باید ,«شری راجنیش زوربای بودا" باشد. 


نما - 


۱-1 


فلت ۱ طارص ات۳ ۲-۵۲۴۶ 


و و و و و وا وا و ۳ 6 6 6 6 8 8 ۵ ۰ ۱ وا ۱ ۱ ۵ ۱ ۵ 8 ۵ 8 ۱ ۱ ها و و فقنسان سین 


من بای از کاتو ایشید 


عدر خواهی کنم. من سخت کوشیدم نا بگل فرد بیست و بنج فریی و 


۱ 1 " ۴۲ ۲ ۳ 1 تت ۲ ظَ 


۴۱ اج ی باس رزیت تا دوم زا بت 4 کین 


زیرا این مرااز هی مگوانه لیات آزاد می‌سازد. من فگر م ی کر دم ؟ که گ 
بودا یکت غزد-اسشت: .و این دوعتت است. او ایک فرد هست. ولی حتی بر 
علاف میلش ستی در تیه در چین» در انز مرانک بز با شد 
است. و من مایل نیستم با دیوانه‌ها مبارژه کنم. من می‌ خواهم بااعرجعیت 
خودم با مد خزدم کار کنم 
چوسا مر بد نانسن بود و هم عصر توکوسان, ربنزابی واپسان. 
روژی چوسا برای پیاده روی رفته بود و وقتی به دروازه بازگشت. 
راهب ار شد از او پر سبد. 
۱ جوساء تجا پیاده ر قته بودی ؟! 
چوسا پاسخ داد.«من از پیاده روی در تبه‌ها باز می‌گردم.؛ 
راهب ارشد گفت:: کجا بودی ۲: 
چوساکفت.«نخست علف‌های عطر آگین را دتبال می‌کر دم و حالا 
در طلب شکوفه‌های فرو ر بزنده باز گشته‌ام.؛ 
در اینجا راهب ارشد گفت. «تو بر از بهار هستی.؛ 
چوسا پاسخ داد.«بهتر از شبنم‌های باییز که روی برگ‌های گل 
نیلوقر آبی رو می‌چکند,» 
داستانی کو تاه ولی ژ ببا. 
ذن هميشه سعی دارد تا جیزهای معمولی را ز نبا کند. دن هموار ه 
به واژگان دنیای معمولی. سعانی و کار بردهای بزرگ تر عمی‌بحشد. 


۲-۵ 


قدل نا آن۴ -۱ 


ی ۱ ۱۹۳ 
! + زن بپیشکوی عصه باستانین شیتتو در رایس 


۶ 
. خودم هستم 6 6 6 6 6 8 ۱۱5 ۱ ۱ ۱ و و و و و 8 8 8 6 ۵ ۱ 6 8 و ی 8 تا 


۲ شاه به باد داشته باشید که آی: ن حملات ننه تنها آنچه را که 
3 می‌گوین که پیهای زبادی من گو ند که خی در 
۳ ۷ توانید آن‌ها رابشنوید. 
اد در ته‌ها قدم صبی‌زد. وقتی که بازگشت. زاب ارشد از او 
یبود 
,تخت علف‌های عط ۲ گین زاادتبال می کر دم 
4 «من در ابتدا فقط دنبال علف‌های معمولی و عطر نها 
تس بسیار زب یبا هستند - حالا در طلب شک فه‌های فرو 
ه ۱م۱+ تقاوت بین علفهای معطر و شکرفه‌های فرو ریانده 
تغاو ی تاهشیار است و تویی که سرشار از لور و هشیاری 
اوت بین علف‌ها ۳ شکو قه‌ها همان ناو ت بین تو است که نمی‌دانی 
8 لحظه‌ای که بدانی یکث بودا هستی, و فتمیشه یکت بودا 
۱ اقع» طور دیگر نمی‌تواند باشد. 
ِ ث بو دا هستی. تور همه رک بودا بوده‌ای. در واقم؛ طور 
گ نمی تواند باشد. 


۳ 
3 
5 


۳ تلع ات ۳ با سید | 


2 ست. کل‌های نیلو فر ینش: 
تایش به کمال و سیبد اند ۰ کمالی که رفن به ورای 2۳ دسو از و 

مگ است. 

پتجا راهم ار شد گفت. «تو پر از بهار هستی.؛ 

و 69 به"سکوت رسیده انسانی که و ی فرو رینده را 
که یز خود 4 بخشی از بهار شده است - او قاتی زیباکه گل های 

ار از ماوراء ۹ یی شو ند. 

کار سرعار از بهار بود. 


ب روز تج ره ی تعی. تو هر رور از بهاز سرشار می‌گردی, 
1 


8 


* بر ع 8 ها و و وه ع و 6 و 6 8 9 8 8 8 8 8 8 8 6 8 6 6 6 6 6 ۱ 1 ۱ 3 ۰ کشت تم 
۳ ظا 


من بهترین تلاشم را الجام می‌دهم تا از و ازها استفاده کنم تا راهیی را به 
شما نشان دهم که ورای واژه‌هاست. هرگاه که در مرکز وجود ریش 
قرار داشته باشی. شکوفه‌ها شروع به ربختن می‌کنند و تو از بهار سرشار 
می‌گردی -بهاری که آغازی ندارد و بایانی ندازد. 

چسوسا پاسخ داد. «بسهتر از شبنم‌های پاییزی است که روی 
گلبرگ‌های نیلوفر آبی رو می‌چکند.» 

به بقین, سرشار بودن از بهار خویش بسیار زیباتر از شینم‌های پاییزی 


که روی کلبرکت‌های تیلو فر آبی فرو می‌ریزند است. این بکی از ژیاترین 


پدیده‌ها برای تماشا کردن است: وفتی که شبتم‌های پاییزی روی 
گلبرک‌های نیلوفر آبی میغلطند و مانند مرواریدهای واقعی.در خورشید 
صبحگاهی می درخشند. 

ولی المته انن تحربه‌ای زو دگذر است. با بالا امدن خوزشید: شیتم‌های 
پاییزی شروع به محو شدن می‌کنند. به زودی شینم‌های ساییزی دیکم 
نخواهند بود. برخی به هوا بخار شده و برخی از گلبرگ‌ها فرو می‌غلطند. 
به اقبائوس باز می‌گردند. ولی ظرف چند دقیقه همگی از بین خواهند 
فا 

الته که اين زیبابی زودگذر را ثمی‌توان با بهار جاودانه‌ی وجود 
مقایسه کرد. نا جایی که می‌توانی؛ به عقب نگاه می‌کنی؛ و این بهار هميشه 
آتجا بوده است. تا حابی که می‌توانی به خلو نکاهمی‌کی» وتشمب 
خواهی ک د: این خود وحودت است. هر کیجا که باشی ؛ آنجا خواهد بو د؛ 
و گل ها به بار یدن بر سرت ادامه خو اهند داد. این بهاری روحانی است. 

بک روز عصر چوسا (که در راه معنوی. عموی کیوزان بود) 

همرآه باکیوزان از مهتاب لذت می‌برد که کیوزان گفت: 

«همه <این یک جیز > را دار ند..» 


آن حیزی که کیوزان به به آن اشاره داشت جیست؟ آن.یک حیر 


. و "۳ اد نت 2 ۳ ی : 8 
ور فم فستتم ۰ (ب۰۰پ«د«۱۰«۱«۱فظف ۱‏ ات اب ۳1 


۲و اننت.در موردش هیچ چیز نمی‌نوان کمت» ز برا هحون هوا 
سس 
وت است. در موردسی هیچ کاری نمی تقو ان گر ده ری کاعل 


۱ وسا پا سر رعت روی کموزان پرید و او را زبر با لگدمال کر د. 
٩‏ اگما کردن در چه بود؟ 
َِِ" ك‌ رین ندن: که لکدنالش ی کنم: بو پسستی : ٍ انن دهد که 


۳ ۳ 
تا 


س‌ 


ی ی دی حالی که رو نو بریده!م» 
۱ ۱ تین یر ۳۹ 0 تفای اخیتوز با مج ۳ 


5 . 
۳۳ كِ اس : ۱ 


۱ اکیوزان گفت:« عمو تو درست مانند یک بر و حشی هستی!! 
۵ وی کیو زان ب ید تاادایشی اشکار سازد که. .نو فقط 
۲ کتنده هستی., و این تنها چیزی است که نمی‌تواند بیان شبزد. 
تو ند تش یم شود و 4 فوط مبي اند اساره عود: و زاهر که اه تشان 
/ 5 ک ۳ ۳ یکت سم بو 5. 


۱ ۳ 1 .)۰ ره 


ووقی بامدادی! 

به نخز ر مي آ بد. شاید امروز: 

ان زندگی خودم باشد. 

گوه بامداد یکی از زیباترین گل‌هاست -به وبژه در خاور دور و 
۳ ورد سار مت ویب بای مافلاو ی شمم‌اه با طلوع 


۲۰-۱۳۱۵ انیت ۱ 


07 0 
خورشید. همراه با شروع آوازخوالی پسرندگان؛ ههراه با نسیم خننکك 
فتتیگاه که همه جا را حنک می‌بارد و شگوه بامداد رایحه عظیم دار ۵. 
و شاید امروز, 

چنین, داستان زندگی خودم به نظر آید. 

عوریتا که می گوید. ,شب تاریکك دج من به بایان رسیده است 
طلوعی که میلیزن‌ها زندگانی در.حست؛ و جویش بودم عاقبت فرا زسید: 
است. خورشید در حال لو ع ات و شکوه پابد‌ادی نا گهان با اسده و 
رایحه‌اش با یه نسیج سیر 2و تا ای زاابه دور زین اعط یر صانلن, 

او م و یه نظر م می‌ز سد انن تمام داستان ذاقند کق #سن صی‌باشد. 
وجود عن تبز شکوفا کشته است, و در درونی‌ترین هسته‌ی وجودی 
خورشبد طلوع کرده است. شب یابان یافته و صبح بیداری من فرا رسیده 
است. این هبح بیداری و هشیاری را بایانی نیست» 

خنین گزارشن شده که کوتام :بدا گفته است: 

دبا آغازق نیشست؛ ازای است و صتعرا پاانی آهست: آن نیز 
ازلی است: شب. همان گذشته است و صبح آنی است که آهسته فرا 
می‌ر سد وابرای همسشه حاعی‌افند و جا می‌افتد.؛ 


تغسر من؛ مرا با لاثر برذه است 
۳ : ۱ سامت ربا ۲۱ 


۱ بودای عر بر 

ِ-« «_«« 9 ِ" دایعا ۰ ۳ ۳ 

رآهبی از یکی از مسریدان سائزو بسه نام ایکان 
9 تسیا و تاه 


۱ ابکان ی داف: «من نك او .۸ 

» پرسبد, «تمامی مخلوقات هستی سرشت بودا دارند, 
و ۳ ۱ است که 0 

نداری؛این(تو) آبااین یک بودا هست بانه؟؛ 

ایکان گقت «: رک بودا نیست.ا 


۱ و 
ْ چا سپس ی برسید«این (نو) عاقبت چگونه جیزی است.؛ 
۱ ایکان گفت :این یک جمز بیست.؛ 


۱ [۷] ۳-۵۲ 


۳ فا : ۲ ار یره | بر ار ) یه مه مگ شا خرفه شیب شاونب سید ار 


راهب ادامه داد «آبا آن راصی‌توان درک کر دیابه آن فکر کرد؟: 


سکن : ده نگرشی که بر ان مادّی گرانی یا با روح گرایی دو حیز جدا از 


ابکان تتبجه گرفت «فکر را به ان دسترسی نیست: به عمق آن تضا و لیستند. این جدایی روخ انسانها را شدیدا کشته است* از 
۱ ع ِِ" : بیان نس دساخته است. 
بد همین دلبل. گفتة سده ست ثه اتن نف راز انست.۱ ۱ ۳ خواهم که انسان یک رفص , تاسك می‌گویم یک هماهنگی: 


ی ۱ 8 
عربران من کیتا باید به کاتوایشیدا آن زن آن زن بصیر و پیشگوی 


۱ ادن تام هد ی د اناد او سنا 
۱ 0 ۱ ۱ تغییر دادن ی 
ژاینی اطلاع میداد یت قدری نگران بود که شاب ایشیدا اشقته و رکه ای ] 


2 ۱ ات مچکی پمک راطخا 
شود ولی بر عکس ایشیدا بسیاز خو شحال شد. 

او کفت من نه تنها پیشگوبی کردم که گونام بودا و توت 
خو اد شد؛ همحتین پیشگویی کرده بودم که درست همانطور " که بودا 
نامش را چهار بار تغیبر داد: مرشد شما نیز چنپن خواهد کرد. 

او گفت (ننها یگرانی من سلامت مرشد شما و کار اوست. مهم نیست 
که بودا در و جرد او باقی می‌ماند با نه. 

ای ژن از ایشیدا به خاطر درک موقعت بسیار سیاس ن گذدارم. 


گرد: چه رده ؟ کند جه زخم بزند نا شفا دهد بستحی نسه شا 
۱ که والد ینش به گو تام ب دا دادند, شیداویت ۱ نو 3. تامی کامل بو ۵ - 
5 ۹ میارت نفو اهدا رفت, سبدارت یعنی (کسی که به معتین 
وت باه است.) 

‌ 1 ۲ ین ید غی‌حز خواهی . 

سِ ار 9 [ مان رفاتی بزرگک در کاز بو د گه ۳ باه حعنده می‌انداز د 
رت بر بخش ق رشان سل 

و و شید قدیم‌ترین بان فلز تک کالیا ۲ که ۹ حهار 


آری» این درست است که گوتام بودا چهار بارنامش رانغییر داد. و 
همان گونه که به باد دارم برازندة او نبود که چنین کند, تغبیر من مرابالاتر 


1 وم ِِ لي سا فقط بیست و حهار بای رو یر ۲۰ وف 
من بودا را بسیار قدیمی رو بگرد آن را نسبت به ژندگی سیار تشیت 7 با باق ی ۳ 
۱ 9 واسشت نیست و سه تن با اف موس آخرین حایگاه خالی 
سیكت ۵ بافتم. 1 


سر ۳ ۱ 8 له ۵ و تما ن هت : بآ 9 ظ با 


من نامیم ۳ انتخاب کر دم: ژورنایووا * 
این هعنی ذار ده فدط یکت نام تسس . تام قلسقة ۴ کت ؟ مین در آن 
است؛ نمام نگ ش مرا شامل می‌شود که در آن بایین‌ترین با والاتریل 


۶ در رقاب : ال یی تاک رم رم زیاد می‌کنم. او اس هو 
جنر دهد جینا یعنی فاتح؛ ولی او نتوانست 


۱ ال ۱-0 
انا ۲-۴۵۱ ۱-۵ ۲-۷ 1 
۳ ات 
۱۵۵۵ ۴-۳۱۱ لته طا تط۲ ۳-۱ ۴-۲ ۳-۴۵0۵ 


ار و ۳۹ نی | ط۳ "۲ 


د نم 
ماهاو یزرا را شکست دهد -ته به این سپت که او کمتر هشیار بود. بلکه , 
این دلیل که اوچنان ریاضت کش بزرگی نبود.ماهاو پراشقر یبا بکر 
خود آزار " بوده او زندگی خودش را در ,خط شکنجه‌ي خجود متضط 
کرده بود. و متأسقانه نشربت هنوز هم دیگر آزار ‏ است+مایل است ۳ 
مردم خودشان را شکتجه ندهند. فقط با شکنحه‌ی خویشی: اشان :۲۱ 


۲ بالات برده است بح بدصصسصسصسس«««۰«‌ ‌۹حح نت ۱ #۹ 
# | ۴ ۳ ۳ 


مي‌دهد که حتی بزرگترین ذهنها نیز پیش از اين کامل شدن بارها 
و 

8 ایشدا بودایی است و نه رابطه‌ای با من دارد. به نظر می‌رسد که 
۳۷ 0 و الا عشقی عظیم که در طلب مردی که به وطسن 
.او زئی فقیر است زیرا زندگی‌اش را با عدم - تملکك سیری 
قدسیانی مزاو ار احترام بدل مي‌شوند. ت. برای همین است که او تا ختیر داشته است+ ایتک او مشغول 
بودانتو است در این حنین رفاتی بر ور شود دیج رن نیز نتوانستند و 1 آوری ول است تا برای ادای احترام بای ابا ید 

شم توانست بناور کند. او می بذاشت شت که ایشیدا از اننگه 
,. دوست در نیامده اشفته شده باشد. ولی نالک اصیل تگران 
2 ۰ " گیتا گفت بنگران نباش؛ مرشد تو با هر تقیبری به مرتبه‌ای 


۷ ۱۳ كت ۳۰ 


اب ب 


ساهار برا به 999 بیست و جهارمین و آخرین بیامبر و پبشواق جین‌ها 


نخضست ابنکه وارد وقابت شدن برای یک انسان مذهبی کیفیت 


دا مت سا رغایتی بودن بسیاز مععولی و دنبای است. تو که دنا را 
ترکث کرده‌ای ان ز فاست ۱۱ رز کجا ی هي خر وا نو دهنت ۱ را ترکت نگرده‌ای 


۷ 1۳ 


نفسث را ترک کرده‌ای. آخرین پیشوای یکت دودمان مورد احترام شدن: 
این سر بت آرروی نتسایی است, 
لب وفتی که بودا شکست خورد کاملا ناعیده شد. افش رااز 


| فقط به سب پیش‌گویی‌اشن دز موزد من در سراسر دنیا شهرت 
4 نگ رسانه‌های خبری به او رجوع می‌کنند و در مورد 
۱ ی زا سوال می‌کنند. او تا کنون در مسدی در عمق جنگ دز 
و یک پیشگوبی او رامورد توجه همگان 
ت. او باید هم مورد توحه ق ار دکرن شاید و حودش برای 
۱ ۴ که انسان با آن دست به گریبان است مورد نیاز باشده 
مرو و ی انسان برای رو بارویی با مشکلاتش هميشه عجیب و کور 
۱ ۳ مثال؛ ایتک یکی از سازمان یافته ترین فرفه‌های مهب چین به 
رابانت ترازو بمباران قرار 1 فالتا د نله اینده لیس آن قرف 


سب ارت وقییر دا۵ه تود بای اینکه حینا خوانده شود. او تامی ره 
مشانه راب 5 بده هدز و رت میا ماهاه با 


او اد بیست + سه ب دا ۳ 


۱ در هیچ کتایی ثامی از این بوداها نیامده است از پیشواهای جین ننها در 
کت مذهب حینها؛ نلکه درکتابهای مذهی هندو نیز نام برده شده است 
ولی آن ست وسه نودای تختلی - فقط بر ای بر کر دن ده بیست و جهار 


۳-۵۸ 1 ۱ مود اب-۱ ۱-۷۵ 


او و و و و و وق و 8 6 8 6 6 6 6 8 8 ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ 8 5 5 6 6 5 5 5 2 6 9 وو عفتسا ی 
لس ۳ #] 


اف : ۰ وت ۲سا قر سس ۳ ختا . لت 


ک ۳ :5 رح ناه و یک یر شاها و 


مره کسهاین خی و 3 یاه تام هد یت رو ا< ط افخا کب دناد احیار را 


هم بشدان باه با تولسی از حر که 


تر لس .میتن از هرا بر # هفتصد راقب ود و نرایر اه اش ای جسمع 
و سیع از راهمان * راصیبه‌هاست :و اب ن اقتبا گری ن از سوزی این شم نگ + از 
آن پس ما یگران فیرن به از گاز بر داد اند گویای وجود.انواع کار های 


انحرآفی: هم حنی بای استه روابط جتسی است و این که با راهه‌ها 
مکی 8 مانتد قواحش.رفتار می‌ نو د. 

راهب‌جا با راهبه‌ها را موود استتمار جنسی فرار می‌دهند و با بسیاری 
از آنان هم جنس باز هستند. و همگی آنان پیمان نی تبون[ میزشض 
سای و باون 

جاز با توالت .ار طرق دولت, هند کوشید تا کتاب‌ها را ممئوع کند 
مولی تاشر بسیا ر اض‌از داشت و آماده بودانر علیه دولت به دادگاه ات 
و کی وخ دید باز رفص الز.این مورد به دادگاه اققتانگ ی 
و افتضاح بیشتری برملایخواهدشده ازجاوگیری دیبت برداشت این کتاب‌ها 
بنک توزيم مت هدند نی ازانن راهان .مبانتیفت کوماو وقتی اردوگاه 
آجازیا تزلسی را ترک کرد نزد من آمد زیرا غکرامی کرد که مل هميشه با 
آجاریا تولسی و تمام فلسفه‌اش مخالف بوده‌ام: ولی به ار گفتم: ,سیم 
لیستت؛ فن: ن ازاوضاع بهرهبرداری تخواهم کرد. 

زیرا به نظر تساه ۲اه میت ای رن فرنیا میب 
فشط عوارحی را درمان می کر ده‌ايم و هرگ به ر بشه‌ها ی داختها بم.۱ 


تخت احارنا تولسی و راهمان و زاهیه‌هایش شنت ایی تتصیری 


است به قداعت فر نها: در هر کیحا که ژندگی ید ول عمل تسیل 


۱-۸۱۱۳۷۲۷۱ ۵۱ ۲۰-۰21۱۲۰۱۱ ۴ 


شّ بو الا تربوده است ۰ب "1 
7 2 


1 بح افات بسن ۳ و و ک فاسته استا 
کل و احار با تولسی شهامت کافی بیدا کند و به جای سعی 


ارب توامی حمایت خواهم کرد فا ن همیشه برای جالش‌های 
ل آماده شستم + ولی او باید شهاست بیدا کند. الیته او احترامشس 
امد داد ۴" از تن دادن احترام بهتر | ژ‌ گم رفن 


راهیان جه سجن + حد هد ۲ هیک ما اف وگ ت‌ 


و رد تاش یم هر رد آنان می تر سند که که ا گر 


وینده اعشار خودشان را از مت مهن قب‌خکسی به 

قت ۲ 9 را گذاشت. 

7ج به‌ای عحیب است. همه در مورد حقیقت و احترام به حقیفت 
۳ ول فقط کافی است کید حقیقت را ازهایش کنی و بی 


9 ۴ 


5 وهی دید که چگوهمحکم موی حشسشت تلو را متح ف 


ی برايي آجاریا تولسی و هزاران مرید زن ۶ مد او فقط ده امگان 
۳۷ رده با در نغای پاستانی بای بمانند و و بنااینکه 1۳۹ 
وا وتا مدب اتت 


جیز > عبر نیع زار سا تحمیل ک 


ور هر کجا گر چیزی 


۱ 
ات 


۳۳ عت ام امه ال ان ات م‌خنه عم 
ی اس و انیم ۳ اد ۱ 


ی به انداژه‌ی کافی عجیب است که همه پا آچاریا نولسی مخالف 
8 وی کسی با زندگی تجردی مخالفت ندارد. و تعصیر در عتجوم 


73 


زندکی بدون عمل جنسی است. نه در آچاریا تولسی و با شانکارجاربا! , 


جامعه به آن شخص کمک می‌شود تا غیر طبیعی باشد و با سرای غر 


طبیعی بودن به ار احترام می‌گذاررند, انوقت تو وحود آن شخص را 


عنحرف می‌سازی, و برای کسب احترام: عردم آماده‌اند تا قلایس شوند. 
ولی در عقب. گاهی می‌بینی که این قدیسان اعمالی انجام می‌دهند که قابل 

مشکل این است که قدبس می‌کو شد احترام خودش را حفظ کند و 
احتماعی که پیرو اوست سعی دارد نا تمام انحرافات را بنهان کند: زیم 
اگر تماغ قدینانی را کة نی پرستند افشا شونده این شیب خفت مذاهنشان 
بي سود و حرمتسان بر خدته دار غی‌شود. بتابراین: هم جامعه: هم 
مذهب سازمان یافته و مدافق‌های منحرف و غیر طیغی؛ همگی همواره 
دست به دست هم می‌دهند تا از یکت روش زندگی غیر طبیعی محافظت 

افشا شدن آجاربا تولسی خوب است. ولی من فکر می‌کنم که تقصر 
او باشد. او وقتی به آن منصب رسید که فقط خهارده سال داشت. یکت 
سر نخهار ده ساله از زندگی بدون عسل حنسی حه عی‌داند؟ 

آنححه که از مي ذاند این است که تمام حامعه به او احتر 9 هیی گذار د او 
را روی شانه‌ها حرکت می‌دهند ؛ پیران خودش: بای او رابه شاه احت ام 
لمس می‌کنند. او نه تتها یکت فهر نان شده است. خانو اده‌اش لیر همراه با او 
عداست. بافته‌اند. 

حالا بامنصوت کردن یک بسر جهارده ساله - ]با فگر می‌کنید که او 
قادر است در تمام زندگیش غیر طبیعی باقی بماند؟ این کار شکنجه و 


۰۹۰۰۰۰۰۰ -۰-۰-۰,ب هب۳۳ سس ۳ 


۱-۵ 


اما ند دم له اس ۱ ِ. ۳ 
م موابالا تربرده است و ج و و و و و و و وا وا و ۱ 5 ۱ 5 ۱ ۱ 8 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


هس 


گران خو اهید بو د, او و یابد راه.حلی بیایده به گوته‌اي ؟ که هم حر متش 
مر کار ی که انحام دهد در تار دکی و خلوات باقی بماند. ولی 
کاهی ‏ گسی ببرون می‌زند و حقیفت راافشا می گنه -باید چنین شود. 

يوب ی در عال ۱۹۰۰ به دیدار من ایده حوانی بو د با 
بید و داستانش اراریرای من تعر نف ک رد - الواع انحرافات خنبیی 
و آنجا او در جشم‌های خو دش نی بسبار وت شده بود. :او گفت» 
راي یافتن حقبفت به انجا رفتم و از من هر‌گونه سوء استفاده‌ای 


۳ 
...و سس ۷ 


7 .۲۲۳۳9 
تا ۷ 


" ب خو اشید کر که در آنجا از راهبه‌ها بهره کشی جنسی می کنند و 
۱ که سالخورده می‌شو ند پیشوای جین قدرنی دا: د که به آنان دستور 
کشی کنند. البته نام زیبای مذهبی به این کار داده‌اند, به آن 
و تم گویند ند. ولی فقط با نغییر نام جیزی عو ی نمی‌شود. به آنان 
و یعنی مردن 19۳ و کي آهسته و همراه 
ِ وی زنيبسیار پر می‌شود و رنده ماندن او دیگ را بی فسایده 
از او کاملا استفاده ده است + حالا زر عصرغی ندارد به او 
رم ي‌دهند که باروزه گرفتن خو دی دون 
و بروی کند: عدم اطاعت بک کناه است 

ی این بشریت چنان ی مابل نیست به 


پ[] ۱۳3 


1 4 بای از دسته زر 


ایند و جیرها مطلقاً آشکار هتند: یه جر جر ای تاک 
ی زندگی بدون عمل جنسی داشته باشی ,نا وقتی که از نظر جنسی 
زده نش تشده باشی: این ممکن نخو اهد بود. 

ی آا ید با در ر طول فرون کسی که از نظر جتسی ناتوان 
ت . یک تابلو نقاسی: 


8 جیزی به بشریت اهدا ۶ گر ده است 


صت سس 
.۰ د۰۰۰ ۰ 


۱ 92۱ ۵ 


۴ و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و او وم و و و و و و و واه اعیال ‏ كِ 


ید مرابالاگربرده است و 
۱ ب نا 7 


3[ را سا ود 7 آن شخص 0[ 


یک شعر یک آواز. یک رقص؟ آيا در تمام تازیخ بشری کسی بودد کی 
نات ان خنسی بوده باشد و حجیای ۰ هدبه ک ده باشد؟ 
و ام 0 ها بخشی از وی موی جنسی ی صت زد یط و 

۲۳| آهسفند که جنیز. 4 ی ی اهامای با ند 
ارش هلان علوم برزشکی مشورت کرد.متاسفانه حنی پزشکان ما سیر 
هان ثا توان هستند که حقیقت ر امی گویف: نان 1 نکته را می‌دانند ؛ 
۳ تی پزشکانی را دیده‌ام که بای فر دی را کة ژفندگی سح دق وارد 
۱ کی فقط نی خواهد گربه کند؛ 

71 ی دوه از دانش‌گاه‌های غرب درجات علمی ذریافت کرده‌اند و 
نز 5 کی تحردیاممعن نشسستة. ولی ذهن هایشان حتان 


متوسط دارند. برای همین است که شاعران بزرگ لمی‌توانند با بکك زن 
بمانند تقاشهای بزرگ نمی‌توانند با بکک زن سر کننند: آنان جنان 
حامیت و ادزا کی دار ند که یکت نار کافی است؛ دوبار احمقانه است 
ولی یک چیز فطعی است: که حتی اگر اندامهای جنسی را قطع کنی - 
که در روسبه انحام می‌شد. بش از اتقلاب در آنحایک فرقه مسبحی 
وجود داشت که اندامهای جنسی‌شان را می‌بر بدند. و کسی که جنین کاری 
می‌کرد همچون قدیسی بزرگک مورد اتعترام بود. زنان بیجاوه که جیدی 
برای بر بدن داشتند, محبور بودند سینه‌هایشان را برند و سیس همحون 


دم است که معتقد هنتد زندگی تحر دی توسط ارراد: تو سط 
[ و ازازهای حاص : بر ستشی‌های روحائی و دعا گردن سمگن 
اقرادی کمیر و مقدس مورد ستایش بودند. 0 7 هد 3 

ولی می‌خواهم که شما بدائید که حتی با قطع کر دن اندام‌های جنسی 9 مایلم از این فرصت استفاده کنم و انجمن پزشکی هندوستان 
لر سر در مورد آجاریا تولسی و پیروانش تحقبقات کنند. 


۳ قادر به نابود گردن تسس ۳ ای اه تست یله سطح نو ستاا ی ۴ 
۳ 
8 از ینکن خواهد بو یز مود سیر ۳ 


مغر می‌روده: به ذعنت خواهد فت: و یا مرک وافعی لیر وین خی در 
اندام‌های تناسلی نیست, مرکر وافعی در مغر است. نا تحر نک نقطه‌ای 
مخصوص در مغز می‌توانی بی درنکگك تخریکت را در اندامهای جنی 
احساس کنی. فقط کافی است به زئی زینا قگر کنی::در سر فگر می‌کنی و 
به طور بی سیم تحر یک خواهی شدا 

تا زمانی که روی مغر انسان عمل جراحی انجام نشود» هیج کس 


ي+ اسق‌ها و یاپ نب عصداق حو اشد شاست 


ور درو ارو ) سکن یم 
سازی خود. از ۱ انرزی جنسی در اعد تلف نفد کید هه چی 


۲ ۶ ای 
۷ 


ری افریده شده است. 1 ن انرژی فقط برای تناسل تن 


۱ " ینش موسیفی. نشاشی و شعر نیز هست. 


سس سا 


۱ ۱ -] ۳ [ |) 
۱ 26*0 ۲۱۱۳۷۹۱0۹ 


و و و ادها ِ_ٍِِ ِ 


فقط به سب زندکن تبجردی دو جیز در نمام مداهب روی داده است: 

تمام شان غیر خلاق شده‌اند و همگی منحرف گشته‌اند. و اینان مردمی 

هستند که بر جامعه جیزه هبتند : انان جیزی را موعظه می‌کنند و درست 
عکس و مخالف آن را عمل می‌کنند. 

زمانش فرا رسیده است ؛ پابان فرن بیستم است؛ و قدیسان شماو 
مذاهب شما و اسقف‌ها کشیشیان شما هنوز در ععتر اولبه زندگی می‌کنند. 
عضر واحکت گر آن و قت یاه سین افشا می‌شوده آن سحص 
محکرم می‌گردد: به ر یشه‌ها بر داخته نع شود. 

من مطلفاً از آچاریا تولسي حمایت می‌کنم. او بابد بیرون بیاید و 
تمامی ستت وا افشا کند,ما مقصر نیستیم؛ ما را وادار کترده‌اند که عبر 
طبیعی باشیم و نتیجه‌ی این کار انحراف است., 

او به حای ایتکه مو صو ۶ را شحصی بگیرد باند از ان نکته استشاده کند 
و به پشربت نشان بدهد غبر طیعی بوذن.تقریاً مساوی است با عبر هد هی 
بودن. تنها راه به سوی دبانت ابن است که بیشتر طیعی باشی. 

ا گر به: راهب‌ها و راهبه اجازه واده شود که روانط حنسی داشته باشند: 
پسس تقاوت بین ماو انان درجیست؟ جه نیازی ببه این تقاوت است؟ 
تفاوت درآ کاهی است تغاوت درمرافبه است و روابط جزثی انان سب 
اختلال در مرافبه نخواهد بود, بلکه اوقات آسودگی و فراغتی را به آنان 
می‌دهد تا دمی بباسایند و بازی کنند و سپس یه مراقبه بازگردند. 

موفعیت فعلی چنین است که در تمام فرقه‌های مذهی این روابط به 
صورت زیر زمیتی انجام می‌شود... آنان بر علیه رو‌شهای ضدبار داری 
موه عقله می‌کنند, پس نمی‌توانند از آن روشها استفاده کنتد و نمی توانند 
کسی را پیدا کنند که آنان را با این وسایل تأمین کند. پس بسیاری از زنان: 
زنان جوال باردار می‌شوند و در برخی موارد تنها راه. خودکشی خواهد 
بو د. آن را سانتارا بخوان یا هر چه که مایلی؛ ولی من می‌خواهم تا رک و 


ی گنه بگویم. 
نع داستان زیبایی را اورده است: 
وزی راهسبی از یکی از سریدان مستازو به تام ایکان" 
سید: دآباسنگ سرشت بوداذارد با ند 
کان آری گفت و سپس آن راهب پرسید. «آیا تسو سرشت 
بوداداری با نه؟؛ 
بر انتدا آن راهب فگر م کرد که مرید مانژو قدری کراهت خواهد 
اکه بگوید یک سک سرشت بودا دارد. ولی ایکان تفریا به بهارش 
گ شد یود او کفت: 5 سم مت بو دا دار د؛ با و جودی که هلر 
۶ ویاد پتهان است. شاید برای سگ زندگانی‌های بسیاری لازم باشد 
و کشف کند: ولی اين مهم نیست: در خود مرکر وجود سک یک 
و جود دار د., 
کان پاسخ داد , آری: و راهب قدری نگران شد. او را بیشتر بر 
9 وطوب: خودت جی؟ آبا آن سرشت را داری با نه؟؛ 
گان پاسیخ داد رمن ندارم:, 
ی بسیار عجیب برده ولی نهایت اهمیت را دارد. 
اهب پرسبد.» تمامی مخلوقات هستی سرشت نبودا دارند. چطور 
که تو نداری» 
: تی مگ هم دارد؛ تو خوذت این را اطمتور ۱ 

گان گفت.«من به تمام مخلوقات هستی تعلق ندارم.» 
اقب گفت, «می‌گوبی که تو به تمام مخلوقات هستی تعلق نداری. 
نو) آبا این یک بودا هست با نه ۱۲ 


ا > ق #7 
اوآ نت 
اس 


تیک بوذا نه میتینسا ‏ ا 


۱-۲۷ ۳-۲ 


و و ٩‏ ۷ و ۱ ۱ 7۳۳ ث ۰ ۱ 
تتقی ید » سرابالا تر برده است و و و و و و و وم وووو وم ع و و ووووو ٩٩‏ 


راهب سپس برسید.»این (تو) عافبت چگونه جیزی است"؛ 

ایکان گفت. :این یک جبز نیست. 

راهب ادامه داد:«ابا آن را ی توان درک کرد با به آن قکر کر د!, 

ایکان نتیجه گرفت«فکر را به آن دسنرسی نبست: به عمق آن 
نمی توان ر سید . 

به همین دلبل. گفته شده است که این یک راز است.؛ 


۱ ۱ ۱ نی 
م بو دا سو زانده‌ام - همان کافی است! دبگر نمی خواهم خوابم مختل 
۱ دی؟ نمی‌خواهم بر در اناقم گوفته شود. اینها از راه دور خورب 
ولی زندگی با آنان در یک اتاق. با در یکک بدن....من آن چهار 


زا یک فراموش تخواهم کرد ؛ 


وقتی که می‌گويم «سرشت بودا» دقیقاً مساوی باایین است که 
بگوبیم طبیعت رمز آلود, راز غابیی هستی. 
جوشو ! نوشت؛ 

بهار نم بسبار زودا 

صحنه را بزایش آماده هی کشنش. 

درخت آلو و ماه. 

آماده کر دن زمینه اماده مازی صحنه برای آمدن بهار...ار در مورد 
بهار ببرون سنخن ثمی‌گوبد: از بهار درون می‌گوید.. آن نیز یایب آمادء شود. 
ناه جر و دافت! هیچ کس نمی تو اند اي بهار خر ون | ماده شود 

منیژه پر سحشی دار و + 

ظاهرآروزناسه‌ی»] کاشیک دبنی کرونیکل "مصاحیه‌ای با کُوناما 
جات کر ده است: نتیجه این شد که کر یشنا و... جمدان‌هایشان را باز گشته 
دو باره عی‌نندند: مقصد. بونا ات کو اما به آنان گفته ات که زندکی با 
کسا 9 اقعاً تجحر بای نو ده بتابراین انان ی حور اند خو دشان بجننه ۱ 

آیا نظری دار ید؟ 

متیژه لطفاً سعی کن جلوی آنان را یگیری» زیرا من انگشتانم را ۳ 


رتسگ ۳ 


عاازوهعت ۲۳2۱۱۲ فتاه ۲۰ ۱۱۳ 


دنبای مرشدان بایان گرفته است 
۱ (اوّل ژانویه ۱۹۸۹] 


بودای عز یز 

روزی پس از ایسنکه دابسی جی ‏ مبرشدی روشین فمیر 
به راهببانش گسفت. «من دیگر وارد مباحثات و مسناظره 
" لمي‌شوم, شما می‌دانید که این فقط یک مرض است.؛ 
در ابنجاء راهبی از مبان جمع برخاست و بیش آمبد: دای 

3 ۱ جی یه | تاقش بازگشت. 
در وقتی دیگر, وقتی که دابی جی مشغول جاروکشی بود. 
و از او سید کسبهچیکسوله مایا" یی تون 
دابی‌جی نکرار کرد.«چگونه می نوانیم براجنا را متجلی کنیم؟ 
دراینجا. جوشو فیهقیهه‌ای بزرگ سر داد. 
روز بعد, با دیدن حوشو که جارو عی‌کشید, دای جی از او 
پرسید.:چگونه می‌توانیم پراجنا را منجلی کنیم ۱۳ 
۲-۵ ال ]۱ 


۱۳-۵۲۵۵ 


1 
۱ فص هعتم 


می‌کوفت. با صدای بلند خند بد. 


دابی حی به اتاقش باز کست. 


دوستان من و همسفرهای من: 

من دوست داشتم که برای این خطاب: از و اژه‌های اردو استفاده کنم. 
زیرا آنها عمق و شغری دارند. نعتی آهتگ آن واژها نیز زنگهایی را در 
قلب به صدا در می آورد. معنای هعمولی همان است: دوستان من: 
همسفران من ولی من در دروتم احساسی دارم که حتماً باردارتري 
واژه‌ها را به شما بدهم. این واژه‌ها چنین اند: 

میری همسفر بعنی همسفران من: ۲۵۸/5۸۲۸۴ ۱۳۲۲۴۸۴۱ 


بای هتفعام معید قلب من ۱ 
میزی دواست شت دا هت عم ۲ ۱۳۲۲۱۸۴۱ 


اتکلیسی پشتر و بعج 9 ال اللت او کشت قنمر گده است. به.نک 
دلیل ساده که در خدمت علم و شرفت فن اوزی قرار داشته است. باید 
هم مشخص باشد نمی توائد شاعرانه باشد. نمی توانید: ریاضیات را با زبان 
شعر بنویسید + فیزیک و نه شیمی را نیز نمی‌توانید. به دلیل این عامل علم و 
تکنولزژیه انکایسی وقاز و افکوه و تشر دی راز دست داده 
است. باید آن را باز پس بگیرد. زیرا اطراف عینی زندگی کافی نیست. تا 
وقتی که قلبت به حرکت نیاید: واژه‌ها از معتی و اهمیت باردار نخواهند 


با 2 . 

آین پنج روز از ! لیر فوق‌العاده ب خو ردار بو دند. می توان کذ کشت که 
تقریباً هرگز در تار یخ بشری جنین ند ید دای وک تاد و الب در طول 
هزاره‌ها: دریافت زرف مراقبه کنندگان جنین بوده است که و قتی انسانی به 


افیا مر شبدانن با بان گرانته است 1 


چا .۳ ى و ۱ اٍ 1 : ۱ ح 
اشراق می‌رسد وقتی که انسانی نووانی ی‌گردد.و مقصد خویش را 


۱ ی شتاسد: دز غابت و دز کیش مخو مي‌گرود. او بار دیگر از طر نق رز هد‌ان 
زنی باز تخواهد گشت ت. او ارزوبی ندارد. او آن شهوتی را که روح انسان 


را بارها و بارها به حرخه‌ی ژایش و مرگ می‌کشاند: دیگر نداود. 

ولی زمانی که انسانی به ورای تمام این محصولات ذهنی جون طمع: 
خشم و خشونت برسد؛ وفتی که به مزکز وجود خودش ببرسده او آزاد 
شده است. آزاد از خوبشتن آزاد از بدن آزاد از ذهن. برای نخستین بار 


درخواهد یافت که این بدن فقط یک زندان است: ابتکه یکین 
وضوحی مطلق یافته و من توآند ببیند که بدن سخیز ی جر مر ها نیسیت اتشناند 


لحظاتی از لذت باشد که تو را به اعید لدات بیشتر ؛ بیواسته در بسن زگره 
دارند... ولی ا کر شخص هوشمند باشن» به زودی در می‌یابد که آن لذت 


بسیاز زودگنن توهمی و فائی هسنند» درست از همان موادی تشه تشکیا 


شده‌اند که زو باها از آن ساخته شده‌اند: 

لحظه‌ای که اين دریافت روی بدهد انرژی زندگی تو فقط بال 
می‌گشاید و به آسمان باز گیتی پرواز می‌کند تا در آن غایب محوگردد. 

ولی گوتام نو دا یک استغنا است. 

در شکل یک داستان ژیبا چنیا ن گفته شده که وقتی گوتام بودا فر ده به 
درواژه‌ی بهشت رسید برای بذیرا بی از او ضیافتی عظیم بر با شده بود؛ 
ولی او از ورود امتناع کرد. او اصرار داشت ,تا زمانی که تمام موجودات 
انسانی از دروازه‌های بهشت وارد نشوند» من نمی‌توانم ببایم. برخلاف 
مهر من است». 

او لحظاتی پیش از وفاتش پیشکویی کرد که پس از بیست و پنج قرن 
باز خواهد گشت. البته فقط از یکک راه می‌تواند بباید و آن هم تسخیر 
کردن بدن قفرد دیگر است ۷ آملان از راه رخمی دیگر بتانگ ممکن 


۳ 


1 
بآ« 


من هفت هفته‌ی سدام قاجد یکت از و منت ۲ بوده‌ام. به نظر 
می‌رسید که هر لحظه: آخرین لحظه است و هرنفسی که ببرون می‌رفت 
دیگر اهید به باژٌ آمدنش نیو ۵, داز ان هت هشته: خلیم هت باز از تیش باز 
ایستاد, 

پزشک من؛ آمریتو" در آخرین ایست قلبی فکر کرد که کار تمام 
است. نه او گفتم؛ «دستگاه کاردیوگزام می تو اند نشان دهد که حند بار قلیم 
از تبش ایستاده است؛ ولی نمی‌تواند به تو نشان بدهد که من قلب نیستم.- 
من همان رشاهد پشت قلب؛ هستم. و منبع حیات من نه در قلب است و نه 
در بدن: منبع, حیات من بعد هستی است من به هستی اعتماد دارم و هن 
بقین دارم که اين شب تاریک هت هفته‌ای به بابان خو اهد ز سید.» 

من هرگ به شما نمی‌گفتم: ولی به خاطر کاتو ایشیدا » زتی کنه مرا 
نمی‌شناخته و فقط تصویر من و چشم‌هايم را دیده: زتی که پیشگو و 
بصیری مشهور است و بسیار کم سخن مبی‌گویه هسردم باه ندارفت یه 
پرستشگاه باستانی او در جنگل می‌رو ند و در مورد تفدیر و آینده شان از 
ار سژال می‌کنند. و او بیشتر اوقات در سکوت به سر می‌برد + او فقط وقتی 
سخن می‌گوید که چنین احساس کنده ,اینک جستی مرا در تسخیر خود 
دارد. من سخن نمی‌گویم؛ من فقط احازه می‌دهم که یکی لوط این 

مترجم ژاینی من گیتا؛ تمام وفایمی را که در این پنج روز بسیار پر 
معنی در ابتجا روی داد به او اطلاع داده بود. فقط به این دلیل که او 
پیشگویی کرده بود که روح گوتام بودا بدن مرا همجون وسیله‌ای تسخیر 
کرده است: مي وادار شدم تا حفیفت را پدبرم. ولی من همچتین به او 


۲/۷۱ ۱ ۱-۳۱۲ 
۲-۳ لت ۳-۳۵۱۵ 


دنای مر شلدان بایان گرفته است و و و و و و و وا و و ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ 9 ۱ ۱ ۵ ۰۷ ۱ 


اظها ر کردم که فردیت من و فردیت گوتام بودا بیست و پنج قرن با هم 
فاصله دارند. او بکک فرد گرا بود. من ورین بزرگك تر هستم. مس 
می‌توانم میزبان باشم؛ ولی میهمان باید به یاد داشته باشدکه من فرد گرایی 
بزرگددتر هستم. من می‌توانم میزبان باشم: ولی مبهمان ارباب من تیست: 

من هرگر کسی را به عنوان مرشد خویش نید برفته‌ام. مدتی زیاد طول 
کشیده تا من خودم را پیدا کنم. ولی من بسبار خوشحالم که حتي مجبور 
نیستم به کسی یکک ,متشکرم, بگویم؛ سلوک من مطلفاًتتها بوده: و بسپار 

و نظرانی و جود داد که من باید هم با گوتام بودا تقاوت داشته باشم. 
او چهار روز بامن ماند.و آشکارا دید که امکاتی برای سازش وجود 
ندار ق: 

سازشکاری همیشه تور را از حقیقت دور می‌کند: حقیفت نمی تواند 
یکك سازشکاری باشد -یا ان را می‌دانی با نمی‌دانی. 

کیت در حالی که خیلی ه اسان بود: به ایشیدا اطلاع داد" آن رن حد 
احساسی خواهد داشت؟ ولی ان 0[ 
داز د. از گفت؛ مهم نیست. من مرشد تو را دوست دارم و با هر جه شه 

روی داده مطلفاً موافق هستم., و سپس پس نا گهان شروع به گرینتتن گر ده بود: 

گیتا از او پرسید: ,جرا گربه می‌کنی؟؛ 

او گفت», کلامی و جود ندارد...برای نخستین بار پنج روز مداوم: من 
در مورد مرشد نو سخن می‌گفتم و من هیچ چیز از او نمی‌دانم. من 
کتابهایش را نخوانده‌ام» من فقط حشم‌هایش را دیده‌ام و دری در درونم 
کشوده شد و من سیل آسابه سخن در آمده‌ام. .این نمخستین باز در زندگیم 
بوده.., حالا از عحله دارد که به اینجا ساید. 

ولی آن هفت هفته‌ی آتشین؛ آن شب ظلمانی روح اثبات کبرد که 
برکتی در تکیت بوده است. این دوره مرا کاملا تزکیه کرد. و این ینج روز 


تِِ 
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از زنه‌گی کوتام بودا بد عنوان.مایتربا بود!۲ ۰ پیشگوبی خودش بود که 
نام هین+ ینس او اینتگه پس از بیست و ینج فرن باز گردم: مانتر با بووا 
و اه بو ۵, 

ماپتریا یعنی دوست. 

برای او این اهمیت داشت.او می‌گفت که دنیای مرشدان پایان گرفته 
است. دنیای مرشدان و مر یدان دیگر مناسیتی ندارد. عرشد فقط می نت اند 
در ظرفیت یک دوست مهربان عمل کند. و مرید دیگر لباید مرید باشده 
نباید تسلیم کسی باشد. او فقط باید به دوست گوش سپارد. مربوط به 
حودتی است: که چه کند و چه نکند. او نبابد تحت هیج انضباط و تحمیلی 
قرار گیرد. 

من مایلم تا به یاد بیاور بده زیرا شما شاهد نمام این هت هفته و این 
بتج رور بوده‌اید -هفت هفته از عمین شدن طلمات: و پنج روز از طلوع 
از شکوه یامدادی و آواز پر ندگان؛ ایتک بار دیگر آغاژی نازه است: نه 
تنها در فردیت من: بلکه در فردیت تمام کسانی که ریسک هسسفر بودن 
با مین را بد بر فته‌اند, 

فحری تازه انسانی جد‌یده مطلقاً مورد نیاز است.شاید آن انسان‌های 
حدید که هر جبز گندبده و فدیمی را تابود می‌کنند و ثمامی خرافاتی راکه 
ريشه در هوشمندی ندارند از بین می‌برنده شما باشید. شاید انسانهایی کة 
مذاهب سازمان یافته را نابود می‌سازنه شما باشیده زبرا لحظه‌ای که 
حقینت سار مان می پابد؛ می‌میر د. 

داستانی قدیصی سنیدهام. 

شیطانی ناره کار بااسرعت رد شیطان گهنه کار شنافت و به از گفت: ,تو 


در اننحا سا گت شسته‌ای و در روی زمین مردی حخقشت را نافته است ؛ 


لیا ۱-۳۵۲ 


دنعای مر شدال بایان گرفته است وا و و و و و و و و و و و و ۱۰۲ 


برای حرفه‌ی ما خطر نا کب است: باید فورا کاری صورت یک داء 

شیظان کهنه کار خندید و کگُفت»,خونسرد باش» ای جین! من پیشاپیش 
ترتیمش را داده‌ام. کشیشان. خاخام‌ها. باندیت‌ها۲ همگی به آن رد 
رسیده‌اند و به آن سازمان خواهند داد و ظریف‌ترین راه کشتن حقیفت 
همین است: انان اتکته آن مرد را احاطه ک ده‌اند آنان به ان م د احجاژه 
نخواهند داد تا مستفیما با السانها رو به رو شود. بشریت باید از تفسیر و 
تعاییر آنان عبور کند. و روش من برای محروم ساختن انسانها از حقیقت 
این است: کشیش راوارد کن. 

کیان در حدمت هن هنتند! 

حند ماه بیش پاپ کتاهی تاژه را وارد دنیا گر د. او اعلام کرد که ظر 
کس. که مستقیماً یه بت‌گا: خد‌او ند اعتراف کند» مرتکب کناعین بژرگ 
شنده است: ۶ اغتراف به کناه باید از طرنق کانال متاسب باشه: و سط کشیخش 
باشد. نمی توانی مستقیماً به خدا نامه بتوبسی ‏ تمام نامه‌ها باید به نشانی 
کشپش باشد و نامه‌ها هرک به وزای کشیتشی نمی رسند. تمام دعاهای شما:. 
عیام اعت افات شتا هر کر ره و راکخیین نخو اهد رفت. 

یکث خانخام و یک کشیش با هم دوست بودند. دوستی آنان به این 
سیب بود که هر دو عاشق بازی گلف بودند. روری تصمیم اند :که 
یکشنبه‌ی: بعد برای بازی گلت برونده ولی کشیش گفت» با گر فنازی دیر 
آمدم؛ در جلوی کلیس متتظرم باش زیرا یکشنبهها روز اعتراف یز هست 
و کسی نمی‌داند جند نفر اعتراف خواهند کرد.» 

روز یکشنبه کشیش دير کرد و خاخام احساس کرد که صف اعتر اف 
کنندکان طو لانن انسنت» از در عقتب: وارد کلیتنا شدو وارد اتاقکی شنت که 
کشیشی در انحابه اعتر افات گوش مي‌داد. اعتر اف کنده در بشت یک 


۱-8 
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۳ 
دیوار جد! کننده می‌نشست و ققط بکگک پنجره‌ی کو جک و جود داش 
که از آن‌جا کشیش به اعترافقات گو ش می‌داد و می‌توادست جزای گناعرار 
را تعیین کند. 

خاخام گنت: +دیرمان شده..: پیشنهادی دارم. من نمی‌دانم که ابر 
2 جیست؛ ولی بکی دوبار این را اتحام بده و من تماشا می کنم ۲ 
پس از آن؛ ترتییش را می‌دهم. تو آماده سو و من اين صف راظرف یکی 
دو دشقته تمام حواهم "کردم 

بسی او تماشا کرد * مر دی آمد و نت من مررتکب یک تحاوز به 
کشا کی ده دلار در صندوی اعانه بیتداز و دیگر هرگ 
چنین کاری نکن و بنج بار یگ زنده باد مریم هقدس.: 

خاخام گفت؛ ی نکران نباش: تو فقط بو و آماده شو: موضوع 
تجاری است!ب هر ۵ دینک امد و گفتا باعل "هم درست عانند فر د حلو بی 
مرتکب تجاوژ شدم., 

و او تمی‌دانست که دیگر کشیشی: آنجا نیست: 

خاخام از پشت دیوار گفت» میست: دلار, 


فان یابال گرفته است 8 8 8 8 6 ۱ ۱ 6 6 ۱ 6 6 6 6 6۱ 6 65 :5 :6 5 5 ۶ ۰ 5 5 ۱۱۱ 


وتات است به تو کمکی نمی‌کند او ففط از تو بهره کشتی م رکند. 
ید ب» انسائیت جالید: بعنی مردمان با دبائكت و منفرده نبه 


تن یافته بر اساس س قر هه و نظر نهاء + بلکه افرادی که باهسی 
9 تِ 
3" سب از تت أُ 


ا ۳ 


ی [ 


۱ ۲ وا عراقبه کنته‌ایم: که در آن نبا به هیج کشیشی نیست. فنط برای 

نیز ختد داستان یاو کرتاه ار دن اورده است. فقط در تک واز وها 

یه زیر ذن با زبانی کاملً متشاوت سح ی 1 بد. در کنار وازوها 
5 بیوسته از معانی بی کلام جاری است. 

9 [مانی که نتواتی از کلام به بی کلامی عبور کنی: هرگز قادر به درگ 


ان خالص تر بن دبانت است. 

3 کلیسانی سازمان بافته نینت: به فرد احترام می‌گذازد. ذن کشیش 
وه انظاطی تحمیلی ندارد + اخلاقیاتی تب نداز د کة نهد آن ملسم سوک 
01 بصیرت و هشیاری می‌بخشد .و تونط هوشیاری است: درمورد 


تس ۱۳ 


الر المانت. عجو ذ اب مستو لیت 3 از تلاط 3 ک زتتلای ححو ات ۳۹۷۹ 


یی ت‌ 1 


بای تتطب ساز ی نو با کائنات:ذن رامي کاملا فتفازت است. 


مود گفنت: وی من شنیدم که به مردی که بش از من بود گفی ده 
دلارا, 

خاخام گفت: «ده دلار هم برای بار دک است تا دیگر نیاز نباشد که 
بیابی و اعتراف کنی و وقت را هدز بدهی: و ده بارهم بگو (زنده یاد مریم 
مقدس) - حالا برو گمشوا, 

عملکرد کشیشان این نیست که شما را به دستهای کاثنات بسپارند. بر 
عکس. آنان به هر ترتیمی مانع اژ این می‌شوند که شما چشم زا یگشائید و 
آسمان‌ها را ببینید و به صدای نسیمی که از میان درختان کاح سی‌وزد 
گوش پسپارید. آنان به شما اجازه نمی‌دهند زیبایی این سیاره و ژیبایی 


9 به تو اسوده شدن رامی‌آموزد. به تو مي آموزد که بر خلات 
ب باز تا تحنی ۸ رگ بو تشه قجدم ای تسه 

با رودتخانه همراه شر و از هر چیری که پیش می آید لذت ببر: 
و ستار ان در سب ر طلوع و غروب و مزاران گل. و زودخانه:. 
ی کو تین رو دخانه فا تفه اقیاه سس سس تم لك تل, ی نکٌران 
چ* بزرگ و جه کوچکده مهم نبست. هر قطر‌ی شبسنم ناه 
پانوه خو اد سود ست ‏ و افباتوسص ۹ اسان غایی سب امسستا. 


سمان را ببینید و او برای رسیدن تو به وحود درونیات که وطن ند کته در مورددایی حی عرشد مسهور دن: 


۱۱ ۵ ۵ و و ۰ ۱ 6 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و ۱ ۱ و ۱ ۱ و ۱ ۱ و و و و و و و و سل مفتم بای مرشدان بایان گرفته است 8 8 6 ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 6۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ و و ۱۱۳ 


دایی حی ۱ ۰ ۸۱۳) از مریدان مشسهوو هیا کوج ۱ سدد. در 
بیست نه سالگی راهب شد و سوتراها و آیین‌ها را فرا گرفت. + مدائی را یبا وی پس از اینکه دایی جی مزشفی روشن عسمیر کشت یه 
هبا کرجو مپری کرد به اشراق رسید و سپس در بالای ته‌ای یک صورین سانش گفت. 
«من دیگر وارد مباحثات و مناظره نسی‌شوم. شما می دانید که این 
2 3 مر اتب 
تمام قلسفه‌ها: تمام متافیز یک تمام الهیات؛ طبق نظر افر‌اد روشن 
یر حیزی جز اخوشی ذهنی و خارش‌های ذهن ننستند. اکتا ۱ 


نی می تو ای ذهنت. واه بدشت را حون سدازی. ان یک مر رن ی ۲ 


بیدها به کوحستان جاني جی رفت و در انجابه آموش ذن برداخن 
و می‌گفت. +سشس عتر سخن ه خوبی یکث متر عمل نیست: یک متر سجن 
به خوبی یکت سانت عمل نیست .او بسرای صدتی به زندگی سعمولی 
پرداجت» چپ بر دیگر موهایش را تراشید و همچون یک راهب م د. 

اس کوک که تمام ار بن, دانش‌هاء تمام این کتاب‌های مقدس کمکی . 
نخواهند کرد. باید عملی انجام دهمی؛ باید وجود خودت را بکاوی 
تمی‌توانی همچون یک طوطی به تکرار سوتراهای بلند ادامه بدهی, ان‌ها 
آزادی تو تخراهتد بوده آن‌ها استارت تو خواهند بود؛ فقط عمل هماء 
باهشیاری مهم نیست چه عملی باشده حتی معمولی‌ترین اعمال هم که پا 
هشیاری همراه باشد» عملی مدهبی خواهد شد. زیرا شروع س ی‌کند به 
و قاری از خود داشتن و یکت زیباثی که ماورابی است .برای اثبات این او 
خودش به زندگی معمولی بازگشت و سالها در بازار زندگی کرد تا ثابت 
کند که گریز به کوزهستان و صومعه راه درست نیست.می‌توانی به اي 


را روش "ضمیر نفگر یکت ناخو شی اسنت 

تک رای توش را به ریشه‌های اصلی اشی تعز به کتی. 
م14 ۷ بعتی. نامخو شب . تمام تفگرات تاخوشی هستند. فک کر دا یکت 
پرسته در دری ن است: یک رفت و امد بیوسته از افکاز 5 
ات شلو ع ترافیکت هي ماند. و نو حثی یکت لحظه تير اسث احت 
ار حتی در شب نیز آن افکار به ربا تتدیل می‌شوند - تصویرء 

سره غنی تر. نو بسیار جذب آن‌ها می‌شری. 

شاید هرگز مشاهده نک ده باشی. در روز وقتی داز هنستی: کاهی 
8 تک کنی: ,آبا این دلیابی که در اطرافم است ءاقعی است با توهم 
سته: یکت سرآت است؟, دست کم این ُر ۵ ید فمی ات 

8 در رژبا تمی‌توانی تردید کنی که این یک رژباست ؛ جذبه‌ی آن 


5 ۱9 


ار است. ابن سوقعیت سلامت و تمامیت نیست : بیماری است و 


مکان‌ها بروی تا.مراقبه را بیاموزی. وقتی که آموختی» باید به دنا باز 
گرد تا بیداری و اشراقت را با دیگران سهیم شور ی, 
پیش از مردن, او به کوهستان بازگشت؛ بار دیگر موی سر را تراشید؛ و 


همچون یک راهب مرد. 
5" ۲ اب رشی. 


مت ۱ حن به خوبی یک سانت عمل نء ت:» حالا سو تراها" وی > که دابی حی مرشدی سداو هی دنه نه داهبانای مت ک بده 


ما۱ ۷-1 ا[21]-۱ 


و۳ 8 8 ۰ 8 8 ۵ ۵ ۵ 6 ۰ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 8۱ ۱ ۱ 8 و5155 ۱ ۱ ۱۱ قفتي 


من دیگر وارد مباحثات و مناظره نمی‌شوم. شما می‌دانید که این فقط یک 
به ورای افکار بروید و وارد دثبای سلامت وآقعی و تماعیت واقعر 


در اینجا: راهی از میان جمع برخاست و پیش اهد: دایبی جی به 
تاقش بازگشت, 

این رفتن مرشد به اتاقش بعنی؛ به اتاقتان بروید و در سکوت بنشینید., 
تنها در سکوت فلب است که فرد می تواند - زا بشنود. صی تو اند 
پر اه 1 در افکار هرگر فادز نیست 

در وقتی دیگر: وقتی که دابی مشغول اش بود. 
جوشوا از او پرسید که چگونه پراجنا را می‌توان ستجلی 
دابی جی تکرار کرد« چگونه می توانیم براحنا را متجلی کنیم! 
در اینجا, جوشو قهقهه‌ای بز رگ سر داد. 

پراحتا یعتی خرد عابی. طبیعی بود که جوشو خنده‌اي پلند سر دهد - 
غایی را نسی نوا ن به کلام آورد و تمی نوان آن:ز! توصیف گبرد. سین 
ر حهلت: در 
نکن است وان به تو اشاره کرد کبه نی د غاد ی قل هی گر 


بر سیلدان: حهل توٍ و! اعبات نی ک و 


نع *: مایت ۰ تغد به در 


هزار کل شره ۲ 


وج دت هرار داد هسچون ثبر و بی «لفر» بر 
تو هسته. به رودی بهار قرامی‌رسد و و جردت با هراران 
هشن عی 7 
روز بعد. با دیدن جوشو که جارو می‌کشید. دایی جسي از او 
پرسید« چگونه می توانبم پراجنا را منجلی کنمم؟» 


ت ۳۳۳ 1 1155۳۳۳۳۳۹ وس سس یو ی 


قاا ۲۲۵ ۱-0 


ِ و نان بایان گرفته است همم موه ۱۱۵ 
جوشو جارو را کنار گذاشت و در حالی که دست‌هایش را بنه 
هم می‌کوفت, با صدای بلند خند بد. 
دابی جی به اتاقش بازگشت. 
بقین دابی حی هنوز به نقطه‌ای تر سیده است که نوائد درکث کند که 
بزهایی هستند که قابل درک نیستند و رازهایی و جود دارند که هميشه 
۲ لاقی می‌مانند. می‌توانی آن‌ها را زندگی کنی. می‌توانی آنها را آواز 
بوانی می‌توانی آنها را برقصی ولی نمی‌توانی توصیفشان کنی. جه 
وی توانسته تشریح کند که زیبایی چیست؟ چه کسی توانسته حفیقت را 
نا این راز ها را هر اران نقر تحر به گ ده‌اند - در اتحصار 


رصم ت ت_ 9 


۱ ول با وحوده هر گاه انسانی به اوج آ گاهی رسید که در تِ 
زا | آشکار شدند» او بی درتگت می‌فهمد که راهی ئیست که نتو 

وف کرد و بانه بحت گذاشت و الم 
آنان که راژها و رمزها را شناخته‌اند به جلو حرکت کرده‌اند و وارد 
مان ژرف‌تری از اسرار هستی گشته‌آند. راز غانی؛ الوهیت تمامی هستی 


شکوفه‌ها روی درخت گلابی؛ 

و زنی در مهتاب 
این ها یکوهای کوچک شعرهای معمولی نیستند. این‌ها به سادگی 
های کوچکی را ترسیم می‌کنند که به قلب شاعر نجریه‌هایی از 


۱-۳ 


۱1۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵۱ ۵۱ ۱ 6 8 8 6 6 5 ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 5 2 فصل هفتم 


زیبایی حفیقت و عشق را آوردهاند: 
شکوفه‌ها روی درخت گلابی, 
و زنی در مهتاب نامه‌ای می خواند. 

سکوت همه حا دا فراکٌ فته استة,, 

هنیزه برسیده است: نودای عز بز. جه کسی در شما منزل داسته 
باشد پا نه: هر نامی راکه شمارا با آن بخوانيم. شما برای ما بی ثهابت 
گرانبها هستید. همانطور که کاتوایشیدا در مورد شما گفته. «ما باید از 
آبن مرد محافظت کنیم.؛ 

چگونه می‌ترانیم به بهترین نحوی از شما محافظت کنیم؟ 

متیژه» ار واقعاً بخواهید از من محافظت کنیده تنها راه این است که 
رشد کنید. بیشتر بالغ شوید. جامع تر شوید با رقص کیهانی ببشتر هماهتگ 

هیچ و سیله‌ای معمولی قادر به تغذیه‌ی من نیست. ولی اگر بترانم رقص 
شما را ینم اگر بتوانم عشن شما را احساس کنم. اگر بتوانم در جشمان 
شما شعله‌ی ختکت سهیم شدن بی قید و شرط را پینم. آنوقت شما قادر 
خواهید بود به سخن ایشیدا به حفاظت از این مرد بیدا بد. 


حشیقت هیچ نار یخی ندارد 
| ۴ ان به ۱۱۹/۸۹ 


بودای عزبز, 
وآهبی برای دیدن مرشد دابی زوی آمد به او گفت,؛ کوهستان 
ای وکوهستان دای ری "۳۳ آن‌ها صانند ۳۳ هستند " کوهستان 
0 ذابی ژوی چطور انشث؟: 

۳ ‌ ۱ ۳ ۳ 3 1 9 
ی زو لفت»«بلند تر حر اقا بزن. گوشمم سنکین ای 
۱ راهب برس را باصدای بلند تکار کرد. 
دابی زوی گفت. »مانند هزاران گوهستان است. ده هار 
۱ کوهنستان!» 
در فوقعیتی دبگر راهبی گقت» یکی از بیشیتبان در بسرف 
آستاد و یک دستش را ترد: او چه خقبقتی راامی حسته؟: 
دابی زوی باسخ داد.»او بازو سر را ثبر بد.: 
۱ اه با اعتراض کرد.«او بازویش را بربد. حرا صی‌گوبی که 
مر بد !۷ دانی زوی گقت: سا از تون ۱۳ بر ف لذت هی در ۱.۵ 


#ر وقتی دیگر راهب. راهبی در حضور دائی زوی در برابر 


4 


آتا ان( زا-۲ ۱-۱۱۱۱ 


۰ و و واه و و ویو و و وو و و و و و و و و و فصل : «سسه 


مجسعه‌ی مانجوشری تعظیم کرد. 
مرشد بادیزن مگس‌ها را برداشت و گفت»مانجوشری و 
سامانتایدرا " هر دو در این هستند. 
راهب دایره‌ای کشید. به پشتش انداخت و سپس باژوهابش 
را باز کر د. 
دابی زوی به مسستخدم گفت که به آن راهب یک فنجان 


چای بد هد. 


دوستان من 

بیش از اینکه به سو تراهایپر دازم. یک نگرانی واقعی قلبی دارم که برای 
صحیت کردن فوربت بیشتری دارد. 

نخست وزیر هندوستان؛ راجیو گاندی ۳ بهترین تلاشهایش را انجام 
داده است تا رابطه‌ای دوستانه باجین برقرار کند و به نظر می‌رسد که آنان 
موضوع را جا انداخته‌اند. من راجیو گاندی را سرزنش نمی‌کنم. دو کشور 
بزرگ مانتد هند و چین نمی توانند تا ابد با هم دشمن بمانند-دیر با زود هر 
کدام که صعیق ثر باشند؛ تسلیم خواهند شد. 

این برای هندو ستان دومین شکست است. نخستین شکست وقتی بو د 
که جین» هزاران کیلومتر از سرزمینهای هند را در هیمالیا به اشفال در 
۳ رد. هندوستان به اندازه‌ی کافی گِ کی نود و به و باه آمادگی نداشت که 
در بر فهای جاوادنه هیمالیا بجنگد. 

پدر بزرگ راجیو گاندی, جواهر لعل نهرو. نخسنین نخست وزیر هند 
- باز هم جنگید و خوب می‌دانست که امکانی برای پیروز شدن وجود 


۱-۷۲۱ 0 


تصنتت بز‌د-۳ 


حفیفت هیچ تار بحی تدار د و و و و وا و و و و او وا اه وا ان وا و و ۱۳۱ 


ندارد. ار ذکست خورد. ارنشی هند نتوانست برفهای هیمالیا را طاقت 
بیاورد. آنان هرگ در این خصوص فکر نکر دند ؛ بتابراین آمادگی لازم را 


كت 


تداسکت: 
جین تبت را اشغال کرد. تست بکی از با اهمیت‌ترین کشورهای جهان 
ات کرو حک و فقیره در مرتفع ترین کو هستان؛ آن را پاسام جهانب 


" خوانده‌اند و این کشور قرن‌هاست که خود رافقط وفف سراقبه کر ده 
" است. یک کشور کوجک در تمامی دنیا که قرنهاست پیوسته فقط یک 

آرژو داشته است؛ جگونه خود زا بشناسی تبت هرگز ارتش نداشته» هرگز 
۱ سر ژزعیتی را اشغال تگر ده از اینگو زه خو اهشها نداشعه تاهتمدان و و حسی 


بوده است. کشوری بسیار ابتدایی؛ ولی با این حال من می‌گو یم که نیت 
متمدن‌ترین و با فرهنگ‌ترین کشور است. 

حین تست رابه اشغال خو د درآورد - کشوری که نه ارتش داشت و نه 
اسلحه. چین سردم بیچاره‌ی تبت را به آتش مسلسل‌ها بست و معابدشان را 
لکدمال کرد. دالایی لاما" که هم رهبر سیاسی و هم رهبر مذهبی تبت 
بود» حاره‌ای جر بناه 4 فتن در سخش هندی هیمالیا؛ دارام الا تدافبت: 
از آن زمان تا کنون او در آنجا همراه با هزاران تبتی که با وی مهاجرت 
گر دنك زندگی مب کفد. 

این بسیار تأسف آور است که در تمام دنیا هیچ کس اغتراض نکرد که 
چرا کشوری که هرگر سرژمینی را اشغال نگرده و جتین آرژویی هم 
ندارد؛ باید توسطظ کشوری دیگر که قدرت دارد اشغال شود. به نظر 
می‌رسدکه تمام این تمدن ما فقط یک تظاهر است + تمام حرف‌های ما در 
مورد آزادی و استفلال فقط حرف و سخن است و بس. نه تنها این 
هیچکس حتی صدایی را بر علیه چین بلند نکرد. به تازگی؛ زاجیو گاندی 


سس .رگا سا 


۱-]۳۵121 ۲ ۳۳۱8 


ببسسس<2س<-<۳«<۳س۳<«_«««اااب«۱۳۳ 


صل‌منم 


1 قت هیچ تار نخی ندارد و و ۱ 
گفته است: وت مربوط به امور داخلی چین ۳ ۷۳۶ 
به نظ ر می‌رسد که فانون چنگل هنوز هم حاکم است, ماهی‌های رت 


ی این سید 


ان دایکر نمی ته اند اتقاق سعند. دست کم در ان زد کامی نو 


و ان زو ی بدهد. 


به بلعیدن غاهی‌های که حکد ز تر ادامه می‌دهند - هیج اعتراضی نیست. 
۹( ۳۳ ان ات که اقن مجو است دز اساس خحطاسه. تست 


اینک دالایی لاما که می‌بینید دو کشور چین و هند ببا هسم دوستی 
یکی مادم ات تا وتان را فرکت کید یز نی 
درخواست چین این خواهد بود که دالایی لاما باید به چین تحویل دادو . 
شود و غیر از آن امکان نخواهدد داشت: این همواره یک پیش شرط ان 
سوی چین بوده است که؛ ,تا وقتی که دالابی لاهسا رابه یکن تحریل 


لا لو نیر ورن ارفته است. و باید آن زا رها می‌کردی..- اش ن نو 
۳ ۳ ابة یک اشتبای سیاسی اسینت): - این 9 انسانی که اثب‌جیلا فگر 
کنند از کت عر اقبه کننده‌است: شرم اور است , فعط در هیعالیا سافی 
و هیچ کس مراحم تو مخ اهد نو ۵. مشکل وقتی بر می خبز د که ۳ در 
رونت بار کر مابلی که تبت به زیرحا گمیت تو در اید, 


نف مك ؛ امتحانی برای دوستی وحود نخواهد داشت,, ۳ چم 1 7 
این جیزها را فراموش کن. زشت است. نطلفاً قابل سرزنش است که 


وارانخنو کاندین آن هزاران کنبلومتر مبریع از اراضی هند را کابلا 
فراموش کرده است. آبا آن نیز مربوط به آموز دانخلی جین است؟ آنو قت 
به رودی نمام هندوستان نیز امور داخلی حین خو اهد شد؛ 

شخص نباید هم آنقدر ضعیف باشد, "من مایلم به دالاپی لاما بکریم:, 
فگر نکن که به جایی,بروی ۱ تو در هیچ جای ذیگر دنا اقات نخواهی! 
گرفت» زیرا هیچکس مایل نیست با بزرگترین کشور چین دشمنی کند.م 
درست دو سال پیش؛ آمریکا حتی یک ویزای سه شفته‌ای باه دالا ي لا ما 
نداد به این دلیل که مایل نیست حین را آژرده کند. 


ی خواهشی داشته باشی: 

بیام و احد گو تاما لو ۳ این نود دز ابن دنا شبج خواسته‌ای ند‌اشته 
ل؛وقتی که دنبایی د بگر؛ دثبای رمز و راز. آماده است تا درهایش را 
وود ۳ نگشا لب : نب در ی قدر تی توهمی للیستی . 

نا ان ی هدک خر د دالا بی ۳ یک مر اقبه 5 تتیلخ نسستا . 
و مایل نیستم او به هیچ جای دیگر نز از در بو و درا داراعاسالا مکانی یا 
ری - ب یه درون و یکت ز ماس ق ز شیاه که ۷ اثنات: کتی دنیایی 
وود دار د که ییا همرت از از هر چیزی است, که دنیای بیرون 
1 ات ۳۳ 
نی که او این خو اهشص اس ۲ 
توا ندانسانی ساده شود تن سس عاز وه‌ای ت او نیج اهشد داشت. او 
اند در هیمالیا زندگی کند - او به زندگی در هیمالیا عادت کرده است 

گر ترا رن : هیچ کس با و « فتاری ده ستانه نخ اهد. داشت 
َ_ چیزی می‌توانی هدبه کنی؟ چین قدرتی عظیم دارد. نو در هیچ 


دیا هی رای نت 
۱ 


من عاشق بودا بو دهام و عاشق کسانی که تباشق بودا بو ده‌اند. من عشق 
و احترامی عمیق نسبت په دالابی لاما دارم. پیشنهاد من به او این است: این . 
کشور را ترکك نکن ؛ فقط اشتباق سلظان بودن و رهبر سیاسی بودن تبت وا 
رها کن, در وافع؛ برای انسانی مذهبی مناسب نیست تا حنین اشتیاقی, برای 
رهبر سیاسی بودن داشته باشد. فقط انن.ابده را رهسا کن. یکگن هب احنه 
کننده‌ی معمولی باش, ولی یکت عاشق بودا - اوقت جین تو را نخواهد 
خواست. چین به این سیب تو را درخواست م کند که تو بیوسته 
مي‌خواهی بار دیگر رهبر سیاسی تبت باشی, تغیبرات بسیار انجام گرفته 


من اد عا| را دور سبنداز د ۳ یکت اتستان 


1 


۴ و و و و و و و و و و و و و و و و و و همم موم و و و او و وی ۱۳۳ یقت هیچ تار بخی ندارد او سا فیس ۱۳۵ 
۳ ۳ ۳ 


۱ ۱ ۱ مگ ۱ ۳ ۳ 
وق منرت ان ی مب ی ی ردنر ی ۳۲ ۳۳ تا اقا کار سی 


کت )ول بر ای توٍ نخه اهد سوخت جه حي با : نب باشد و جه ساسن چوز. این خوب نبست که شما دوستی حون این شاعیات * داسته باشید.ی 


۳ 
بزاي من این ۶ ز ند تفا تب 


. 


بو 2۵ ۵ است نخست 1 1 ام ر سست 
4 شوه من با آقای رئیس حمپور حرف می‌زنم!/ 
1 شامپانزه در درون این به اصطلاح سباست کاران شسما پتهان 


۳ ۳ 


ام ر داخلی حین نیشت و راجبو گاندی آن هزاران کیلومتر مربم از نا 
هدو ستأن را در هیمالیا فراموش کرده است. 

حتی به آن اشاره هم نشده است. 
کنجاکه بل به سلظطه جو : بی باشد:شامپانزه‌ای دردرون بلهان است. 


لباز دنگر تکرارکن: (داانی ما میخب ز نیست حای برود). 
9 زمانش رسیده که خواهش بیروتی برای شاطه جویی راکنتار 


۳ انحه که تالا نی شا تاد شمواره به باد بسارد ان است: نا 
حرش‌های دفو کراسی: استقلال و 1 زادی دلت وا خوش نکن. این حیزها 
+ حو د ندارند + صاصان فدرات فقط در مورد این جی‌ها حرف سم زند. 
ار ی: به درون درو لو بیس تر هی سوت ؛ ون سل تعی کنی؛ نه درون برق 
لگوتی را بیدا کن که این دنبابی نیست. 
یز جند داستان کو تاه و ژیبا از تاربخحه ذن را آورده است: 


تمام دنیا هنوز در قرنهای کذ شته به سر مي‌برد با همان دهنی وحشی و 
فقط خانه‌ها بهتر نشدداند, حاده‌ها و تکنولوزی ۳۳ 


شده است. ولی انسان؟ هرگزبه اینآیدنی که اکنونهست نبوده است رآهبی برای دیدن مرشد دایی زوی آمد و به او گفت»کوهستان 


و 
۲ انم 


زرا انسان وحشی در گذشه هر جتدر هم گ هه سین بو ده مشک ۳ - لایی.. 
صومعه‌ای یرکف ایتجا قرار داشت. تمام آن کوهستان را به نام 

ی نام نهاده‌اند که به اشراق رسیده بود و به سب همین اشراق اوه 
کی در آتجا کرد آمده بودند. بس از اسرای رسیدن کو تاش ( 
همین آب ز با دایی حی ثم انفای افتاد وقتی او به ام نو اسان 

آن کوهستان را که گونای در آنجا به اشراق رسید به ۲1 
از متان گو تای, نام نهاد. و همین امر با دایی حی نیز انفاق, وقنی او به 
39 بد. امپراطور اعلام کرد. بآن کوهستان بابد به عنوان یادواره‌ی 
۹5 و اشرای او به خاطر سیر ده شود. از این بس ( که هستان دابی 


سلاح آنهی و سیمبایی نداشته است. 

این همان انسان و حشی است -با لیاس‌هاق جد‌ید. ولی ذهن. 
همان دهن حبوانی است که بوده. و سلاح‌های آتمی که می تواند کر ك 
زمین را با تمام موحودات زنده‌اش ظرف ده دقبقه نابود کند, در 
دستان آين شامپانزه‌های وحشی قرار دارد. انسان وخشی, ابن 
تسامیانز ۵ به نقطه‌ی پابانی رسیده که دست به خود کشی بز ند. 

شنید هام که رونالد ریگان بکث دوست صمیمی. یک شامیانژه داشته. 
او نمی توانست یک مو جود انسانی دیکگر رادبه عتو ان دوست بیدا کند. دد ‏ 
نخستین رور ریاست حمهوری‌اش با دوست خردشی برای بیاده روی به 6 تا ِ 
ساجل رفت. فب برای دپدن مرشد دابی زوی آمد و به او گفت. « کوهستان 


و وه و وه و و و هه ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ها ۵ ۵ ۵ ۵ 5 لصا هتم 


کوتای ۱ و که هستان دایی ی آن‌ها مائنت ی هستند " که هستان 


دابی زوی چطور است ؟ 

دابی وی گفت.؛بلند تر حرف بزن, گوشم سنگین است. 

راهب پرسش را با صدای بلند تکرار کر د. 

دای زوی گفت. «مانتد هزاران کوهستان است. ده هزار 
کوهستان!» کر هستانی کو جک بوده ورلی به بنبت هرازانسالکی که در 
آنجا به راه اشراق رهسیاو بودنده دایی زوی گفت بان فقظ اشراق.متن 
نیست که کوهستان دابی زوی,را آنی می‌سازد که هست؛ بلکه غزارهیا: 
شاید ده هزار نفر در حستجوی همان اشراق هستند. این کوهستان یکی از 
بر.برکت‌ترین کوهها در دنیابست, سالکان بسیازی هستند که مطلفاً 
مصمم‌اند تا به نیز وی بالشوه‌ی خوبش دست بابند. هزار یا ده هزار بوردای 
خفته سعی دارند که دار شوند., 

این کوهستان مکانی کوک لمبست: اگر بتواند ده هرار بودارا در 
خود جای دهد, جگوله می‌تواند مکانی کو چکک باشد؟ ده هزار کو هستان 
است؛ رشته کوه‌هایی است که ده‌ها هزار کیلومتر را شامل می‌شود. 

آن راهب توانست شهمد. برای درک حملات مرشذان دی باید 
مر دای از کوهستان او مراقبه هو از عرشدان :وا داشته باشی, باید.مره‌ای از 
ات به نظر مسخره می آیند. 

در موقعیتی دیگر راهبی گفت, «یکی از پیشینیان در برف ایستاد 
و یک دستش راپر بد. او جه حقیقتی را می حسته ؟؛ 

این یکی از زیباترین وقایم در تاریخ ذن است. وقتی اتقاق افتاد که 


۳۳ 
بپار را حشبده باشی؛ و گرنه این 


بو دی دارسا " از هند وستان. به حین رفت و رای به سال تسام رو به یک 


تست سس ۳۹۳۹ : ً_ 


تاموتا ۲-۲۳۱ اا ۷ ۱۱۱۱۱۱ - ۱ 


۳-۱۱۵۵ 


: حقیفت میج تاريخي ندارد ۹ 


د بو ار نسست. بساری آمدند تا او را ترغیب کنند, 

رح | با ها حرف نمی زنی !ها از تو سوال مي کنیم و تو به دبوار باسح 
میی دهی. + این بسیاه عیحیب استد: 

ولی ودی دار وق گفنتت .نا وقتی که مردی که برای: درک من گوش ۳ 
خلب تداته باحل تيانده‌نهت است که.با دیوار سحن بکو نیم». ۳ یکت روز 
آن مرد. | مد 

۲ و یک دستش را برید و پیش بودي دارما انداخت و گفت: »۱ گر فورا 
برنگردی: سوم را نیز خراهم پرید: 

بودی دارما فوراً برگشت ؛ و کفت» یس تو امدی من ثه سال بود که 


متنظرت بو دع:» 

اسان نا وی که آماده‌ی خطر کر دن حانش نماشد: تحول مهن 
نخو اهد بو ۵. 

بس این راهب از دانی زوی پرسیده ,شنیده‌ام که یکی از پیشینیان ماه 
در برفب ایستاد و دستش را بر بل . او در حست و خحوی حقیعتی بوده 
اب 

دابی زوی باسخ داد.+او دستش را نسر بد. 

راهب اعتراضی کرد ,او دستش نوا برید: جرا می‌گونی که نبربد؟, 

+ اقعیت اد ن بود که او دستش را رید ولی حقیعت این اثبت که 9 
حنین نگ د. وقتی که او دستني را قطع . کرد نلاشی در کار نمود. او 
حنان اسوده بود که کر ثی اتفافی لیفتاده است. پس حقیقت این است که 
او دستت ن راقطع نکر د. و دن به خقیتت نوحه دار ز ده نه به و اقعستا 

دابی زوی گفت. »او از بودن در بر ف لذت می بر د.» 

او کاملاً لذت می‌برد. حتی ا گر سرش راهم مي‌بر ید بسیار اسوده و با 
توکل بود. و این جست و حوی او. مصمم بودن مطلی او بو ذ, بآ حنان 


۱ ع قرر 8 ب ات 5 
جست و جوی: دادن دست با سر جبزی نیست. دست نو دیر یا رود در 


ت: شسد تا ر سجی تداار د ۴ ۵ ۱ ۱ اه او و و و او و وا او و ویو و ووای ۱۳۹ 


۸ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و وا س_ فت 


خاک ذوب خواهد شد. سر و بدئت روزی در خاک فرو خواهد رو و می‌دادی(سکوت). ساکت باقی می‌ماندی: زیرا واژه سکرت: 


ِ( 


تور هنوز ب از افان ات افکاز ژببا-اقکاری در مورد:سکوت. 
رو مراقبه -ولی همگی افکار است. مهم نبست که به پول فک کنی با 
قیقت. و د فگر گردن است. که تنها اختلال است؟* مو ضوع کر ایدا 
3رد نو مغر استخوان مرا داری. ولی هنوز هم برای جانشیتی من 
برای نایدید شدن در غات بدا کند. و از گ:» 

او چهار مربدش را فراخواند و از آنان پسرسید: «عصاره‌ی تعاليم هار 7یا همان برش باسخی بر د قفط اقاکک ای دیا 
بوداجیست ؟. دنه و به بای بو دی دارما می ز بختند. بو دی دار ما ا بن مرد رابه 

یکی از آنها پیش آمد و گفت: +شناختن خود عصار وی آموزش‌های ۳ تشین خودش انتخاب کر د. 
همان هرد بود که یک د ستش را فطع کرده بود. او بدون اینتکه 
۹ بگوبد: همه جیز را گفته بود. آن اشک‌ها از تمام واژه‌ها پر توانتر ۳ 
وهند. ژبان هر چقدر هم که فلسفی و منطقی ادا شود. حفیقت. را 
تمی‌کند. زبان قادر به حمل عشق نیست, نمی‌تو اند یبایی را بیان 
۳ پس ینت دارد که مردی که دستش را عطع کر ده شدندالنت 
آدنتید ن بطیاز با آصودگی در تو کلی عمیق ؛ و با عشتی عظیم 


ره یت دستش زا مه نده باشد. ۳۳ در حمیمت.: او از تمام ای 
۱ برده+ بس از نه سال بودی داوم برگشت و به او نگه گرد 
وی از حتی امپراطور جین وو "را نیز پرگردانده و او زا احنمق 
بتختش در دور دستها برای استقبال از بودی دارما به 
۰« بود واز بو دی دار ما پرسبده بوده, من کارهای مذهبی مزرگی 
وس بسیار میتی ده هزار دانشمند پیوسته پیام بودا را 


3 ی . 
داین‌زوی کفت» نس توحه می‌کوبی؟ آن شیر 3 دستی با سرید: آو | 
جای ممکن لذت عی‌برد». و برگشتن بودی دارما از «بوار به سمت او: ور 
یز 2 3 
ژناکی ان سرد نان و افعدایی بو د گه او ۳ نو دی داز ما شف. 
مریسی کی ۳ پیر هی شید و قنش شده بود تا مکان هناسي ۳ 


بوذ ابست.» 

بودی دارما گفت: «دزست است ولي این برای جانشیتی من کم 

مرید دوم امد و گنت ۲رسیدن ده ی خوذی 

اولی گفته بوده «شناختن خود.» و دوب گفته نود؛ اوسیدن به نی 
خودی, به هیچی. رسبدن به معصومیت کاملی که فکر (من هستم) بر 
نحبز ۵.؛ 

بودی داز ما کت نو ابهتر از رز او لی پاسئر دادی. تو استخوان آهای میا 
داری؛ ولی هنوز هم قابلیت جانشینی مرا نداری,, 

مرید سوم نزد از آمد... باز هم همان پرسش. مرید چنین پاسخ داده. 
+عصاره‌ی آموزش‌های بودا سگوت است.؛ 

بودی دارما گفت.:از دو پاسخ قبلی بهتر است. ولی هنوز هم کا 
لته اگر حرهر و عضاره‌ی آمو زه‌ها بسگوت اسشت: با ید به حای ابنکه 


: ن و 2 او از یا 


2-۰ 


۳ ۱۳۳۸۰۸1 


ار بخ ندارد ۰ب۰پ۰«پ۰«پ۰پ«پ««پ«پ«ا««۰.«‌ححن ۰ ]۱۳ 


۰ 3 توی + 
۱ تا فلت ۰ > ی 


هزاران صو معه حمایت مبی کتم, ق تصاعی سر رسب خن جب وا به کی ۴ »نز جاین زد در حال لت دن بو دع است .او با 


گرایشی داده‌ام. فضیلت من جیست؟ مرا چه پاداشی در اننظار است؟ وست. عدیه‌ای را به مرشدی که بافته بود نشدیم کرده بود. این 

بودی دارما گفت».ای نادان همین خواهش یی : تمام" او .یس خقیقت چیزی است و واقعیت چیزی دیگر: 

ت رارسا مت و ی بایدیاد آور شوم که ما در شرق هرگز تاریخ ننرشته‌يم . تاریخ 
سررمین ن و تخواهج شد. زیرا اطراف تو را دانشمندان کتابهای مقدس, 1 پیده‌ی مطلقاً غربی است. با ورود امپراطوری انکلیب ن. سود کب 

راهان 5 ۳ رفته‌اند, من در بیرون این سرژمین می‌مانم و ستظر آن مسیحی شروع کردند به نوشتن نازیخ هندوستان, ولی هید هرگز 


۶ د مناسب خواهم ماند., ت ۶ نوشتن تار بخ را به خود ندادء به یک دلیل ساده که تاریح جیزی 


۵ الط کید ری توکل .نز داشیت پر مشاب بولی صبرک؟ رای 
وت هیچ ار یخی ندارد. 
وت ه فیی اه داز لیحطه ی حال قرار دار د+ تار بخ در گذشته هی ساند. 


بت‌ها و واقعیت‌ها تخر اهد بود. و علافه‌ی ما به حشبعت است و 
و انب گر ده و عاغت آن مرد | مد 

از همیشه م ی آید. ثو فقط باید ضبر کننی"داننه انا عتجلهه نه ایک 
درخو است کنی او پاید همین حالا بیاید - فقط یک صبر خالص و اینکه 


3 ما ازجا هه سار زد گنه خاخ اه رتافد 
به ضلدای بای او کش شپار تا بیاید او همیشه ف. اند اهر مرشدی و میسن ات حقیشت نمی تو اند گدشته داشته باشد. ما 


1 شوم م تاریخ را کنار گذاشته‌ايم 
در وقتی دیگر راهسی در حور دایی رزوی در سراس مسجهه‌ی 
سیر نیرت سادیژن حسرات ۳ بر داشت هو ششفت: [ مسانحوشر ی 5 


انتا درا هر ت3 زر این -ایاد ۳ فا یی تاه 


حیق ناشد. هر اران عر بد ایند گرد نتب اگر حشمه‌ای از اب خالص باتده 
آنان که تشنه هستند باید جمع شوند. وقتی که گل‌های سرخ شکنته شونده 
ز نبوررهای صل از کیلومت ها دورتر خواهند آعد. 
دالشمندان؛ وروی زبان زنورهای عسا مطالعه کرده‌انند: زیرا در 
اج رها حی ها رابه یک یگ بیان عبی کنند. شابد و بانی و سیم 
مت باسیهان» ولی قطعاً از تمادهابی استشاده عي کنند. و دز نموار ند سع کا 
و ین ن به معا اجتماغ سایر 
زنورها که منتظر هستند برگرددهبه نوعی مخصوص شروع به رقصبدت 
ی کند. و بی درنگ هزاران زئبور به سمت. آن مکان پرواز می‌کنند آل 


زچزدر دنبای ذن. چنین حملاتی در جای دیگر تمي‌تواند گنته شود. 
بجر وق و سا مانتاند, ۲۱ و 7 ماو مر بدان گو تاد نو ۱۵ غستتد 
کی بودا هنوز زنده نود به بیداری رسیدند. فقط داستان به سبداری 
مانجو ری دای شما کافی است تا شهمید که این دو.هانجو تری 
راء همجون خود گونام بودا با ارزش بودند: 


1 ۰ ۲ ۳ 
رقص حهت و مقصد راانه دیگران نشان می دهد. ح ۱ 3 
قاتحر شر ی عادت داشت سالها: برای مراقه ربر درختی سخیند. و 


۱ ۳ 

حتی زنبو رها تیم گل ها را در دور دست‌ها می‌یابنه « از معرفت انسالی 

حجه مي توان کنت؟ آنان که هشتبار هستند کسانی که در زندگی به دنمال 
متا تا حتماً لیایی ۰ و اهند بافت 5 که شک فا ۳ 7 ۷ 


۳ ما۱3 


هبدن تار بخحی نار ۵ 8 8 8 8 8 ۱ ظ هط ها و ۱ و و و و و و وا و وه ها ۱ ۱ و اوآ ۱۳۳ 


و ۱ قعصار فتو 


ها مه ان گ تقوای هه وان آن ده هزار مربد فقط بکی. سامانتابدرابه درون مالحزشری 
زورره سب زر لته توا د - نا کهان» بدون 1 میس فصلشی تاشد: درحتی به 


ی َ ت ۳ : وب ند 0 چ ‏ 5 ۳ 
شکوفه نشست و کل ها همجون باران شروع به ربحتن کردند. 
دز شرف درخعانی ۳ تند. که مانند سازان شک فه سح باز ند. ص 


وخودش به بیداری رسید: اشسراق می‌تواند یک تاثبر 


ی دای روی در مور زرد الن دور ار راکش می گوید ‏ زایرا 
دی اه و بو دا - بصانیجو سر ی 3 


بت مانجوشری زیر کدام درخت 4 اد اسب تب : ولی به احتعال بسیاز 
خر وا رای موب سنوی نود 


سا یب م ص پای اارع وه راب ناه دور 


ت تا 9 اف 


رز میدز مان ری بای اور ساسا نتاعك: | 


تس ماد و کامیت ۲ زجود دارد که در فصل بارانهای موسمی 
شکوفه می‌کنده به یکباره هزاران شکوفه می‌دهده و آن هم در شب. ۶ در 
بامداد فرشی ا زگل در زیر آن خواهی دید؛ هزاران شکوفه با عطری بسیاز 
ژیبا: من تاکنون درخت دیگری به این ز سسابی ند بدوام. 

شاید مانخوشری زیر درخت مادو‌ کامینی با درختی دانگر شتسه بز ده 


۳ دی هس ماله نب سس ی کند: او ۱ رل سفنت اساه د داد که یا 
۳ 5 ۹ : » ۴ سم ای ۱ 

تش نکن. دنبال خود منبع حیات باش. حتی یک پنبه‌ی رندء نیز 
نووا شدن را در خود دارد. شاید پرای آن حشره بیچاره سیلیو نها 
نی دارد. شاید برای آن حشره‌ی بیچاره میلیون‌ها زندگانی به طول 
اد تب اسانی شودولی سطه‌ایس تیتلت ! 


مهم نیست چه درختی بوده. مهم این بوده که ده هزاز تن از مربدان بردا به 
بت ۳ ۳ 3 ظ 1 ۲ 
درخت و به مانحوشری نگاه می کر دندوباو رشان ی مه تست ار ر فصلس 


تشك و بو دایرايی درخت حه رو داده نو ۵ : ؟ نو وا گفت ارشتمافقظ د, داحتا 


و شک فه هایش رامی بینید.به مانجوشنری نگاه کنید: چه اتفاقی برای او رح 
داده است ۲ در حت فتول داز هم عانی بقوا ۳۰ مت نا ٩‏ وت ضانحو مس سر 
تو اتسته لین نا کهانی شکفته خود: حرا درخت تواند همان کاز را بکند؟. 


ام حاودانگی را در دست‌های خو د دا ریم - ی ایا زد بی, ها بای 


کر بو چا له ن قر د حتمبی است. مساله فقط اسوده شدن 
د و ایست. 


۳۰۰ اقب ذابر ه‌ای تشید. به پشتش انداخت و سیس بازه هایشی را باز 
به مانجوشری نجاه کنید 


و مالحو شری, برای هفت روزبیابی درسکوت زیرآن درخت نشسته 


ون | آبی زوی به مستخدم گفت که به آن راهب یک فنجان چای بدهد. 
بود تا وفتی خود نودان‌د او رفت و به او نب ,هنشت روز گذشته است» جروت 


ون است که متخ انت یگ مل که نج پگ فنجان چای, وقتی توسط مرشدی ادا شود معنابی کاملا 
الا و فتت. است که رد سجن و یه قم انت نکه یب که در وحودت چا 1 ۱ 
۰ داده اسان 9 


ند 5 #ی کزد نو می خو است ار تصام سس تا ژُ حهار بسانهتت داز 
تقاز از پلگ‌های حتمتی ۳ بر ند و در جلو ی سًت__ انداسحت سای 


سامائتابدر فقط با لگاه کردن به مائجوشری به بیداری رسید. 


ت- 


۱ 4 - ا 
۱۱۱۶:۱۱۵۵ ۳[ 


تر 


هت اه و ار ی او بپبپب؟۳۳ ۱3۳ اقا ی 
نکم کب مج تاریحی ندارد ۵ 8 ۵ ۵ ۵ 6 5 ۵ 5 ق: 5 ۴ ۵ 5 5 ۵ 8 5 5 8 عا 15 ۱۵ ۱ 1۳ ۱ ۱۳ 


اف انة بانددو .با اک ات ان امد و وکا ها و ۱ 1 
ده وني بلاهمیتو تحاران هبو دش ۰ ردنبدن وس بر قدرت شروع به رشد کرد -جنان سکر آور بود که گسوبی 


ای هاش ۳ ۱ ۳ 
کر دند. انن‌ها نخستین بر گ‌های جای بودند: با واقعاً با عا بود بد. 


چر یک کرد؟ آباابن همزمانی بوده؟ 
ره تر سوالکردی و پاسخ دادی.این فقط یک همزمانی بوده‌است. 


به این دلیل آن گیاه را حای می‌خوانند که برای نت‌خسبنین بارتو 
گوهسنتان ,ناه رو یید. و چون منیع اصلی, آن‌ها تلکهای بودی دار مان بکی 0 
از بزرکتترین بیداران است: جای هنوز هم تو وا درابیداری نگه می‌دارد. 

وقتی که مرشد.ذن می‌گوید؛ پببه ایبن مرد فتجانی چای بدهید.م 
مت رش فنجانی از هشیازی استجمنی چای"در سنتاذن این است.. ۱ 

یک هایکو ا 

هیچ کساری از من ساخته نیست:زندگی متنساقض من. برباد 
رفته است. شیج کار ی از من ساخته نیست.... در و اقم هلر کنس که ۱ 
سکوت درون خویش ناپل آید؛ با این شاعر موافق است که می‌گوید..س . 
هیچ کاری نمی توائم انحام دهم: هر جه روی بدهد: رو ی داده است. 

زندگی متتاقص من بردبار رفته است,من هی کاری نی تو انم الحام 
دهم, گاهی به شمال زانده می‌شرم و گاه به جنوب. هعه‌اش تلاقض است؟. 
فقعط یکت شاقد هستم./ 

فقط. یکت شا هرد بودن؛انحام اهلد ننو دی عختاز هی م اقبه‌است: 

هنیزه بر سیده است: 

بودای عزیز. در زمانی که شما بیمار بود بد. بسیاری از سا تشصمیم 
گرفتیم که عصرها روی نوار تصویری شما مراقبه کنیم. به نظر می آمد . 
که آن اوقات زمانی بود که ما مرآقبه را بدون حضور قیزیکی شماکشف 
و تجربه کنیم. پس به نوعی, وقتی که شما در آزمون آتش خود بودبد . 
ما نیز مورد آزمایش بودیم. آن عصرها بسیار شگفت آور بودند: 


س یگ تس رت اک سوت 


۲۰۳ ۲-1 


آماده شو نا قطعه قطعه شوی 
۳۱ انو به ۱۱۹۸۹ 


بودای عزیز 

مسابوکو! در حسالی که عصای زنگ دار خودش را حسمل 

می‌کرد نزد شوکی " رفت. 

و سه بار دور صندلی شوکی را گشت زد. عصایش را حسرکت 

داد و زنگ‌ها را به صدا در آورد؛ 

3 عصا را داخل زمین فرو کرد و سپس راست ایستاد. 
شوکی گفت: « حوب.؛ 

۱ وگو سیی نون نافسی ارقثا 

دور دور صندلی او راد ر قعت: با تعان دادن عصایش ز نگ‌ها را 


به صدا ذرآورد, 
۳ عصا را در زمین فرو کرد و راست ابستاد. 
1 نانسن گفت: «اشتباه» 
عایوکو گفت: «شوکی گفته (خوب)است. چرا تو می‌گوبی 
۱۱۳ ۲ ۱-۳۵۳ 


۱۳-۱ 


]1 ۲ 1 ۹ 
۵ ۴ ۵ 6 ۵ و و ۱ ۱ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ و و و و و وی ۰ 


(اشتیاه) است ۷۲ 
نانسن گفت:«شوگی خوب است. ولی تو اشتباه هستی. 


تو را باد به اطراقف می‌بر د. این به تابودی منجر می شود.! 
2 ستان هی 


من مشهول نوشتن پاسخهایی برای چند احمق بودم. فقط به یک دلیل 
ساده نامشان را نمی‌برم که احمق‌ها نام ندارند - فقط احمق بودن کافی 
استه, 
نخستین احمق بسیاز خشمگین بود او رهبر شودراها است که به دیین 
بودایی گٌرویده ۱ ست. او بسیار خشمکین بوو:زیرا می پنداشت که من یک 
,بودای ود ساختهم؟ هنم 
من این نوع مردم را برای همین احمق می‌خوانم که آنان یک جبز 
ساده را نمی فهمند: اگز او خودش خود ساخخته نبوده» پس چه کسی او را 
ساخته است" چه کسی ماهاویراه کر بشتا و "راما راسالعته است؟ یرگ 
آنان خود ساخته هسشند. فقط احمق‌ها هنتند که الق انا تاش ]یه 
نابغه‌ها پاید نبوع فردی خود راابراز کنند و اساسا خود ساخته هستند. 
اشکالی در این نیست:. 
ولی زیایی احمن‌ها در این است" آنان نمی توانند فکنی کننند. با 
وجودی که بودایی هم شده‌اند. آنان هرگر فک نک ده‌اند. 
در هندو یسم جیزی حون بودا وحود ندارد, در چینیتم "؛ بیشوایان 
رو حانی جین تیرنانکاراها راادر وحله‌ی اول, جیتا: فاتح خوانده‌اند و در 


۱-۳ ۳-5۳] ۵ 


۳-10 ۳۰۹ 


پ شم تاقطعه تطعه ری و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و وه ۱ ۲۴ 


ی دوم وا ۳ عجه آئد هاند, 

اس بات که اس ز یر تانگارای 

ها در تدیمی ترس کاب تخت زين الا پزیکی نود نام بر ده ده 

۳ نقین تبر تانگاو! «آدیناتا ینام نام ذارد. 

وا خود از اوهابو د؛ وی : فلسفه‌اش شگنحه‌ی خود بوده است..بودا 

یت کندا اونجن دلگ ین .از شکست»ببه دومنبن اواژه که 

-ط اج استفاده مي شد جنگ ژده که رنو دان بود. 

وت رک خیدا باشد» پس 9 راو دا اعلام گرد. 

لا احمق‌های لته ساهاداشتترا و انن مخش ین کنر کت از 

بس‌ها که به کیش بودایی گُرویده‌اند مرا به عنوان بکك بودای خود 

۱ ع می‌کنند. نخست به گونام بودای خودتان فکر کتید! 

بن.احمتی که او تیذ. از نوکیشان بودایی است ‏ آنان فقط به ابالت 

۲ وا آقلیت بسیار کو حکد تعلق دازنند : کفعه ات گنه اک َ" 

و دا پاشم» باید تمام تحٌملات را ترک کنم. 

مب ان زا احمق می‌خوانم: ترا آنان دفیقا نمی‌دانند دز مورد جه 

وت میدن داسننی ازگوتام بود رن تغل میکنم؛ شید ای 
مق‌ها کمک کند که بقهمند. 

3 ی ۹ ثر کک دنبا کرد نه به عتران یکک بو دا: وقتی اور کاخ و 

شاهی و تحملات را ترک کرد: همجرن شما جاهل بود. او دنبال نور 

ِ او در تازیکی و تردید به سر می‌برد. او همچون هکس دیگر 

[بود او دئنال تور می‌گشت. او در تاریکی و ردبد به سر می‌برد. او 

: ز لا هر کس دیک ک گور نود. در این تاریکی: او بنداشت که شاید ترکگ 


بت سس سس ج ع 


تذل ۲-۷ ۱-۵۴ 


قعت هط ۲-۷ ۸۵ ۱۳ تال ۳ 


۱۳۳ ۵ و و وا او ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ ۱ 88 ۵ 5 5 ۱ ۵ ۵ تسا : 


کردن این یادشاهی و ابت و ی پر تما ستواند.به او در بافتن جقبتی. 


حه رانظه‌ای و حود دار د؟ اگر این ختبقت است. که براء ی یافتن سیر 


وه شم تاقطعه لعطمه شری اه او و و و و و ۱۳۳ 
۳ و لگرفته بود. وقتی پد رخ آرام گرفت» بودا به از گفت»«تو بی جهت 
مکی ۷ ام تاج شحصی یک اما راک گر دم. 
جودی -جد ین هستم: با جشمانی ؟ که سس تو انند سینند. ی نایبت را 
باید پادشاهی را ترکك کنی..آنوفت چندا نفر صاحب بادشاهی هسیر ۳ , فقط به صورت من نگاه کن؛ به سکونم نگاه کن؛ به چشم‌هایم و 
۳ انم نگاه کن. خشمکین نباش, من فقط برای طلب بخشش نزد تو 
و 

ی براک بلاقات با همسرش , وارد کاخ شد شد. السته ضمسرتی, نیز 
تن بود. از دعد ز یکی از شاهان دیگر با سرزمینی بزرگ‌تر بود و به 
سال بدون یک کلام متتظر سانده 


آنوقت کسانی که بادشاهی ندار ند نمی تو انند بودا شو ند. 

و بادشاهی ام جه اندازه یود؟ آبا هی فهمید؟ در زمان بوداء ور 
هندوستان دو هرار بادشاهی و جود داشت. وسعت بادشاهی او بزرگتر 
از یک تهسیا کوک نبود: - بخسی از یک منطنه ". 

ولی وقتی او به بیدداری رسیده برای دیدن پدو بیرش که به نوعی به از 
خیانت کرده بود به کاخش بازگشت: زیرا پدارش فکز می‌کرد که در ۱ 
روزگار پیرک» پسرشی بار بادشاهی را بردوش خواهد گرفت» ولی او فرار 
کرده بود.او پس از دوازده سال بزای طلب بخشش از بدو پیرش با گنه 
بود و همچتین از همسرش و از پسرش که اینکك دوازده ساله بود -روزی 
که او به دنیا آمده بوده همان شب بودا از کاخش گریخته بود. 


۳3 دواز ده 
چپزی که ار گفت بسیار شگفت آور است. او به گوتامبودا کف 

دا بر کر خشمگین نبستم. من از این 
گیتم که تو بدون اینکه چیزی به من بگویی: از اینجا ری , آیا فگر 
وک که مانم تو می‌شدم! من یز در یکت جخضوی بزارگ 


بودا احساس شرمساري پسیا رکزد. از هرگز در اين مورد فکر نکرد: 
مسرش از این نیو د که او یادشاهی را کك کرده است. ,این نه 
۱ عنر بو ط بو ش: خشم او از اس بود که بودابه او و عسق علع از اعبتماد 
۳ ده بود و بنداشته بود که او مانم تخواهد شد. آن زن خنان هم زنی 
3 تبود ۶۱ راو دنا و پیادتاهی راقبرک صی‌گو ید 


او ,برای دیدن صورت نوزاد رفته بوده ولی وزاد به مادزش جسیده 
نود و انان در زر تتو بودند. 

بودا می تر سید که همسرشی رابیدار کند, ژراهمک ن بوزد که او عشقرفی 
بر پا کند و از ترکث دنیای او ممانعت کند و یا آن را به تأخیر اندازد. بس 
او بدون اینکه نوزاد.را ببیند از همان جلوی.در باز گشت و رفت. 

پس از دوازده سال. وقتی به ببداری رسید نخستین کاری که کرد . 
2 به پادشاهی پذدرش بود. بدر بسیار حشمکی بو ده ولی بودا دز 
مکرتی مطلق ایستاده بود. وقتی که پدر هر جه را که خواست به او گنت 
وقنی غضیش پایان گرفت. او بار دبک به صورت بودا ناه کرد؛ ار مطلفاً 


جال می‌شده. 
ویر که لب آمرزش کن. 
سس : باشو دا و در تمام اسن دوارده سال فقط یکت 


و 
4 


وال از تو داشعم و آن این است: تو به هر چه که رسیده باشی.-و من در 


تست یت سس تا نی 


(99 


۲۱۷ اصال- ۲ |۱۱ ۳ 


۴ وه ۰ و ۰ ۳ ۱ 
۵ ۵ و ۱ وا او و وا و وا و و و وا وا و و و ون و 
ل. یسم 


۳۳ بان تو وقار تو را می‌بینم که به جیزی رسیده‌ای - آ یا ممکن مود که و ۱ 
ی 


همین کاخ داد أن برس ؟ یا این ترکث کردن لازم بو دب 


1 گوتام بوداگفت: «در آن زمان من چنین فک رکردم؛ زیرا قرنهاست کر 
گفته شده تا وقتی که دتیا را ترکك نکنی؛ قادر نیستی به حقیقت غابی دست 
یبی. ولی اینک با بقین ملق می‌توالم بگویم که هر اتفاقی که برای مه 
رخ داده؛ می‌توانست در همین کاخ نیز روی بدهد؛ تیازی نبود که به جابی 


ار ۷۰۳ 
باسخ عبن یه احمي ها این اس 


0 من تس جاهلی نیستم. بیداری من ربطی به گوتام بودا ندارد و بادتان 
باشد. من یک بودایی نیستج» در ستا همانطور که نو دا هم یگ بودایی 
نبود - آن را خود ساخنه بخوائید -هن نیز فردی به نوبه خودم هستم. ربطی 


خو انده‌ام. فقط بر ای ایشکه تفاهو ت آشکار شو د. 
ولی احمق‌ها نه می توانند فکر کنند و نه می‌توانند بشنوند. 
سومین احمق پرفسوری است که به همان طبقه‌ی نجش‌های تو کیش 
تعلق دار د. از امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است. «شری 
راحنیتی عشر اف الق آمتت, حگونه هی تو اند یکت بو دای باشد؟ي 
این رظطی به گوتام بو دای سما نادار د. 
و من می‌توائم از این پرفسور احمق پپرسم که چه کسی بودا را مشرف 
ساخت؟ اگر او بتوآند بدون تشرف یک بودا باشد: چرامن نتوانم باشم؟ 
او همچنین گفته است. بشری راجنیش باید یک انسان معمولی باشد., 
بودا این چنین است: یک انسان معمولی. 


۳۵۵ ۲-۹۲۱ متتشت ۱-۵۲0۵ 


, شم تاقطعه تطعه شروی و و ها و و وا و ها وا وا ها او و و او ۵ ۴ ۱ 


8 سیب است که ذو ابالت بهتاور ماهاراشتر!۱ فقط نله احعق 
۱ ی آننده‌اند سابر احمق‌ها که خوب می‌دانستند من سرشان را خر اهم 
ی مساکت مانده باشنده 

آری. من بکک انسان معمولی هستم -ولی این دقیقاً معنی یک ,بوداء 
به متون مقدس بودابی نگاه کشید: نک انسان ععمو ۷ بودن: فوق 
اده‌ترین جیز در دنیاست. 

ولی این تصادفی نیست که تمام این احمق‌ها به همین فرقه‌ی کوچکث 
بوداییان تعلق دارند. 

#کانی وا که این «نحسی ,ها زا به کیش نو گ ای داده‌اند عی شناسم. 
َِ#ِ ودزاها: که در اسارت در بکك بردگی و ظلم کامل زندگی 
ک ده‌اند: پس از بیست و بنج فرن بسیار برگو شده‌اند. 

من کسانی را که آن‌ها را به آبین نو کشانده‌اند به خوبی می‌شناسم. 
از آن‌هضنا بسادانت آناندکوزالینابان" است:دیگتری بیکشو 
کشا است. 

آید دو بودایی تحت رهبری صیاسی دکثر اسبدکار که خر دش یک 
ودرا بو 5 بخشی از شو دواها رابه کیش تو در آو رد- دکتر 1 مبدکار اهل 
هاراشتر | است. او دز ور ژنکت م کرد که اننک بخشی از 
ات | است. ولی نه بادانت آناند کوزالیانان بکك بودا بود و نه 
گشودارمابا کشتبا یکت بودا بود. هر دو بودابی بودند. و عشرف شدن به 


وهای بوداییان؛ امری روحانی نیست. 


تشرف شدن به دست یکت بودا شاید پر معنی باشد: ولی تا حابی که 
راد دانامر بو ط اسشت: هشر ف سدن به داست ۷ تودایبی صعنابی 


29/2 اقنان۴ لصعمن ات۲۳۳ ۱-۷ 
۱ و 


و وا و و او و و تن ان و وا انقیی_ 


بت تج 
نداز ۵. 
من به خوبی می‌بینم که این عردم خشمگین هستند: و لی خجشم نیز 
یت 
عسی تور است. صن نگ هندو نیتم ه 9 سار انس وازینه: سس 


شودراه بودم ی ی جه در 


جرگه‌ی هنده ها بو دواند و سحه حالا 4 که بو دایی مده‌انندا تقاوتی ندارج 
عنید هی حقارت آنان بسیار عظیم است. شاید هیحکس در نما | 
عقده‌ی سارت نداشته باشی, 

پنج هزار مبال نیم ی بوذ که یک حکیم هندو به نام تانو: نظام طبغاتی 
را ایجاد کرد و هندوها تاکتون از این , تظام تبروی کرده‌اند, حیتی یک 
نجس نیز جگر بدارد که بر علیه این نظام بسورد. 

همین امروژه خبر رسیده است که یکی از همین طبفه‌ی نبحس‌ها در 
متابل یک معید هندو نارگیل مي‌فروخته است و نا گهان مبردم سادشان 
می‌افتد که او نحس برده : و به سردم تارگیل فروخته و مردم هم آن 
نارگیل‌ها راباخود به معبد آووده‌اند, تا این نکته پخشی شد. ننجبی‌ها را 
کتک زده‌اند و فر وشگاهشان را به. انش ,کشید تیاه الك,ب, 

اینک مردم پرای پنج هزار سال عبانند: احشتام و حیوانات زندگی 
کرده‌اند. طبیعی است که ,زخمی عمیق از حقارت. در روان آنان ابجاد شده 
است. فقط به اپن دلیل که ایتک بودایی شده‌اند به این معنی نبست کنه 
عقده‌ی حفارتشان به آسانی از بین رفته باشد. به دلیل آن زخمم, که هنوز 
هم از آن جرک بیرون می‌زند است که آنان بر علیه من؛ یک دوست: 
سخن گفته‌اند, من خوب می‌دانستم که حمایت من از آن‌ها فقط برای من 
محکومیت خو اهد آورد -از سو ی شنده ها: حین هاأ..- و س ۳ قتی دیدم که 


و سس 


۱-۵ 


0 


9 و تاقطعه قطعه وی ۵ اه ۵ ۱ ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ و و هه و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۷ ۲ ۱ 


ها بر له ن سخن می‌گوبند» برای بکك لخظه فکر کردم که شاب حق 
ِ باشد. 


اساس ۳۹۹ ۳ سین غابوٍ ۳ ان بوده 5 تا بخ نا دوه ی اند که 
بدگانی‌های پیشین می آیند و به سبب اعمال شیطانی که مرتکب 
۱ اند در انین طته زاده هی شو نگ. سابراین با آنان تسا نك قاتتد مه جو دات 
و 6 -< ۳ : 

ای رفتار شود اشکار است قه اگر با ص۳2 شست: ل احشام رفتار کنیی: 
تن خشم و نقرت تا حد ممکن ادامه خر اهند داد: 


ن سخن گفتن که به هیچ غذهب سازمان بافته‌ای واسته 
دک که از هیر بانی : روج شرگرقان کو بودا تربار زد ها .هن 
رز کم پیش از آنکه جیزی بر علیه من نکو ینت باند 
ند تا فلسفه‌ ی وربا ایآ موز این ربعلی به گونام 


۷ ندارد. و مطلقاً دادر هسنم تا خو دم 1 انیتانی سبدار ود 


3 مخالف تحمللات بیستم هن با یفاه مخالف سنوی حن مالقا تا 
قالات و رفاه موافی هستم ژیرا زندگی مردم هر چه بیشتر دز رفاه و 
مره و ور ۳ بسا ری براعا آنان نگ ن و اهند بو د. 


1 


۳ ایر لختس های سار و حیز یی نحر فقر 1 ار 05 نم گدنك. نات 


1 آن فقبر هستند و مبی‌خواهند دیگران نیز فقیر ناسنك: 
نی از فشر نشر ت دارم! من می‌خوّاهم هر انسانی در روی مین تا حد 
ل باه دهم ز در و مد یر وی ظر 3و 
ژورن نساینده غنای زندگی بیرونی ات ه بودا تتعاینده تجرنه‌ی 


۲ ری غنا ۴ هو 3 یر ات 


هن بیامی کاملا جدید برای دنا دارم + بنایراین سوء تفاهم آمری حتمی 


۵ ری - ۱ 


۸ و هه هوجو ووو و و و وووو و و وو و موه ی نهر شوتافطعه فطعه شوی با 0 ان کر نو نوی و سای ۱۳ 


؟است ولی تو اشتباء ستی» توررا باد به اطراف می‌برد. این به تابودی 


رز ی ي شود , 
وی نانسن , حست در وا کنش بله یکت عم واحده یک ع شد 


ست. ولی خوت به ناد بسیار ید که را کت که صدایش دا بر علیه من بلیر 
3 را با سند و متعطق مایت کند - و آماده باشد تا قطعه تیلی 


۳ 


شو دا 
منیژه جند سواتر اورده است که بیش از آن حند نکتة را باند اوری وب است و دیکری می‌گوید : خطاست:: 
ات هر حه که آو برای شو 5 کی انحام داده بو د تاره و حجو ت 
42 بو ۵ خالا تگرارکردن.هسان: چا وا کت استت و مییای تحت کت 
نا گرد صبحگاهی تقتته ایک شکوفایی نازه‌ی گل 


کنم: 


آنان بود وگو ۳ قدری 3 بود. یز ولد " مشخصی 
ولی اعتقاد بر این است که او جوان‌ترین بود. 
سن ۱۰ 2 سك 0۳-0 ۱ ۱ 
مایوکو در حالی که عصای زنکد دار خودش را حمل می کرد نزو 


1 


کل‌های سرخ تردن را در خاهاسی فی‌انند. کنات انحیل بیدا 


تا 


۳ تزان. : ی یک ل درخ شکشد. ‏ یک ار الیش نت 
او سه بار دور صندلی شوکی را گشت زد, عصایش را حرکت داد  »‏ 38 دور از گل. سرخ واقعی که روزی در باد و باران و زیبر آفتاب 

زنگ‌ها به صدا در آورد. هضید. هر گاه حیزی مانده شود و تکراز ی» انسان فیم آن را خحطا 
عصا را داخل زمین فرو کرد و سیس راست استاد. و آند. نه تنها انن. گر به این کار اداعه بدهی. به سری نابودی حرکت 
شوکی گفت« خوب» سوی شرا و جاوق دی ي دوبار ۵. 


0 ده است مانتی؟ ن کته شوگی خومنهانستن ویر 


ستی. تو فقط به دلیل ِ تم ان یککش عم که دیگر حهء ذ 
تست اشتاء مجن ۹ 
لل که و 3 انگیخته تتاشك» برای 32 0 افتیت یا اسن 


گ ۲ ۳ 
مایوکو سپس نزد نانسن رقت, 
۳ !دور صتدلی او راه فت. با تکان دادن عصا ش زنک‌ها را یه 
ور 8( زر لا ۵۲ دس ۲۳۳ ‌ 


صدا در آورد. عصا را در زمین فرو کرد و راست ایستاد. 
نانسن گفت. «اسشتاد: 
مایوکو گقت. شوکی گفت (خوب) است... 
ی سین نانسن بودا است. . واضح است که 
مایوکو سردرگم شود. او گفت 
«شوکی گفته (خوب) است؛ 1 قو ی گواجی اشتیاه النت 3 نانسن گنت 


مسجت دم بات زاب عیشت رک 3 تلسی ‏ ۳ 
وت ی ساز د. فا جک گنس دماین 


سس 


کت ۱ 


۳-۹۷۱ ۱-۳ 
عم ۳۲-۷ 


1 


۱ اه هو او و و و و ماو و و 5 ۳ : ۳ ۱  -‏ 
۴ ایا انطها. تطعه خر چر : اه و و و و ۱ ۱ ۳ 
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در جهانی با یک رنگ - 
صدای ناش 


وند ود گردن به زبشه‌های عمی تب سصابار خی گردق, یا تا کتون آنن 
6 ۲ ملاحظه کر ده‌اید. که ۳ ۰ سس نی بلشد ت. ناسیك» 1 زیشههایی 


سس چم تن رد 


3 درختی به سلند ٍ ج ی اه ی خ ما ۳ انیا وی 


گِ 


سك 


شدات ز ندء است: صدای باق 

حتی در پاپیز که جنگل‌ها بر از برگیبای خشک هستند و درحتان 
برهنه در زیر اسمان قرار دارند و همه چیز مانند گورستان به نظر 
می‌ر سد. با این وجوذ چیزی زنده است: وقستی باد سی‌وزد. حستی گر می‌خواهی رشد کنی. بابد به این فکر باشی که عمیاً وارد 
برگیهای خشک نیز موسبقی می‌نوازند... حتی برگیهای خشک نیز به وش شوی و رشد کردن محصولی جانبی از همشیاری بسیشتر. 
رقص دز می‌آبند. کسانی که می توانند درک کنند: کسانی که می توانند گوت پیشتر و ارامش پیشتر خواهد بود. هر چه در مرکز وجسودت 
احساس کنند. از زسبابی برگهای خشک کاملاً شگفت زده می‌شوند. ور جاشی. تحولی عظیم‌تر صورت خواهد گرفت. تو به اوج غابی 

چنین قادر هستند که زیبابی درختان برهنه و بی برگ را در ۹ خواهی کرد. در آن اوج‌ها: تو پودا خواهی بود. نیازی به 

شرفی نیست - تو آن را می‌شناسی. 
ی که یگرن در با از به نیگن دا ی؟ هیچ کس 
گوید: این -شخضی .یکت میک بخ خود ساحخته دار دام با وجودی که آن 


همان تمادل نا درد وا ای 


مق یر باید همان انداره باشد. 


زیر آسمان ببینند. آن درختان برهنه نیز زیبابی خودشان را دارند. 
تو فقط به چشماتی بینا نباز داری. آنگاه تو در همه چا زندگی. عشق : 
حنده حواهی باقت . 

متیر ه برسیده است: 


ارشد گر دنم بعتی جه۲ 


می بیبچاره نمی تواند با هیچ سید و میاحثه‌ای ان رااتبات کند.ولی این 
پست. کسی که از میگرن دز ونج است حتی اگر تمام دنب بگویده 

منیزژه همه پیر می‌شوند: مردمان معدودی بزرک می‌شوند. پیر شدن و سند ومدرک نمی‌توانی از میگرن درد بکشی», این تغییری در 
بکت م۳ افقی احتی بجر کت رزوی یک خط هستشیم. ی توانی از ام نحواهد داد. عتاید تسام دنیا این با انهار کند وی رن و حو د 
گهراره تا گور حرکت کنی؛ ولی افقی حرکت کرده ای: ۹ تو آن را می‌شناسی . 

تز پیر شده‌اي: عسن گشته‌ای»؛ ولی ونجرد دزارنی تو خمچجون هميشه در حیز است که فقط تو آن را می‌دانسی. وقتی کسی به بیداری 
عمق تاریکی قرار دارد. راید تصدبق آن توسط 

تا وقتی که شروع به حرکت عمودی نکنی: به سمت افق‌های والای 
معرفت حرکت نکنی؛ رشد نگرده‌ای . 

تمام تعلیم و تربیت ما از این واقعیت غافل است که رشد کردن با ببر 
هدن مشفارت است ؛ فقط بر داها رشد می‌کنند . 


ی » 


گر نیست. اشر ای تور مطلقاً تحر با و دت است؛ نسارز ی هه سباحته 


ربب پصسصدسص«دسص«صسصسدسس«دسصدسسسحح«آ۷ صل تب 


" زمانی از راما گر یشتا! بر سیدند:« حمابت منطقی و عقلانی اشراق تو ۱ 
جچیست ۷۲ 
راما کر یشنا پاستخ داد: ,دلیل آن من هستم: اگر بتوانی مرا بفهمی. اک 
توا - مرااتاس کنی ااشراق مرا خواهی شناخت: اشراق هن نشه‌شم 
دازده ولی چشمان تو بسته است. من مسئول جشمهای تو نیستم اگر 
مي‌خواهی مرا بشناسی. چشم‌هابت را باز کن - نه تنها حشمهای بر ونیم 
بلکه جشمهای درون را نیزه ژیرا اشراق من درونی است./ 
متیژ هه تمام شما در حال رشد کردن هستید. و شما آن را خواهید 
شناخت حکونگی رشد خود رادر حساسیتتان: در هشیاری‌تان. در 
عشقتان و در سکوت قلبتان؛ هر روز احساس خواهید کرد تمام این گلها. 
ذرونی هسخند حتی اگ رکنسی آن زا تأید کنده مهم پیست.احق تألیف کسی 
بست! 
من یکک بار و برای هميشه می‌خواهم تمام احمقهای این زمین بدانند 
که من نیاژی به تأیید هیچکس ندارم. 
من به نوبة خودم انسانی هستم و هر چیزی را که در سورد دروت 
بدانی: به جز من» هیچ کس حقی ندارد که در عورد آن انگشت. بلند کندا 
اگر من بگویم که زوربا بودا هستم شما می‌توانید آن را بپذیربد یامی توانید 
نی برد ولی نمی‌توانید آن را زیر سوال ببربد. 


+۱ 


وقتی شما را دوست خطاب می‌کنم؛ نیتم همین است. 


۱ (۴ ۶انوبه ۱۱۹۸۹ 
بودای عزیز 
پیک دانشمند غیر بودایی با مرشد دابي زوی" ملاقات کرد و به 


راهبی که نظاره می‌کرد از دابی زوی پرسید» بیش از آنکه او 

این‌هدیه را به تو بدهد, از چه استفاده‌می‌کردی؟؛ 

بی زوی گفت"من از آن جبزی استفاده می‌کردم که نا 

آخوین روز عمرم در این زمین باید از آن استفاده کنم.: 

ي از دابی زوی پرسیده شدوفتی همه چبز منهدم سود: 

آبا (آن) نیز از بین خواهد رقت؟* 
و دابی زوی گفت«از بین خواهد رفت؛ 
و ووآديتی دیگر راهبی از دابی زوی پرسید«به من گفته 
جر پایان کاننات آتش سوزی بزرگی رخ خواهد داد و همه 

ود خواهد شد. می‌توانم از شما به بپرسم که آبا (ابن) نیز 

ی نقد بر خواهد شد؟؛ 


سسسسس ات .77۲۲۲۲۲ 


تا( اب 
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ی یک شکتحه برد برای جهار روز. ورلی من فقط برای اینکه با 
۳9 لحظه‌ای 
او خاش کم ایتک نبازی نیست که هیج چ بودیست آژاده 
یا آوری مکنم این اتتخاب گونام بو دا بو ده که بر در هن 
ز مت تقاضایی ندات تم سین شدن شما از من ۱ ۱ 
ین ان هک مر مب سی نی ای گر یر 


دابی زوی باسخ‌داد. آری, خواهد شد.؛ 
راهب اذامه داد,«اگر جسنین باشد. باید گفت که (ایسن) از 
دیگران پیروی می‌کند.؛ 
دابی زوی گفت.«آری؛ پیروی می‌کند.؛ 
همین پرسش بعدها از مرشد دیگری به نام شو پرسیده شد. 
آو پاسخ داد«نه (این) از دیگران ببروی نمی کند.؛ 
وقتی ازاو پر سبدند« چراً نمی‌کند۲»: مر شد پاسخ ذاد. 


برا خودشی را با تمام کاتنات هم ضو بت می گبر ذ.» ی شود آنان به او احازه نمی دهند در بدن فر د - را قنرود 


ماک من استو ار بودم که مردمی از بودا سروی عی کنند شدر * 
کك و هو شمندی داشته باشند. به نظر عی رسد قد ۱۳۹۳ 


دوستان؛ 
رن بای گر هیر ننک نظر و متعشبت هستند. 


هیثات عالی بودایبان هندوستان؛ ماهابودی سابا" جمله‌ی بسیار 
خشمکینانه در مطبوعات بر علیه من است. من فکر می‌کردم ماهابودی 
سابا از مردمائی عاقل تشکیل شده است. من مطلقاً در اشتباه بودم از 
افرادی طور دیگر تشکیل شده آنت! 

تخستین حیزی که این افراد نابد بدائند: این تقصیر من ننود. اگر بای 
مکی باشیی: از گوتام توعا نگ بافیل او دز اتاق عفر وش ت 
حون فقط عاشق او بودم و به او احترام گذشته‌ام به او اححجاز ه دادم که در 
من پناه بگیرد. 

اغضای ماهابودی ساباً بجای ابنکه خوشوقت باشند از من خشمکین 
هستند. سایك آنان سایل بو دند من گوتام بدا را همان حا ببر ون می‌راند۳ 
من جنین کردم: در لقا. آینکت اه ن دانتانی آست که گذشته ات 

من عاشن گوتام بردا بوده‌ام و خواهم بود ولی ینگونه افراد را از دور 
دندن بهتر است ولی در درون با آنأن بو دن ... 


.۳ 
قر ۳ ت 


ِ یز چین اتفقی :هو دیان خشمگین بلودند زیرا او 
و که آخزین بیامبر بهود است: ,همان پیامتری که قرن‌هاست 
ِ ده , اسف‌های اعظم معبد بزرگ بهود هیأت عالی خاخام‌ها 
ق ردو موارد مذهبی تصمیم گیز ی مي کر دند: به این تصعیم ر سیدند 
رد جوان را باید به صلیب کشید گناه او جه بود؟ برای ارتکاب 
جنایت ؟او خودش را آخرین پیامبر بهود اعلام کرده بود. 

گر با موافق نیستید, هیج اشکالی ندارد. ولی به نظر نمی‌رسد که این 
رای مصلوب کردن او باشد. 

سک متفاو ت است. من نمی‌گویم که من تناسخ فردی دبگر 
ول از این مفهوم نفرت دارم! من چهره‌ی اصیل خودم را دارم؛ من 
تواهم نسخه‌ی کربنی هیچ کس دیگری باشم. انجمن ماها بودی 
که اظهارات من به گونه‌ای است که گوبی من تجسد روحگوتام 
استم. من هرگز کلامی راجع به تناسخ نگفته‌ام. من فقط گفته‌ام 


فاد ۲-۵۱۱ ۱-۹ 
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ومتان! آنان به این دلیل نمی توانستند او را تحمل کنند که فگر 
۳ 99 ار آ رین پیامبر بهود بخواهد متولد شوده بابد در خانو اده‌ای 
های عد‌هی نه دنبا بیاید: خاو اده‌ای که ب ورداحترام مذقب 
"۳ او ترحیح داده بو ددرخانو اده‌ی یک تحار به دبا ستانده 
لوادهاء بی سواد و ندون اذعای حکمت و دانش مدسصی: این بر خلاف 
و وانشمندان عدذهی بر د. پا و حودی که او را مصلوب کردند ولی آن 
۱ ۳ آن و ناده ثابت کرد که بیاهممری بنز رگ است - شابد به دلیل 
وب شدنش. 

مین امروز: در یک مجله‌ی علمی آلمانی یک روانکاو مشهور مرا 
بح (ع) مقایسه کرده است. از راهی دور آن روانگاو بسیار بیشتر از 
مها بودی در مورد ای فانتان مد او ود تباید 


که او می خواست از بدن عن استفاده کند من متأسفاند بهة اواجازو ۱ 
دادم. ولی خو‌شبختانه توانستم او را متقاعد کنم و با او خداحافطر 
ون ِ 

حالا تاحایی که به من هر بوط است» داستان تهام سده است.۱ در انجص 
عراها بو دی یرجه اشد؛ صی نو اند قار دادگاه بر علیه گوتام بو دا افاعه‌یی دعوی 
کند! +حراا بر در خی کو فت! 

این تقصیر من نیست: زا 2 بو دن از من فقط حماقت شماراسار 
مس قظیاه و اگر شما + اقماً عاشقان بو 5 بو دید به اینججا هی آهد ند و در ان 
ی تحقق میم کردید, هیچ کس از این دروازه‌ها زارد ن ۳9 
تحقیقات کند! می نو نو انستید تلفن بزنید و بپرسید «اوضام جظور است!۱ 


. و 
1 ۱ تا دای یش ۵ ۰ 
ولی هیج پرسشی انجام تحرعت 


بسا دور مود این بسح و۲۱ مرد که اتمه د م۳۳ توا جح ۱ع) راد اور ۳ تابل تحمل نیستید؛ به 
: 15 رد 1 رامین 
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ی من دای تناسح ندارم. + من بحجز ان نگفته‌ام که زو سرگردان 
و بدا برای چهار روز از من دیدار کرد. 


ار سر 1 ۲ تِ ۰ 
۱ کت "که مستوال این جمع است سی‌کويم که لطفاً در زیر 
ی «تالار گوتام بودام" در برانتر بو بسید: 


وانده ۳۹ شد؛ به شما فول می‌دهم م نا تا راضی تیه 
این داستانی بسپار بسپار گهنه است. 
مردم و تم در انسفه نبوغ سقراط را تحمل کنند. ۳ ۳ 
عصا: وی هن بونانی بو ده ولی آلان او را و را عسموم کر دند. م دما 3 به یاد بو د دبدار حهار روزه‌اش از این جمع ! من علاعه‌ای به بیش از 
از آن تنبرم 
منیژء تو نباید فقط از واژه‌ی ,بودا, استفاده کنی. باید نام کامل مرا به 
9 ژذربا بودا, اینگو نه. من با تمام مذاهب سازمان یافته قطع رابطه 
ان مین فقط خودم هستم و خودم بوجن کناهین نت 


همواره با غول‌ها مخالف هستند. 4۹ 
مسیح ۶1 بل بشی: ن: خو دش زاسیاز زر ثر از کی که ال > ی 
۹ 

اثبات کر د. پب 999۵ 
دربن مد دب ۳ ۱ 
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و اه 
و لین بهودبان فادر به تحمل او تبودند مخصه ها 
دانشمندان و حکمای مدهبی؛ کسأنی مائند اعشای انبحمن باه بود" 


۲ ال 2۸۵ ۱-۲ 


۵ قال۵بظ عطز قاتا وت -۳ 


۱۳۴۰ و و و و و او وا و و وا ۱ ۱ ۱ ۵ ۰ 5 ۱ 6 6 6 ۶ بل دم 


۱ و وی 
مس ۳ اي کل از نف 


و یگ رد خودم را نست به واقعیت دارم. من پارهاً گفته‌ام که 
نیمی است هر بودا نیمی دیگ . ض رکب انسان تسام هستم. من رأقعیت 
تج به‌ی بیرونی را می بد برم و و عاتقشس هستم. و واقعیت دئیای درون را 
ب ز هبی بدبر8: «یرای هن : هر دور یگ هستند, نه درون می نو اند بدون رون 
و حود داشته باشد-معنی درون بدون بیرون چیست؟ نه اينکه بیرون 
بدو ن درون می تواند وجود داشته باشد؛ اب بت ها دو بال یکت بر نده: هستتد. 
برنده تنها با دو بال است که می‌توان در آتمان پهناور هستی به سمت 
خورشید برواز کند. 

سوق ا: 

یک دانشمند غیر بودابی با مرشد دایی زوی علاقات کرد و به 

او یک کاسة ذاد. 
راهبی که نظاره می‌کرد از دایی زوی پرسید:: پیش از آن که او 
این هد به را به تو بدشد, از جه استفاده می‌کر دی ۷۲ 
دایی زوی گفت«من از آن چسیزی استفاده می‌کردم که تا 
آخرین روز عمرم در این زمین بابد از آن استفاده کنم.؛ 

پاسخ دایی زو ربطی منظقی به برسنی ندارد: ولی ذن علافه‌ای به 

رو یگ دهای ادیی: منطقی با عقلی ندارد. ذن حهش های کو انثومی انحاع 
می‌دهد. 

دابی زوی گفت«من از آن چیزی استفاده سی‌کردم که تا 

آخرین روز عمرم در این زمین باید از آن استفاده کنم.؛ 


بر سشیر ساده بو 3 ۵. .ایک حکبم 
راهمان بودانی برای کُدابی خدایشان از کاس استقادة ی - گاآ. رک 


سمل 
راهب که شاهد این بوده که دایی زوی کاسه را بد بر فته: از او بر 


ده 
است: « بیش از آن که او 1 هد به را به تو بدهد. از جد ارستفا 


ی کر دی ۰۲ 


9 ارادوست خطاب می کنم.... 


۱۳ 2 ۱ 


وف 


دلیز این بر یش این بو ده که بو شا عدم فالکنت ۳ آموزش می‌داده 
۳ گر اقا بت کاسه داشته باعت. تباید کاسه‌ای و زا قبول کی 
بطلناً ی فایده است. با ايتکه باید کاسه‌ی اول را به کسی بدهی کنه 


برای همین است که آن 


تدارد - ولی نباید چیزها را انباشته کنی 

با بر سید., نا کنون از حه استفاده می‌کردی۲: 

بابی زوی تمام نعد پرسش را تغییر داد. 

وگ بت از آن چیزی استفاده می‌کردم که تا آخرین روز عمرم 

بن ژمین باید از آن استفاده کنم.: 

من سپوم کاسه را دور انداخت. در واقم: او از کاسه استشاده نمی گر د. 

وان بنیازی وه یرود حتی از نام بودا نز پیشی 

۳ ان فقط از دست‌هایشان استفاده می کر دند؛ مانند راهان حین ۱ 

ای غذا خوزدن فقط از دست‌ها استفاده می‌کنند. هر آنبحه که بتو اند 

بان دست‌هایشان که به صورت کاسه در آمده قرار و۳ دای نیست 

۱ هار ساعت آنان کافی است. دای ژوی از همین زوشی استفاده عی ک د. 

۱ تین گفنت. «من از آنجه جیزی استفاده می‌کردم که تا آخرنن 

عصرم در این زمین باید از آن استفاده کنم.؛ 

۳1 9 از دایبی زوی برسده شد. «وقتی همه جبز منریدم شود 

> نیز از بین خواهد رفت؟» 

ظور از <آن + حیزی است که در درون که غیر قابل بان است. به 

۹ ك اشاره؛ هیج جیز ذراموروین نمی توان گفنت:<آن > 

روزی از دابی زوی پرسیده شد»وقتی همه چیز منیهدم شود. 
آبا<آن > نیز از بین خواهد رفت!» 

دای زوی گفت: »از بین خواهد رفت.» 


پبپ۰9 بت« «۰۰ 


۱-0 


۳ ۱ و ۵ ۵ ۱ و وا ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۵ اه و و و وا و و ۱ 2 
0 تحصل دمم 


ما راد ور ست خحطاب می کنم:.:. ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۱ 5 ۱ 8 8 ۵ 5 ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ و ۶۳ ۱ 


در این مورد او والاتر از ر هر وگو و رهبر عدهیی فارج دار د. چگ 
ت من اسطوره‌های هندی» که ایتک با تحقیقات علمی مطابقت 


کنات هه چا دون ی یرون مسآ خابه برای 
وه سال با میلیاردها سال در هستی باقی باشد: ولی لحنظه‌ای فرا 
هد وسید که سیارات؛ خورشید‌ها: ماه‌ها؛ حتی ستارگان عنظیم نبز 
قطره‌ای شیتم که در اقیانوس نایدید می‌شود از بین خواهی رف ۵ ده و می میر ند. جنین نیست که فقط شما بعیرید: هر جیزی که زاده 
ی ۱ اسدز ۱ و اهد مرد. و در بابان؛ تمام این جهان هستی: روزی خو اهد مر دا 
جرا به این مشهوم خود می‌چسبیم؟ وقتی که همه چیز منهدم شود, با قضای خالص باة ت سس ات 
حود جه حواهی و ۱ ۳ 
پ 7 ی ده اه که مه زطا فا تست + امس حیاب ۱ 1 شلان تسسص 
۴ فس ۳ او مو افق هستم: که یی تقطهای عمشیخصی : ۳ و عبر 2 تلتن 
۳ ۱ 8 رک هو دشر کش هي شو د. سس دار نفطه‌ای 
اناد ۳۹ تس 1 ۳ در افبانوص خاستهایم. ار زوله 2 دیگر یی جت 
هی می‌تر کد و از بین خواهد رفت, وقتی دایی زوی می‌گوربد. ان 
یبن و اهد رفت», حیی با او سیت. 


آا و ۳ 5 ۳ ار ار و 1 ۲ ۳ ت ۳ ۲ 
۱ #عسی یکر: راهنی ار دای زر ری هس تاه رفهه فن تبته شده که دز 


ت 5 ست او ات ی و سین ی کی 


ک 


در وت بودا به کار می‌برده زان پالی ۰ ,بخود, را آتا " می خوانند 
۱ 2 1 : 
کر رویز را موعظله می‌کرد: تر همجو. 


ات 


او 
امن به تظر مطلقاً با ععنا می رسد لو از روژی که داشتی لدت بر دی؛ تو بابد 
| تماع شکوه و.عظمت دریامهار شکوفاشوي و چالا کبه ضروب فیا 


5 ۲ ۳۳۹ ۲ س 
۹ بتات ات ین مس زر کل نب ِ بت و اهد داد و شاد 2۳ 9 حو آشد 


رسمده؛ ماید بر و 2 ی حالا و فش است که به ز ز مین یار ؟ در دی با ویک و از د 
کالنات سویکن, 
هیچ مذهبی فادر نبوده است که به ورای ,خود, بروده زیرا برای رقتن 

به ورای «خود, پیروان ژیادی نخواهی یافت! این به نظر بسیار مسخره 
راید اب همه ق فه‌های زر بات کش م اقا اه ی | 
می ۳ و بی؛ مراقبه؛ بوگاه براي چه؟ - برای غاب از بسن خواهد رفت. 

تدم شین اي بت مه ال وا ای که هر را اي دای ِ-ِ» ۰ ۱ ۱ 
۳ ای عاه نگونه که هستی باشسین * بودا نز اقب اذامه داد, «اگر جنین باشد. باید گفت که (اسن) از 

۰ ۴ ط - اه ]ق ار أ‌ _ ۱ 5 
منهدم خواهد مد و تو چه بود؛ باشی و چه نباشی؛ تو نیز از پین خواهی رد دنگرات سیف مد کتدر» 
دابی زوی گفت:» آری: صی کند ا 


و ی ۶ ال در مو ره (اس) سگ: 
ابی زوی پابسخ داد: ۴ آر ی» خوآهد شد.۰(این نیز در انس‌هدام 


17 - ۳ ]ت 61-5 [] - ۹ 1 "۳ ۳ ۱ ۹ نکر +1 5 ۷ 1 ۱ 
2 دز مشاهدانش نگ نظر بسا سحگم ۴ قاطم نی | ت او 
اا ۵ شعین پرسش بعدها از مرشد د بگری به نام شو بر سنده شد. 


وس 8 8 ۵ 5 5 6 6 6 6 6 6 5 8 8 8 ۵18 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 5 6 ۱ ۵ 8 ۵ خسن زد 
- 


خیم 
و قتبی از او نج نسسعی بل ه + جرانفی کند !مس رشد باسخ داف. *ز لس | 
خوذش راب تمامکاقنات هم هویت می‌گیرد؛ 


عبارتی مثبت بیان می‌کند. ریرا آن راهب نتوانسته بود رو یکرد منفی دابی 
زوی را درک کند که همه" چیر از بین خواهد رفت.. شو به نظر میریان 
می آید و ظور دیگری بیان می‌کند. او سی‌گو بده «نه. (ایسن) از د یکران 
بیروی نمی‌کند. 
وقتی از او بر سمدند.» جرا نمی‌گند!, مرشد باسح داد؛ 
«ز برا خودش را با تمام کائنات هم هو یت می‌گیرد.؛ 


تفاوت دز جیشت؟ ا گر قعل ه نا ید یك سید شاه ۳ ۳ عمارت عسنتی 


بگوبی که قطره منهدم گشته است. ولی با عباز تی سثبت می تواتی نوی یکه: 


فطر ه با اقیائوس یکی شده است. 
اه یک مت بل از زوایی متغاونته: حق بای ینک 
هر دو پاسخ یکی هستند. ولی از ژوایای متفاوت: حقی بای , 


یله اه تک نکن که شر خه دبگای ال گوابل .همان است قطر و نا بدیه 


می‌شود و یا با اقبانوس بگانه می‌گرده: همه بستگی به این دارد که از هر 
زبایی که دواحت دای استناده لش , 
دراستاطه‌کان 
جشم‌هایم را باز می‌کنم - 
بهار. 
این‌ها یکوهای زببا بدوق اینکه جیزیبگو بنده خبلی جیزها می‌گو بند. 


در استراحت کامل: کاملا رها ۴ آس دهه حشم‌هايم ۳ باژ صبی کنم _ 


دای + بهار در همه حاغراز صست 8 سینت 
ِ 


بهار با ا سودکی نو فرا هی رسد -او دز مررد بهار درون سخن می و 


با هان هزاران کل شروع به شگفتن می‌کند. تر سرشار اژ رابحه‌ی ماو رای 


ِ مارادرست خحطاب سین کم ورب ۵ ۵ و ها و اه او و و و وا و و و وا و ل ۴ ۱ 


۱۰۱3 تن ِ 
/ ظ 


٩‏ آسو ده باش. و وختی تماما آسوده یاشیدقر ان آمودگیه پگ 
۱ ود و بهار خميشه و خود داشته و اعاده است از : 
وه برسیده است: زوربابودای عزیز. 

شما ما راءدوستان عزبزم» می‌خوانید. آبا واقعا می توانیم دوسنان 
| باشیم. با ابنکه شما فقط از روی سخاوت قلبتان است که ما را 
۴ پبسخاوت فلس رای مسا یکت تحشم است. لو هین آهیز اننته 
3 ن شمارا دوستان خود می خو انم و اقعاً نیتم هم است. 

ّ دوست داشتم که شا را حتی مرکا سهتر بخوانم: دلی زسان 
لسی حبز بهتری ندارد. 

بان اردو دارد: محبوب من . 

ای واژه را به یاد بسپار: سحبوب من. 

شما را محبرب و عزیر خود می‌خوانم. شوخی نمی‌کنم. فصدم 
2 آآستد این از سخاوت قلب نیست. ابا مرا درک می‌کنید؟ سخاوت 
برای شما توهین آمیز است و من به هیچ وحه نمی‌توانم به نما توهین 
هن عاشق هستم؛ محبوبان من. 


9 


طط ۳ ۱-۱۵۸۵۲۱۲۲ 


فقط آفریدن است که قدرت تو رانشان می‌دهد. 
۹ ۵۱ ژانوبه ۱۹۸ 


زوربا بودای عزیز 

تی کو کو ۰ مرید جوشو" برای دیدن مرشد هوگن " رفت: 

پر سید ۵ شد که به تازگی کحا بوده است. که که پاسخ داد, 
۱ «با جوشو بودم 

ق پرسید, «من در مورد جوشو و درخت بلوط شنیده‌ام : 
آیا اینطور ثیست؟؛ 

کوکو گفت.«ابنطور ثیست!؛ 

گفت. «ولی همه می‌گویند که وقتی راهبی معنای آمدن 

داروما از غرب را از وی پرسید؛ 

وشو پاسخ داد. (درخت بلوط جلوی باغ). بس چطور 

_ می‌گوبی که جنین نبوده؟؛ 

اسخ داد: .مر شد من از اسن جی‌ها نگفت! لطفاً به 


۱ ۳۳ 
دور 
ف‌ ۱ 


9 


مرسد فقید من توهمن نکنید.: 


۱-۹0 ۳-۵ 


۵ ۲[ -. ۴ ۳ ب 9۳ 


و و و و و وا او و وا وا 5 ۵ و و لیا ل بازدهم ۱ آفو ین است له ... ۱ ۱ 


1 ای منظور فرستاده شد و آ نها ختو زرد مود و دا ی آسمان لیس بو دند 
واپیماهای جنگی آمریکا به آنان حمله کر دند. 
وهای که روالد زدیگانآهی آورد ات | است که لت کار زر خحابه. نو لید 


هوگن گشت. « به را ستی که تو بک سیسر بحث ظ هستی!! 
در موقعیتی دیگر. مردی به کوکو گفت. 
نشب ۱۷ در تمام زندگی گاه گشته‌ام و از این کاز لدت سر دهام: ابا 


این گتاه است با نه؟» حهای بیو لوژیکی احداث می‌کند. او عکس را نشان مسی‌دهد که از 
کوکو 1 ۲ « ناه " و از پر داشته میت و است بت نشتان غقب دهد که او -۳ نهد یا کب 


تجاوز کرده است؛ وگرنه عکس‌ها را چگونه بدست آورده است؟ 

ٍ عجیب‌ترین و باور نکردنی‌تزین چیژ این است که لیبی فقظ یک 
حانه می‌سازد. ی تمه کاره امست و و هنوز کامل نشلة ز کسی 
ی راز آن عجیست.و کسی ال را تپرشنيدة اسلت. این 9 
که تیم ۳ آن کارخانه ثرای تولید سلاحهای میک 


هرد بر سید: +« جرا ند ثیست؟» باسخ کوکه جنین بود. « بکی کشته 
شد ۵؛ ۳ پس داده شده.» 


دوستان مین. 
اسان ود گنت مي‌شود که ابا ما در حامعه‌ای سالم وی م یکنیم و 


۱ ۹ ای مق آن در تما ذ تما ۶ 77 تقو رو ۳ 


در تمام سال‌هایی که رونالد ریگان در قدرت‌بوده: سعی داشته قا 

سرهنگ قذافی را بهقتل پرسانده بدون هیچ دلیلی. لیبی کشوری کر جک 
فقیر است. حند ماه بیشی: رونالد ریگان به لیبی حمله کرد و دو خانه را 
که او گاهی در آن اقامت داشته ویران کرد -او بیشتر اوقات در صحرادر 
حادر زندگی میکند. ولی رونالد ریگان دختر او را کشت و خانه‌هایش را 
بدون هیچ دلیلی از بين برد. 

اینک رونالد ریگان در آخرین هفته‌ای که در قدرت است. باز هم 


ورخانه زا دز آمرریکا ناب د کند: 

فراماندهان تظام او 
زا مشکر م توا ند گنه آنان زسبه‌های آمریکا زا تصورت 

ی هقی سیر و نجنکت تعهاتی بر اساس 

کی شستبهیا نی وت بنفرده تسه بح راتخنند: ۶ آنان 

وامت که تأثیرات مخرّب اي و سن چ 

ور انجم. ن پزشکی درگر ول کننه ات که یه مظلما اتشاه است و 


نتر انسته در برابر وسوسه‌ی حمله‌ی دوباره به لیبی مقاومت کند. او دو ناو 
جنگی و کشتی‌های هواپیمابر آورده است که در نردیکی مواحل لببی, 
ایستاده‌اند و منتظر علامت هستند تا با هوابیما به لیبی حمله کنند. 

لیبی فقط می‌خواسته ببیند که آبا آنها در آب بین‌المللی انکیر 
انداخته‌اند و با در آب‌های متعلق به لیس قرار دارند. دو هواپیمای ج 


جمهور درو غ می‌گوید. . قر مآندهار یووم وه ربا ما 
یم که جه تعداد از سردم در اس ی ( ت‌اظان مر دهاند اب ها 
۱ دی توسظ کولت خودشان کشته شده‌اند!: 

کیوع سرطان دار آن نع القی اقف نم نت فاگ سعمول بوده است 


مس عم وان شم دسال.ژتان با دار بیرف دان. حوانان 


۵ اه و و و 5 و ۵ 0 ۳ ۳ تعسان ازدهم قر یدان است که وا ووو واووووو ووو و و و و و و و وووو ۱۷۳ 


1 


و دز نهایت - چون اتجمن پزشکی .باپیش گذاشنه -رلیین جمهور و 
نحمی بزشکی باسخی نداده است و فرماندهان نظامی نیز این کزارش را 
نی باسح کذاشته اند.بیکوت آتان نشانه‌ی جناتشان له دار و اون ی 


را رو ۲۴ کشد ار شسن با يك حی یب در درونسی ۶ و ۵ داننته ات یی 
5 سس ۰ 


ردم گ "تفر بدون دلیا با کلو له کشعه شده ب دندات یط ره ۳ ال ۳ که 
و ردیر مت 

کارشناسان آمربکای در یکت تظر سنجی نشان داده‌اند که آمریکا 
جنگ دو ست ترین کشوردرتمام دنیامی باشد.درطول یکصدو چهل سال, 


آمر بکاییش 1 کف شب و بنحاه مو رز 2۵ دز سر آسز دا دخالت نظامی داسند 


" , ژیادی بوده است. صف‌های طو با به. دزازای کیلو مت ها ایجاد 
۲و و کی نمی‌دانست که علت آن راه بندان چه بود. ولی مرةم 
5 دند به شلک گردن یهد ظر الب دانتده‌ی لو زر انا دیدن اسن 

8 ره کردند به خریقان سالاحرهای 
و لیر و های ار : تشس خودراوارد کرده و مردم بیجاره و فقیر را مورد حمله . 
قر ار داده و برای هر مورد بهانه‌هایی داشته است -هر بهانه‌ی جربی کفایت 
مر کرده است: و رونالد ریگان جنایات زیادی را مرتکب شده که متظر 


ف تا در حنین مواقعی از + استجگاده نله 
: و زوان آمریکانها جبزی هس ت که تشنه‌ی خون است. این‌ها 
هستند. که سلاح‌های اتمی دارند و فقط ره کت اشاره انکشت نبا 
است ر یس حمهور حدید بتواند او را ببخشد. ۱ ۱ 
۳ ۳ ‌ ۳ ۳ ثٍِ- 
و هیحکس در سراسر دنیا حتی اعتراضی هم نعیکند. سکوتی مطلق 


ِ ام دنباادر آتش سوزد: 

بام م شمندان جهان باید وارد عمل ریت کته 0 شتاعر ۱2 
2 تا دای قاتا ی سیز یبای وا از ی دای 
ولی من برای لیبی و مردمش احترام ژیادی دارم, مین به تنهایی به 


عنوان یک شهروند این دنیا به رونالد ریگان اعتراض دارم: پیش از آن که 


"اس لا 


رو مردم دنیا بمب بیندازی» باید به خودت نگاه کنی. هر یکا فقط یک حبر می شناشد بان هم تخریب است. 

من عمیقاً روان آمریکایی رامورد مطالعه قرار داده‌ام. دریافت من ابن ۱ ید این ابده را فراگیر سازیم که تتها قدرت انسان از آفرینث 
است که آمریکا و استرالیا هر و توسط جنابتکارها بنیان گذاشته شده‌اند" ‌ و هی آند: نه از ات تو تا ور 
این جنایتکارها از انگلستان تبعید شده بودند. برخی از آنان در آمربکاو فقط آفر ینش است که نشانه‌ی فدرت است. چند موزد جزیی 
برخی دیکر در استرالیا بیاده شدند و برخی رئیس جمهور شدند و برخی ِِ 
معاوون ر یس جمپور و آنان مردم را بدون عذر و بهانه کشتار کردند. حنی 
امر و ژه در استرالیا می تو انید انسان شکار کنید. 


جبری در حون آمر یگا هنشت که حنایت کار است: و دنب با ید مرافبا 


ماها بودی همجنان به اظهارنظرادامه ِ 
۰ مأضا بو دق نگفته‌ام. حالا + قتش است: 


رد نام اف انحمن اعتر اس دازم. رها بر دی ی باشراق 
ند وار ور ار هیر هبو زارددرد ر ۳ 1 


هیچ دلیلی حتابتشان بیرون ریخته می‌شود. وقتی کسی بدون هیچ دلیلی ۷ 


۹ ی و تست 


۱-۳۵۱۵۱۵۱۱ ۷ 


۳۳ 8 8 لا ۱ ۱ هه ۰ 0 ۵ ۱۷ 
و وا او و و هو و و و و و و وا و وت ود وا وا و وا لس | ۳ ٍ اقفر یدت است که ... صا دی 


ل بازدمم ۴ 
عظیم, -نه در گذشته و نه در حال حاضره: هیچ یک از اعضای این انجر 


ت‌ 


۳ ۱ ۲ 71 ۳ ف 1 ی ۲ یف 2۳ "۱ فتاه ای 
9 عاشن این مرد هستم زیراو بخشي از هیچ مندهپ سارمان یاشنه‌ای 


۳ ۳ 7 ۳ ۱ ۱ ۳ ۱۲ 1 | ‌ ً ۱ ۳ "1 ۳ ۲ ۳۳۲ ة ق‌ ی تک او ۳ ۱ 8 تن دار 
۳ ۳ ۰ ۹ ۱ ِ ۲ ۹" دج کف 1 ِ"" ۱ ۱ ۳ 1 


رای یم هو آمتف . اس که می کنند این امیس که نام خو دشان را ی 


"شب مع | 

حالا این مردم مرا برزمی انگیزند که تمام ان جرندبات را بیرون 

۱ 8 و محکرم کنم نا وقنی چنم جنین تکنم؛ آنان ساکت نحو اهند شد. 
وگوری و حماقت آنان چنین است. 

"یک جم ,۲ کفاشی از طنقه نحس های ۲ هتدی به کعن دای گرق و ده 

8و امروز جمله‌ای ی کته که مب قمل از ز اینکه نودا باشم باید ترسط او به 

۲ 


: ار 5 در تیك سس ٩‏ ام سیب ها مر اج 
یه ,انحمن ماها بو دی هندوستان: تفیاندهند. آبودی! بعتی ظلمانی + ره ای ی 


اش‌اق لو مصعفه + 

و گرنه آنان باید دست کم یکت عضو را در گذسشته و حال نشان دهند که 
در انجمن آنان برش اترای ز مسبیك 9 باشد. 

آنان فقط مشتی حکمای کندبده هستند که به خو دشان حر أت داده‌اند 
یآ تهقدید کنند: درواع 0 ۹ ۰ و ای دادگام وم آتان ماید 

این وازه‌ای بسزس است و ربطی به دانش ادیی ندارد. من بسیاری از 
اعضای این انحسن را می شناسم: هیح یکت از آنان نمی‌داند که اشراق 


دای ده زا یه 
ح 
مرا یاد حیبله ای از سجو ۳ ج برناردشاو ۲ صی أفتداز 2 اه گفیه است؛ 
هخا و حقار تب ز ستعه‌انك: اگ گر آزاذشان کنی؛ فکر نکن که 


جیست, و آنان انجمن خود را ,انحمن اشراق عظیم, می‌خوانند - آنان ااری و اهند بود, آنان بی ذرنگ شروع می‌کنند به احساسص بر تری 


جتاه بر ۳ باه اش ای ر سانده‌اند؟ ی 
مر دم ه گر به خو دشان نگاه نمی کنند, آنان ععائی وازه‌های ساده زرا 


رن دراین حمله حقینتی نهفته است نمام این بودالیانی که اینکک بر 
9 سخن می‌گو بند برای بنج هزار تال در طتعه تجین‌هازدیگی 


نمی‌دانند. با وجودی که ادیب‌هایی بررگ هستند: ققط به خواندن هن د. فقط گروهی کبوچک ور ایالت ماهاراشترا" به بودیسم 


#7 یف ند , 


سوتراهای قد بمی بودا می بر دازند. یشفر ان سو تراها منسو خ شدهاند. 


سن بیش از هر کس دب دو دئیا در مورد بودا سخن گفتهام. من عاشق ۳ 
بودا هستم؛ بنابراین فقط سونراهایی را برگزیده‌ام که بتواند بااعقل و منطق . 
و ادرا کك حمایت شوند. سو تراهای زیادی هستند که من فقط از آنها جشم ۱ 


/ 0 ِ‌ ۳ چّ ۱ و 0 ها ك 
پوشی گرده‌ام: اکر انجمن ماهابودی و بردائیان هند بخواهند بر علیه من ار ده ۳ 1 وق نو د+ و به و هار مرجعی بزاش ابو 


حرف برنند من تمام آن سوتراهاینی زا که کنار گذاشته‌ام رو خواهم کردا 


وتط ۴۶ ناه لاصتا ۳-۱۲۵ 
۳ 4 نع رت 


۲-۱ امسر برا۱-۱۷۵ 


۴ووجاوامووووو ووو و و و و وم و وه فصل با 
سق ۴ 


اساسی باشد, می تواند بر ات خر بداری شود. 
این یکی از نشانه‌های انسان خقب است. 


نا دادن متام و تست او ۰ بو ای انیجاد قانو ان اساسی هند حربداری 


کزدند. و او دیک ر بودیسیم را پاک فراموش کرد. و این سیصدهزار نف ی 
که او به کید ی بودایی دعوت گرد بهوده رنح برده‌اند, « زیرا او خودش 
فانون ای را هه کرو نوانسع»ه رای نیما خقورانن راوضم کرد . 
بزای همین است که من مت ویو 
کارهایی را بکند که که محکوم به شکست ت و اشتباه باشد. او برای نْحس ها 
مقررات و سهمیه‌های خاص در نظر گرفت: سهمیه و اعتبار در مدارس: 
در دانشگاهها و در سار موسات آمو زشی به این دلیل که آنان 
تعی‌توانند با دبگران رقابت کنند. برای نجس‌ها در هر بخش دو 
شهمیه‌ای ویژه در نظر گرفت ولی او کل فراموش کرد که این ققط وقتی 
مر یچ اجه 

و او سیصد هزار نفر ار شو دراهای ماهارا 
کش داد 

ا نان دیگر سهعیه‌ای ندارند و از حقوی و باه‌ای بر خو ردار ستند. 

حالا دکتر آمبدکار به چاهی عمیق‌تر و حقیرتر و زندگی دشوارتری 
سوق داده استه. دست کم نحس‌های هندو از حقوق وبده و مزابایی 


برخوردار هستند که جبران قرنها ستم و بهره کث کشی از آنان است: ولی ال 
بو دائیان: ان حقوق و سهمبه‌ها راز 
توسط کسی نوشته شده که اين مردم. بیجا 


ات ود 


نثر از دست. دادهانك. ۰ عانون اساسی 


نیجاره را به آیین بو دایی گروانده 


ولی خن با جورح برنار د شاو است. و این مردم همچنان در بردگی ب 
تست نی ابر یت با مانند حبو انات: زیرا نر اتاش انکیز ه‌های سیاصی بو داسی 


ست وان 


8 8 8 8 8 ۵ 8 ۱ 6 ۱ 5 8۱ ۱ ۱ ۱ 6۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ و و و ۱ 


3 


من تکرار می‌کنم. دکتر آمبدکار نخست فگر کرد که بن مردم؛ اپشن 

وانشی ۳ به کیش مسیخیت دز اورد. #لی یعب فکر ی د که ]نان در 

بت و خرق شبداند و اورعبیت یف آنان تحو اشد وی 

2 از این فکر دست برداشت. او علاقه‌ای به مسیح (ع) یامسیحیّت 
تا تمام تلاشتی | 

سس فکر کرد که آنان را به ین سیحمدیان در اورده ولی بازهم 


ین بود که رهبر باقی پماند, 


اد گ ِ سک ۱ 
اع همان بود. او در موفعیت رهبری فرار نمی‌گرفت. عاقبت در یافت 
۰ ور هندوستان بودایی وجود ندارد. پس او می‌تواند آنان را به کیش 


۲ ۳۳ ۹ 
بآیی پکرواند و خودش رهبر آنان بماند. این کاملا یک نوکیشی 


اس ۲ اي 8 


ول این احمی‌های توکیش سیاسی؛ که کلامی در سو زرد اشضراق 
اد 1 1[ تس رن شاید که.به ای ن مردم توجهی نشان 
این تقد بر عولها و نوابغ اسبت که توسط.انمانهای جقع ی سرزنشس 
۳ او از این که بو دائیان هی نو آنستده اینگو نه رفستار کتنده ی با بست 
صاس شرم کرده باشد. او جمله‌ای را برای مطبوعات ژاپن ارسال کرده 
:۱ است که باين من بوده‌ام که پیش کوئی کرده‌ام. اک بودائیان 
وستان خشمگین هستند؛ باید از من خشمگین باشند., و او اطلاع داده 
ت که بژودی به ابنحا می آبد تا با مطوعات و با بودائیان روبرو شود. 
نان یه سو ۶ بر دانشت از حملات سین ادای4 سصی د ظند.. مس هگ 
سم بر .22 | ‌ 1 
4 که تناسخ توتام بودا هستم. من فقط نناسخ خودم هستم. 

در زندگانی‌های پیشین؛ من با بوداهای بسیاری ملاقات کرده‌ام» ولی 


ملتکا-۱ 


و و وا و و او و وا و و و وا و وا وا و و هه و اه او واه فتس| ۳۴ 


ازدمم 


هرگ هرید کسی نبو ده‌ام. 
جوجم عمجم جهرهاش ع رتم گر نا رف از اشراقی 


درک کنند. ما به رات روت ی ور 
مشرف تمی‌کنيم. ما هحه را بر مي‌آنگيزيم تا یکت بودا شوند. 

جرا بودیسم! جرا حنین راه طولانی و بیهر ده‌ای را ببیمائید وقتی که 
بودا بیشایش در شماهست. انحه نباز دارید این انت که او زا بلند صدا 
بزنید. ,ییا ببرون! تو مدتهاست که در درون سهان شده‌ای: برابت عادت 
مبتاه است, ور زندگی مزدم. در اعمالشان, در عشتشان: در دوستی‌شان: 
یرون بیا. آنان را متحول کن» 

رات الیو نهآ یروق میب عزفت سل هگیری و 
حالشی است ار معرقت درونی خودتان. 

خالا سو تراهای من ه: 

وقتی کوکو " . مرید جوشو یرای دبدن مرشد هوگن " . رفت. از 
او پرسیده شد که بنازگی کجا نوده است. کوکو پاسخ داد که :با 
جو -سو بودم» 

جو شو یک ارها رک منفی شمان زان است, 

هوگون پرسید. :من در مورد جوشو و درخت بلوط شندهام: 

آبا اننطور نیست؟» 
کوکو گفت:«ابنطور نیست!؛ 
در وآقع. روبروی کلبه‌ی جوشو یک درخت لوط بود و هر وقت 


کسی از او هی برسید که «غعتی آمدن بو دی ذارما از هند به خی جست؟: 


۱-۵ ۳-0 


۳-۸ 


و ۱۷۹ 


تِ ۱ 
۹ ۳ قل لب ۱ فضات. با که ده 


ون وزخت بلو ط اشاره می گر و بهه این حعتی که 

جرا از این درخت بلوط نمی برسی که ( صعسی و حودت در ایته‌ها 
۱ ی ی کت جر اس یتک ر کسسی از 
بلوط نمی‌پرسد؛ فقط به این معتي است که طبیعت معنا! ندارد ‏ 
۲ 
"۷ ی ۲ دار ۵. 


دو واژه را به ناد بسیار بد: معتاه منطقی و ذهنی است : فقط ایک 
نت مک اس 


3 
]یه 
و 
8 


اندازی. معتی و9۳ 
مشق یک شنادمانی است: یک تجربه ات + اهمیت دارد. ولی معنی 
یک اتو مبیل معنا دار د؛ دستگاه تیه بد مطمو ۶ معنا داد د: اشیاء هعتی 
ِ 8 مو جوردات زنده هیچ معثایی ندارند. 
هنبی کازیرد و استناده. اهمیت؛ ز یبای دازد و نه کاز برد. 
ای ین ریت ره سرخیت؛ ری کلمه‌اش اشاره می کرد 
۱ ۲ تی بودیم این است:, حالا بگذار انجمن ماهابودی هند بر علیه 
ِِ دادگاه اقامه‌ی دعو ی کند؛ او می‌گوید که معنی بو دیسم و,معتی 
۴ ۵ حیت؛ این دزخت بلوط است. 
حي با او ست. هستی معتایی نداو ده اهمیت دارد رایحه دارد: زنگی 


1 رد زسایی شار ده شیک ۶ داز ق. 


۹ ۱ به کالا ها فر یو ط هی سود و زلدگی یک کالا آمسستا . اشرای کالا بی 


8 بتوانی آن وا در بازار خر بداری کنی. 


و اد سا ۲ 
جبزی را که نتو اون خر نداری گر د. هیج معثایی نیخو اهد داشت؛ فقط 


۱-۲2۲۵ ۲-۷ ۵۵ 


دا و و و وا و وا او و وا او و وه ۵ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ فعسا بازدهم 


اهمیت خو اهد داشت. 
ولی کوک عمدا این واقعیت را انکار کرده یرادم بجتت مر جوشو 
مسیخرهاش مي کر دندا بای چه جور مرشدی است؟ ما در مورد معنای 
آموزش‌های عظیم بودا سوال می‌کنیم و او بنه آن درعت بلوط اشارم 
می‌کند. او خل است‌ام برای ذهنی منطفی حتب حجئین وانمود می شو د. 
کوکو مرید بسبار نژدیکک حوشو بود. 
هوگن می پرسدا,من در مورد جوشو و درخت بلوط شنبده‌ام. - 
محافل دذن انن به یک لطیقه‌ی خنده دار تبدیل شده بود: آبا انتطور 
فتخنحا(ب و کوکو پاسخ می‌دهد»,ابنطور نیست!م, 
عن در مورد تعاوت حقیقت با واقعیت او به درخت بلوط اشاره 
نمی‌کرد؛ او به عصاره‌ی زندگی در آن درخت اشاره داشت که در وحوو 
شا نیز قستت دب 
ما همکی در یک جهان هستی ريشه دازیم؛ ما خوراکك خود را از 
یکك هستی دریافت مي‌کنيم. درخت بلوط فقط یک برادر انتت:.یکت 
فواشت دکابت کگت و منک باشد؛ و لی قر ینعی کتک متا ع حیاتی ما از 
یکث هستی عی آ بند. 
هوگن گفت.«ولی همه می‌گویند که وقتی راهبی مغتای آمدن 
دارم از غرب را وی برسید. 
جسوشو پاسخ داد. (درخت بلوط جلوی باغ). یس جطور 
می‌گوبی که چنین نبوده؟؛ 
کوکو یاسخ داد»مرشد من از دک جیز نگفت! لطفاً به مرشد 
فقید من توهسن نکنبد.» 
او اینک از دنیا رفته است. و وقتی که زنده بود کسی جوأت نداشت 


۱ -]( 


بتن:است گه .:. 


1 1 اب ۱ تِ 9 أ 3 ب ۱ ۲ 8 
ِّ ۳9 رگ 1 ۹ یتح ۳ ۳ عیها ۲۳ اسان ی غ را و یت رف ۷ 
۶ ی وا ِ - 


8 خت بلوط صعردهی یس ۰ لا گت 
ورخت باوط بسسباز فوری است تاه مسا( ر بلند یکی از یمام 


اخت‌ها است. شتیفی زاند گید چز لاف نی وی خادنه‌ی رعین در 3 


و و اب اک تن ۱ 


۱ وی ۱ ۱ 
ابید و درمورد دوشعت بلوظ با اوابحت کند الا که از دنا 
اه ای ی ی ت تِ 


۳ ۲ سیر ۳ 1 ۲1 - . ۳ 
۲ ید 8 1 1 سل " ۳۹ بتفا حالس نله 
آو به درخت بلوط اشاره نی ۵ دد او عفد ند ان ۳ کنخ < 


تب وی حادبه‌ی 


1 
‌ 


خت سب ۳ نو ۱ کی 1 5 رال" هبي. از 2. 


۱ ۰ 5 1 ۶ ۱ ۳ ۲ ۳9 ۳ ۱ 
و هر خد ناتسم یمپ زدن نیاز ندارد: تو بدون پمپ فادر نیستی 
1 9 


و از 


ب 7 +آورند. درخت ها س 


۳ ج ما ی . ۱ 4 نی 
حاة یال ساوری دلی حه دفتا حص سممحر دای صی یلد 
مام درخت‌ها بر خالاف نبر و 5 ی حاذبه‌ی امین شیر هی حبانشان ۱ بهبالا 


تا : که صدنتر بلندی دارند.ه آن‌ها کته 


همان منبم تغدبه می‌شو د. 


۷ - 


و واه اب ۶ خورا تشان را صدعتر بالا تر از (مبت سم آو ند نا 
9 


۲ 3 


۱ و س 
خرین برگ» که صدمتر دور از زمین اضت می‌رسانند. آن بر سیر ار 
1 


۲ 
/ 


۳ 
لسع 1 تام 


ی - ها 
قتی بر خللاف نیروی جاذبه‌ی ز مین شرو ۴ به رشاه کنی؛ و فعی آ گاهی 


/ و به ۰سست آمیماین بر بکشد -وقتی معرفت تو به یک فله‌ی ارت انا 
9 آنوقت» ععسی آمدن سب دی داز ما با خسن و صعتی تسعالیم بو دا 1۹ 


واهی کرد. 

ظوگن گفت. .یه راستی که نو یک شبر بچه هستی!؛ 
و با احترامی عمیق دیدگاه کوکو را درک کرد که ابنک که جوشو 
هیچکی تباید برسشی را مطرح کند که وفتی او زنده بود 


وح نگرده بود. 


ی مشهور بو ده ولی کو کر به این اهمیتی نداد. ,وگن چا 


ات ۳ ۱ 


لآ اد ای انست: که قه 


با توا برز۳] ۱ 

احترام به او گشت:,نه راستی که نو یک شیر بجه حستی!, نو واقعاً سم ار 

بزرکث حوشو هستی. ۱ 
در موقعیتی دیگر. مردی به کوکو گفت. 

"من دار ستام دک کی ک تاد و این کار لدت بر دهام: آبا 


.به ویژه این نکته که کش تین کاو یک کتاه است. سردا ان گتتاه 
را 7 توت ون وم ید 
۳ 


مراد پر نسیف؛ ! جرا لیست ۷۲ 
نخ گوکو جنین نود « دگی کشته شده: بکی یس دآذه شد ۵.» 


انن کناه است با نه۲: 
کوکو گفت» گناه تست ۷ :بت واقعاً تمی بو انین کسبی تخت + فقط مي توان آگاهی از 


9 جداکنی. : بس مشکل چیست؟ آگاهی؛ اگر هنوز طالب بدن باشده 
رم دگری خوام ش . شاید تو به او کمکت کرده باشی که بدن 
پنه را دور انداز د و بدنی تاز زه برگیرد. کتاهی در آن نیست.» 

ان رکف در میج نا زجو نداد 

باید برابتان بادآوری کنم که معنی اصلی و زیشه‌ای و واز ای ۱۳ 
رآموشی غفلت و ناهشیاری است. گناه ربی به اعمال 1 
رای و مط اس تو کاملا از یاد بر ده‌ای که کیستی. ایب 


او بر خلاف تمامی ستت‌های بو د یسم جنین گفت. 
یکك مرشد باید در لحظه‌ی حال عمل کند: بر اساس 0 
خودش. او کتاب‌های مقدس ن را تکرار نم یکند: ۰ از مرشندان ؟ شدشته نقا 
فول نمی آورد. او هر گونه حقی را دازد که خود انگیخته عمل کنند , 
باسح خود انگیخته‌ی کوک بسیار عجیب و مخالف با تمام سنت‌های 
بودیسم بود. کوکو گفت» , گناه نیست:, 
بر اسامی. مر شدان نزرگ» کناهی وحود ندارد و توا وحود ندارد. 
فقط یک چیز هست؛ و آن هشیاری است. اگر هشیاز باشی؛ می‌توانی هر 
کاری که بخواهی انجام بدهی و گناه تیست. اگر هشیار نباشی می‌توانی ه 
کار های به اصطلاح و اب بپردازی: ولی وا در آن‌ها تخو اهد بود. 
تواب از ناهشیاری شکوفا نخواهد شد. تواب فقط وقتی شکوفا مي شود 
که تو پر از نور باشی؛ پر از عشق؛ پر از آ گاهی, 
کوکو گفت:« گناه نیست؛ 
مرد بر سید. « جرا نیست ۲؛ 
آن مرد احساس کناه می‌کرده زیرا تمامی سنت می‌گو ید که کشتن گاو 
۳ [ 3 است... 
این در واقع بخشی از هندویسم بوده. بردا همچون یک هندوزاده و 8 آین موقبیت هر انسان نهشهار است نهفقط خرمگس بلکه شم یز 
همچون یک تس | شرطی ده بود. بنابراین: حتی وفتی که به بیداری 
رسید بخش‌هایی از شرطی شدگی قدیم؛ از کودکی در اطرافش آویزان 


و است» ناهشیار غانلن. 
و وب انیت که ایک ید دا شوک. 
یک هایکو: 
خرمگسی روی سنگ 
روپاهای وسط روز 
من بارها و بارها گفته‌ام که هایکو: شعرهایی به معتی سعمولی شعر 
شاعرنه هستند: ول بیشتر تصویری هستند کلام 


۲ فقط تضورکن.. خرمگسی روی ستگی نشسته است و به رویا فرو 


۱-1 


" 
و و و و و و و و ووو و و و و موم و و وم هو تا ات فا ی او ویو و وان وان و او و ار 1 


ان با زدهم 


در رو با به سر عی بر نله, تاوقتی که خه و نمی از تیار در تو برپا نشود. * در 
زویا خواهی بو د. د: ز کایوس زندگی می‌کنن ۱ و زندگیت یک اتلاف ات 


زندگی و به ارضا تخواهد رسید. و به وحدتی زنده با جهان هستی تخواهی 


۹ + ۰ ۱ 
بد جیزی از کذشته بداند ‏ همه جیر رادر مورد کدشته نمی توالد بداند. 
| گذشته. چهار میلیون سال است. شاید او جبزی در مورد زندگی‌های 
و ود می‌دانسته: این قابل تصور است. ولی او نمی‌تواند هیچ جیز 


یل , ورد آینده بداند. 
این تنها شکوهی است که باید تجر به‌اث ي کرد. هیچ چیز چیز از آن والاتر ی گر م دک ماه و برا می‌دانسته که ما امر وز عصر ذر این تالاو 
سا . تام بودا | با هم دیدار می‌کنیم؟ آئوقت می‌بابست دیوانه می‌شده است 9 


منیزه پرسیده است: 8 آوری خبلی زیاد است: . تمامی گذشته: تمامی آینده و تمامی 

زور بودای عز بر ۲ ِ 

مصاار اخص | ماها بودي ساباً به عنو ان بودائبان تتگ نظر , ۶ ستعضت 7 
باق گر دید آنان در اساس؛ به نوعی هم به بودا و یه شما هر دو؛ دیکته 
کرده‌اند که حکونه رفتار کند. د و و نگرش‌های 
مستبدانه همکی بخشی از بک غارضه هتند؟ 


ه بودا و نه ماهاو پرا حیزی از آبنده نمی دانستند. ولي فقط بای اینکه 

ی ژیرا مشکل این است که توده‌ها از تور می‌خواهنده وگرنه به 

رم نخواهند گذاشت. 

بودا اذعان کر ده بودهء آری» اگر بخراهم آینده زا بیتم. صبی تو انم. 

ب گنه نکم ۰ می تور انم. "ولی بدون اندکه به آبنده و 

یه نگاهکنم.نمی‌توانم بگو که می‌دام. 

توده‌ها فگر کردند. ,شکار است که او به آن او جی که ماهاو برا 

۹ ۹ نرسیده ات 

و تین لیست له آنان فقط از کگُوتام بودا درخواست کرده باشنده آنان 

یامد و حی نا بزرگ شما نیز در براببر درخخواست 
ب می‌اندارند و به جاهلان نوجه می کنند. در غیر این صورت 


آری, منیده. 

یسیاز تاسف آونر است که در تمامی تاریخ پشری: هميشه توده‌های 
عافل جاهل و متعصب برده‌اند که حتی رفتار انسان‌های بیدار را نیز دیکته 
می ک دداند. 

به ناد دووان گوتام بودا افتادم. تو ده‌ها در خواست هی کردند: ,و قنی 
ماها ویرا پرهنه در زیر آفتاب می‌ایسنده این:ترک دنیای واقعی است. جرا 
تو سه تکه لباس داری ؟ 

همین سه تکه پوشاکک ادعای تو را در ابنکه تو فردی روشن ضمبر 
هستی از پین می‌برد.: 

تو ده‌ها از گا بو میپرسیدندم ماه بر گذشته. ال و آبنده 
آگاه است. آیا نو نیز آ گاه هت ۱۴ عر نیستی: پس نمی تواتی ادعا کنی که 
همطر از ماهاو برا هستی ., 
هیچکس تحقیق نکرد که ماهازیرا در مورد آینده چه می‌دانست. 


سا ا 


را گتان رااز دست خ اهند داد. 

شاید در تاریخ بشری من نخستین کسی هستم که ذره‌ای به احترام و 

تام نزد توده‌ها توجه ندارم. چه احترامی ؟ از سوی مردمی جاهل؟ من 
۱ 2 : ی یم ۱ 

۶ توحهی رد انان ندارم. س فرط ند خو د انجیختجی ۳ آگاهی حودم 


۵ سر لت اقانافیا- ۱ 


ور ماه و و و وا او | 5 ۵ 1 ۱ 
۵ ۱ و و ۱ و و و و و ۱ 


ی ی شدس !۷ ی قب ن به هیچ چیز وتعی نمی‌گذارم. 


۳ ۳ 1 ۱ ۱ ژ ۳۳۳ 
ز هیا که جر آمریجا بودم؛ ذوستا ی " ن از سراسر دنیا نو ده 

رل 7 ( ۱ ذاذ یف , تصام اً ۳ ۳ ۱ ك سس سل ق ۴ ع ّ 
لز اس سب ت" آس لت ۲ هسب بای 


بو اک نوسش: :| 


من وجودوسب وت ارو تطتري بن مردم دنبا شده بو د. 
حتی را کقلر ؟ نیز با من مخالف بو ۸ و می خحواست به نو عی نرا از بین 
سر د. ز براحتی نو تمد تر ین سا ند قمی توا دوس رو وروی با 
باشد. و من بد ده د ستانم احازدة می‌دادم که اس و امن سرایم 
زار لرد ویس بیاد ند. مه ن برای آنها مصرفی نداشتم: عون هر گر ند بو قشحاه 
ترفتم تا آنها را ببینم. احتي رئیس کارخانه زولزردیس برای د: بددن تو ففگاه 
امده بوده ز براعت مشتری تاریخی او بودم: هرک نیشن از آن و پس از آن 
کسی نبوده که نودوسه رولزرویس داشته باشد. و پیش از دستگیری مه 
هقت رولزروربس دیگ ز نیز در راه آمدن بودند: 
من تولبد حسادت بسیار کی ده بودع. آنان قمی تو انستند. سسننده 
تمی‌توانستند درکك کتند: مطلقاً کور بودند. آنان ثمي تو انستند مبینند که 
بت انسان حتی نمی‌تواند از دو رولررویس با هم ایبتفاده کنده یس باید 
چیر فهگری در بان تج نار 
۶ چیری هم بر د. من به ان معهوع نعسانی آمریکای؟ حمله گ طًّ 
7 ترو تعند ترین رذع دنیا هستند بو مین آن را اثبات کردم. من 
هنوز هم با آنان چالش می‌کنم: اک رکسی شهامته ن را دارد: فقط نو دو مه 
۳۳۳۹ یاو رد. 
یکی از اسقف‌ها: پیوسته« هر یکشتبه بر علیه رولزرویس هاي من 


رین 0 
۷ *۳)۱11- ۲ ۵ -. | 


۵ ۱۱ تا عزاعز۵۵ ۲ ۵ ۳-۳ 


بدن است که ... 


وس ته شایم شده بو د که من 23 ح اشم شد. ولی حتی زا 


۹ ۱ ۳ ۳ 4 


و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و وا ار ۱ 


"۳ وت کوزی تین | ست! شاید ام در مورد فقط یک دار رهپس 
ی یا ۳ 
1 ی داشت. او هفت روز هفته در اب وی فا اس نی 


را از هه 
بیش از بازداشت .من + ده ماه تحام بود که 


نس‌های 
که شما بر 


اجب خواهید گرد - ب 


ی 
ین مرد هیج سندی نداز بد. اک او و نو دوسه رولزرونن دار ده شا 
که مد واه راسسكت, انتیضا بو و آراذاست.: 


بی ای "+ امتناع کرد؛ گارد ملی امتاع کسرد. رئیس گارد ملی 


نز ب "۱ حخثد ناد ه بو ۵ او گفت» نش فععا احمشق ۳ دلی واقعی 
: ادت است ز برا جسع آنان در زیبایی؛ رفاه؛ عشق و شادی بسیار 
دی می کنند. شما می‌ خواهید آن جح را از بین رید ولی من برای 


بتگیری این مرد دلبل نمي‌بینم., 


آثان به ارتش روی آوردند -برای دستگیری یک مرد تنها که حتی 


۳ چاقوی کاغذی هم ندار د. و فر سانده ارتش گفت؛ باصا درخو استی 
لقا بی معنی داربد. هرگز در تاریخ بشري به هیچ ارتشی دستور داده 
8 یک مرد نها و بدون اسلحه را دستگیرکند» 


آ آی اسقف که مي‌دید دولت آمریکا و مسمحیان | صول گراسصتم 


3 جمع ما را نابود کنند.برای من نمه‌ای نوشت و گفت. ,حالا که 
ارگ می‌روی - تفریبً قطعی است - آبا می‌توانی به عنوان صدقه یک 


و همین مرده سال‌ها بود که آن 
پس‌ها را تشبح می کر دا 


۱-۳۱ 


۸ و و هام وا ماما ۵ ۵ و و و وا وا و و و تِ با رهم 


به ام اطلاع دادم من می‌توانم تماغ آنها را یتخشم. آبا در کلسارس 
برای آنپا فضای کافي دار ی؟, 

از پاسخ داده نه تودوسه رولزرویس نمی جواهم: زیرا این کار مرا 
بایود خواهد کرد. فقط یکی !, 

ّ گفتم:من آنشدر ها سیس نیستم با تودوسه و يا هیچ!, او ساکت 

ان نشان دهنده‌ی وان اتسان استه. آئحه 1 3 می کو ند حرق نیست که 
در دهی دارد؛ ثبت او شاید کایله متفاوت باشد. انبحه اه و انجام می دهد 
الزاماً جیزی نست که بخو اهد انبجام دهد. دص ن ناخودآ گاه به تعام حرانب 
نگاه میکند و از تو ده‌ها ۳ 

من ععاسق خورج گرجیف! هستم تلها انسان دراین افرن -زبرااو 

گفت»,به دیگران تو جه نک »این اصل او بود. طیعی است که او نتوانست 

پیزدان بسیاری بیاید - بیش از بیست تن با او ۳ و شاید 
دو بست تقو بودند که مس یی آمدند و میر فتند: 

جرا او می‌گفت::,به دبک ان توجه نکن,؟ زیرا اگر به دیگران تور حه 
کنی ولد راقعبه ناخودآ گاه‌ها توجه کرده‌ای و گر با آنها مواففت کنی از 
خود] گاهمخودت سقوظ خر خواهی کرد یا شابد خودت پیز مو حو دی نا آگاه 
هسئی و مایلی توسط اخمی‌ها مورد احترام قرار بکیری, 

من به هیچ کب فرقی نمی‌گذازم. برای من کافیی است که به خودم نظظر 

برای من خود انگیخته بودن تنها فضیلت است و هشیاری تنها دبانت 
اس فقط مردم ضعیف و ترسو هستند که به دیگران فرقی می‌گذارند. 


منیژه» این‌ها همکی یک عارضه هتنن: + قح ری ذمقب و زر 


۱-۲۵6 ۲۱ 


نت که ...ر 


۳ ۱ نو اقد-خت خن ۱ 


َ/ ۰ ۹ ۳ ا 1 ۱ سیک او 
اه ریت اهد شم | رد ۷ ب سانده می نو اند تن ۶ ی نی له انستهه 


ر را بر هن تحمیل کنند. 


1۱۹ ۱5 ۱ 6 1 6 ۱8 5 6 6 8 8 8 8 8 5 ۵ 6 8 ۵ ۵ ۵۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 8 


۱ ح 
| باس دیکته کند, ار این جاسعای 


نه جیزی برای انتخاب کردن نه جیزی برای رد کردن 
(۷ ژانوبه ۱۱۹۸۹ 


ژوربای بودای عزیز 
هرکوچی ‏ وقتی برای نخستین بار بااسکیتو " ملاقت کرد از او 
پرسیدها و کیست که همه را از همه جبز مستقل است؟ 
پیش از آنکه جمله‌اش را تمام کند. سکبتو دهان کوچی را با 
دست توشاند. 
بااین عمل, کوجی به تجربه‌ای دست باقت و شعر زسر را 
سرود: 
«هر روزء بی هبچ کار مخصوصی 
فقط سرم را با خودم تکان می‌دهم. 

نه چیزی برای انتخاب کردن, نه چیزی برای به دست آوردن. 

نه آعدنی, نه رفتنی, 

نه هیچ چیز و بژه‌ای: 

کوهستان‌های آبی رنگ, بدون ذره‌ای غبار. 
من قدرت‌های پنهان و ظر یف را تمر ین گر دهام: 


0 


۱-۳ ۵1 ۲-۷۵ 


۱ 6 6 او و وا و و و و او او او ای 


۰ فصل دوازدم 
حمل کردن آب راء به دوش کشبدان هیزم را.: 
بعدهاوقفتی کوجی به دسدار ماتزه رقت. بار دیگر 
او کسست که از همه چیز مستقل است؟: 
مان زوکفست«وقتی نمام آب رودخانه بانگ شزو" 
را نوشیدی, به تو خواهم گفت.؛ 
در اینجا کوجی به تجریه‌ی عظیم دیگری دست یافت و قطعه 
دوم را سرود: 
"آن ده جهت به هم می ببوندند, 
هر یک عی‌آموزند که هیچ کاری نکنند 
آموز ش بودا است؛ ذهن خالی است: همه خسن 
تصام است.: 


اسجا تالار 


دیروز صبح بنگک عس تن تکاله سس کناه ند ذار 


هی مسبطی بر عله او نداشت 


اويخته شد. دادگاه عالی 
2 نی واهد معمول؛ نه حتی. یکت مبید 
محکمه بسند. ولی او را به مرگ محکوم کردند: زرا او عمر ی یکی از 

ور پست‌هایی برد که ثه شری سای ایندیرا کاندی ۳ زا به قتل رسانده بو د. 
۱ این بو د که که عموی. ان ترورست ده اللت .اسان تجی بت اند 


اور کند که عموی یک تروریست بودن برای اعدام او کافی باشد. 

اد داه 

دادگا عالی ؛ + تفاضای فرجام خواهی را باون هیچ دلیلی مردود اعلز م 
کرد. ریس جمهور نیز تفاضای رحم آوری او را بدون هیحک نه دلیل 


۱-۲۷]: ۷۵ ۲۰-۰۲۵۲۱۵۱۸ ۲ 


ات الما تاموز ۳ 


فا و و و و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اه ۱ ها ۵ ۵ ۵ ۱ 8 8 ۱۹ 


میزی برای انتحاب گردن.نه 


تایه 
یلی که سخت مي کو شید از اعدام او حل و گیری کند: وک ٍ 
: ی او 1 حوا اب هي شناسم! او سرا سب دار دادگاه‌های ستاو 


من نیز 


نگیده است. من صداقت و حامعیت او را می‌شناسم, نام او رام 
#یالانی ۱ است. او از زاه‌های مختلف کوشيد نا از اعدام این مرد بی‌گناه 
موگیری کند. ولی قدرت کور است؛ و وقتی که قدرت کور انتقام گیرنده 
ده آنوقت مطلفاً مرب است 

ن تکران این نیستم که مردی بی گناه اعدام شیده است: نگرافی هسب 
9 شه وند این کنو این است که اععدام بت انسان بي کنافه بعتی 
یعنی اعدام دمو کراسی. تابودی آزادی‌های فردی» 
1 اه ی ازادی بی‌گناه بو دنا و این سیاست کاران به حرف زدن 
بر » ورد عدالت و دمو کراسی 
> فاسد و غیر انسانی به زیبایی ادامه می‌نابد. هیچ انسان روشنفکر: هیچ 
۱ ۰ مج جر دی نگر ۴ 

اج جتمالانی به عنوان آخرین تلاش .به دادگاه جهائی روی آورد. 
وگ گاه جهانی گفت»,ما را به رئیس جمهورتان وصل کنید., منشی رئیس 
9 ,خیلی دبر وقت است, -ساعت فقط هشت و یم عصر بود 
۱ و ما سم توانیم در ان ساععت ۱ رلیس حمهور را مختل کنیم و آن مرد در 


ای آذ به داز او بخته خواهد سد. ۳ آن هرد اعدام می شد. 


م خود عدالت: بعنی 


ادامه می‌دهند و در زیر این نام های زیبا؛ ظر 


چیرگاندی در زمین بازی طوری رفتار می‌کرد که گویی هیچ اتفاقی 
ٍ دور ترا آزادی مبازژه کر ذه است ‏ نه برای اب ن ازادی, برای 
ت سارزه کرده است له برای این عدالت .شما بااین کار قالون 


۱ و و و و و و و و و و و وا و و وا و و و و وا وا و فصن دوز 


۳ 9 ۱ ۹ بت ۱ 
تشور رابه عتل حبی ز سانمله عدالیشی واه ا+ادی اتزا از 


می‌بر بد.و اعتراضی دز کار نیست, 
مردم جمان به اسارت عادت 


ابباسی این 


گر ده‌اند که حنی و قتی که تعام گشو د با ند 
3 : ۱ سب 
ب علبه این حنایت دادگاه عالی و رس ححهر ر قیام کنند. حتی یکت نشیاه 
کوچک نیز و جود ندارد. چنین به نظر می‌رسد که تمامی کشور اخته شد, 

ولی من با تمام قلبم اعتراض می‌کنم.! 

0 مرک راه در سعی بای تئیه گرذدن ون 

که مر تکب قتا شده اب ست. این تانون جتگل, ایس .سم برای چم 

این 9 سس حون 
حرف زدن 3 ره ها و ور مه 
و تشلی هی بخشند., وی و افست این است : نه قانو ن 3 و 3 تلاو ده قانو ن 
کوب ی اما 

۳ من» به عنوان یک فر د. تیاه دهد اعد.ام افو سم 3 بي گناه اعشراص 
دارم. 

دم اتف ده ر تصاح این جند رو و سس شمه صسنتاقی شندی : وا میور د 
۳7 دادام وب ظر نمی رس هکهکسی جلوآمده باشد و حقیقت 
۳ یبد ی فته باصن سر عکسی ‌ انان کی سل هانیل, صعس ام و ز 
سر مقاله‌ای از یکد .۱ و رنامه به دستم زر سیده که حجلی: نمی کوبدن پتوفهداگ 
واز کان + خودت ر! خی سی کنی -زاسترا سین تشریح کردم 5 که و ار وی 


و و او و و او و و و و و وا و و و و و و و ٩۲‏ ۱ 


« رای بای اتتخاب گر ون نه ع 


با ای قسبحه است. 

وی آن سر دییر احسق هیح سعنای دیگری از شید ج فرهنگت واو کیان 
0 ی ارانه نمی کند. 

و با هر کسی که معنای دیگری برای باگن ۲ بیاورد حالش می‌کنم. 
یاک یعتی اندام تتاسلی زنانه. 

تما در وکا و کنار هر شهری در هندوستان تندبس شب الینگا ۳ 
| می‌بیتید که تندیسی است به شکل اندام تناسلی مردانه. اين یک تندیس 
ژ اتدام تناسلی مردانه است. که در اندام تناسلی ژنانه فرو رفته است 

۳ تمامی کشور به پرستش آن اداعه مب دهد. هیچ گس حتی تعجب هم 
#ی‌کند <جه چیزی وا پلرستش می‌کنید؟ 

ححتی عحالت کل نمی کتبندا 

هندوها تیرا" را خدایی خجزبی نتمی‌دانند: بلکه از را ساخادوا* پا 
دای از رک مر شوانتد, 

و او رایا الت جنسی مر‌دانه نمایش می‌دهند. مب ن هیچ فرهنگ 
ووگانی نمی آفر بنم+ من فقظ معناق اصیل آن واژه را به باد شما می آورم 
و گر هوشمند هستید. از حالا به بعد هییعگ نوا تاید یا کون خات کنید 
عاهاو ب ا: له بوداء ثه ک بشناء نه واما - هکس شاید با گران انب 
شرد. این ناسرا است: زشت و قمیح است. 

امن ابن نام را سی سال در جلوی اسم خود حمل کردم فقط برای اینکه 
کالشی باشد: ولی هیج کس رای حالش نبامد. ححهای مذاهبی و کشیشان 


۹ 
1 


ین سرزمین می‌بایست در عمق قلب هایشان می‌دانسته‌اند که اگر با هن 


۲۲۲۲ سس 


۱-۳ ۲-۵۲ 
۳-۰۵ ۴-۷۵ 


ات نم ناسر 


۱۹ و و و و و ها و او و وی 


تخانش دمن معتی این وازه را افشا خواهم کرد. 


آ ۰ 2 3 ِ 1 ۲ ء ۱ 
یک ن حتی گو نام بودا را نیز منگر شده‌ام به یک دلیل ساده که , 


به عنوان یکک انسان نمام نمی پذیرم, او دنب وا ترک گفته» متکر بر 


9 " و و سک ۲ 
باشد. بتابراین من خودم را زوربا بودا می‌خوانم. ولی حتي اگر این : 
سری لانگا در آمریکا نیز برای من نامه نوشته و می‌گوید که من نمابد از 
داز وی +زدربا, در برابر ,بودای استفاده کنم؛ این برای بودا توهب آی: 
استا: ۱ ۱ ۱ 
من برای او نوشتم: اول اینکه شما هیسگونه انحصاری برای واژه‌ی 
3 ندارید. دوم اینکه هر انسان بیدار حق دارد نام خودش را بودا 
بخدارد. و تلاش من برای آوردن ژوربا در کنار بووا تشانگر تمام رو یگ د 
فلسفی من است. من مایلم که دئیا با وجود درونی شما تنظم 
تنیز ۱ ۱ 2 
بپرون باید متعادل 3 دند, 
۱ زوربا بودا فلسفهاق من است. و لی اگر انن کسی ۳ آزار مبی‌دشد+ کار ی 
از من بر نعی آید. 
ولی من می‌خواهم که ویرایشگران من آن را بعد از نام من قرار ندخند. 
من نمی خواهم که مردمان جاهل؛ کور و ناهو شمند زا در سب اسر دئیا آ راو 
بد هم. دنبای هن شیم هستباد؟ مین فقعل برای شما زندگی می کنم. ِ تمام 
دنیا را کاملا تر _ک کررده‌ام. 


۲ 
عم 3 . در زان ۶ 


منیژه؛ تو باید توجه داشته باشی که «شری راجنیش» " برای اشاره به من 


فلت رب ۵ ۱-۱۱۱۵۸۲۲۱ 


1( آن۳ ۴۰5۲۱ تسا ۳-۹ 


۵ و و ۵ فصل دوازدهم 


۱۳ 
اتییت ‏ کحا 5 


است و انسانی که ففط با درون زندگی مکنده نمی‌تواند کامل با تسمام 


ی یرای اتعاب تر دل .یه ات ان اب ۱ 


بخ ان 
هجو ای 


سس کارهایی سهم‌تر از رنجاندن این احمق‌ها دارم. آنان حتی 
وهای مقدس خودتان وان درک نی کنند: برخی از این کتابها بسیار 
ت و قیبح است. ولی آنان هرگ کتاب‌های شیویوران " با وایوبزران " 
و اند داند. آنان سح حیز در مورد مذهب خو دشان ثمی‌دانند+ ولی 
ِ سادگی ز تحیدد هی و ند -این دهن شرطی موی آنان: وا نشتان 
[. و آنان طرفیت بادگیربی هرچیز تازه را از دست داده‌اند, 

از عو راحی دسای / دعرت کرده‌ام که درل جرد تبانف: او کالاه سر 
9 ساختمان ارشنا " گذاشته است -زمانی عن با او در آن ساختمان 
گی می‌کردم. ار بول پرداخت نمی‌کرده ولی چون مدتی وزیر اعظم 
ی بوده و مدتی و زیر اعظم ابالت گحرات بوده و ماتی معاون نخست 
8 عافت: تست وز بر وتان شوه صامب آل حا مان 


توانست هبح کاری در این مورد الجام دهد. پرداخت اجاره کاملا در 
زقع - چا اب ك؟(۱ 


0 

قیاز او بو دد ات او کاهی اسار ن ۳ بر داخت هی گر ده: 

۳ حالا مورراحی دساي کی تست و صاعت آن ساختمان او را به 
۱ گاه کشانده امتنت و را دادگاه راد نقح هناحت ساختهان اصته: تسصام 
زایش او را ترکك کرده‌اند. ان مردعی که او را وزیر و نخست ۶ریر 
و دندکجا رفته‌اند؟ تساغ آن جامچاس‌ها این یک واژهی اهندای 
تصوص است؛ یعنی آن ,زالو,‌هایی "که خونش را می‌مکیدند ‏ همکی 
7 دیف شده‌اند. حتی یکت ۳ ۳ هو آر ی را ند سابه اش د عو ات نکر ده 


۵۸ ۲ ۲ ۳26۱۱۱۷۸۱ ۱-۲۷۱۷ 
آبعع‌نا ونم ۴ ۸ ۱۳-۷ 
۵۵ 10:1:1۱۳11)- ۶ ا ۳ 
۱-0 ا ۹ 


0 ۴ ۵ج چ هه ها هش ع جوا او هساو و مار فا 


: ای ۳ 


آنات دز زر میا قد ال | 
زر رز 3 زاس 2و 0 و ار کي تبکسی: ای گنل او 

حالا در حساب بانکی اثر 
احتت! امین | 

جار تحقیر هییع ز است که بمشی برامرار معاث ی اقا آخر فک ان بان در 
هزار روبه پول جمع. آوری کرده! است. 

ولی من از ۳1 دعوت کردم و آشعارا گنه گفتم که سرای شاندن در اب 
رسد ارات شود ای یگ با وی دم 
جو دداریی 5 جني» صبردم ی اوه ایب: توا ۳ 
نمی | ند و دوم اینکه پاسخ آزمایش 


فقط یاتصده و حصت روپیه پول دازد و ار 


سا 

مردی به تام کامات -یکی از 0 رو شنفگران و و ال 
رس هتکن دا در مصاحیه‌ای با یکک رو ز نامه 
نت« ,من می‌خواستم در مورد (با گوان) چیزهای خوبی بنویسم؛ ولی 
کون به مو رارنجی دسای + اهانت کرده. حالا هرحه : زا که ناید ند 


مو ر دم ل خواهم توشت:, 
یت امضتیتة بت 


یسم در 


و من دیروز نقداو رادر مورد کتابم #ررتشت» دریافت کردم -این ان 
جیزهای خونی ود که او و می‌خواست دو مورد من بو نسد. حال: او ور 
سردرگمی مطلق بود. او حیا نان چچیزهای مسخره‌ای نوشته نا شقط انتتام 
بر رد « این ایدا زبطی به کتاب زر تشت ندارد. او از هب خشه یدوز 

همین کافی بو د تا خشم ن را در زوزنامه نشان بدهد. ولی او ۳ 


۱ دز هو زرد 
کاب | 
الست ک ور ی 


اتااین۴ -۱ 


8 8 و ۱ و ۱ و و ها ۵ ۰۱ ۵ ۵ 6 6 6 6 6 9 6 ۱ * ۲ 


ته چیزی برای اتخات گر دن.نه . 


اين کتاب حون فقط او فی گو ید متناقضی تاسیسو سته نمی‌حود. + ار 
۹ او کتاب تگرار وجود دار د ی هست؛ ژبرا ان 


کتابی نبست که نو شته شدء باشد. ی که حند ماه طول 


یده و شخص باید در کل 
ولنی کسی کتایی می‌تو بسد» و قتی که تکرار و همانندی وجود دارده 
می‌تواند آن را حذف کند. مي تواند آن را به جند ماه ه کشیده:و شخص باید 
و رک کند که کنات نگاشته جیز ی متفارت است. وقتی کسی کتابی 


کرو ید وت که ۱ که تکرار ۴ « همانتدي و جر د دار ددهی تو اند آن ۱ حذاف 


ک کند که کتاب نکاشته حیر ی متشاوات است:. 


می‌تواند آن وا به چند.نقر بدهد تا نا پپوستگی که در آن وحود دارد. 
برطرف شود. ولی اینها سخنرانی‌های خود انگیخته هستند که برای 
میدن اب اد شده و گاهی مطلاً لا زم است که ح‌هاین در فصابی 
شاو ت ده بارع نکراز و ند این ها تک ار لیستنده ز برا در قالمی عتفاوت 
ترا دار نف. 

و لی او با اظپارات خنودش: از خود کت احمق ساخته است: او 
می‌گوید. ,من می‌خواستم چیزهای خوب بنویسم., و چون من قفط 
رمورانخی دساق نحت ثبرایطی دعوت کرده‌ام او از من خشب‌هین شده 
تا زیرا موراجی دسبای ترتیمی تاو منود که اند و اتکی یک 
ام رنکار باشد: اکر او-جنین ناراححت شنده می توانست فقط برای اد 
احترام. از او بیخواهد تا در عتزل حودعی مییمان شووا اینگل سوه 0 
آویزان است... دولت به او یکك خانه داده است. او نخست آن را رد کرد. 
زرا حزب مخالف در قدرت است و جون او به آن خزرب تعلق ندارد این 
حمایت را دون شأن خود می‌دانست. و امیدوار بود که دوستان فراو انش 
به کمکش بيایند. هبیحکسی برای کمک به او نیامد. 

عافت او بذیرفت این پیشنهاد دولت حتی بشتر تحقبر امیر است: او 


۲ 
6 و وا او او و و و وا هو و فعیل دار دهم 


ی که نس وود ی 
۳ طاسقا و یا زی اع ی را اسفال کید ول آن اه ۳۳ اکنون در 
۹ 
رای است 5 در کانینه‌ی , حاوان! ری 
وم دارد که رازه را تخلیه نحر اهد 
ٍ 
. شم , 


و برای خانه‌های دولتی مقرراتی وجود تدارد و آن زن در موقعیت 
خوبی قراز دارد. فر فش این است که دولت از آن زن تقاضای کرابه خانه 
خواهد کر د و آن‌ژن افاده است تا ک ایه بر دآزد. پس ایتک زاهی و حور د 
ندازد و دولت دنال حاله‌ی دیگری می‌گردد تا کسی بتوآند آن زا برای 
موراجی دسای تخلیه کندو او در هوا آو بران است. 

با این وجود؛ به سبب تزا کت صاحب ساختمان او به موراحی پیام 
بسن یز بر - قعی که خخانه‌ای دیگر بیدا کشید؛ می نو آنید حند عاهی در 
ایتجا زند کی کنید., 

خالا. کامات که من خواسته نشب دی ژیبای نرایی کتاف ررتشت 
بنو پسد: فقط به دلیل خشمش جیزهایی مطلقاً مسخره و شته است 3 

من بسیار متعجب شده‌ام که ظاهراً کسی تفاوت میان و اکن ۳ 
پاسخ ! تراد کف له کند. تو از ر: وی شرطی شدگی‌های فیدیم یو دنت 
بدوزن اینکه لحظه‌ای به رویکردی تازه بیندیشی وا کنش نشان عی‌دهی. 

بنابراین من تام خودم خواهم بود: امبدوارم کسی به آن اغتراض نکند. 
در غیر این صورات مب ی نو انم بدون نام ادامه بدهم. 

من مجیورم با این مردمان کور و این احمق‌ها زندگی کنم: ولی برای 
آنان زندگی تمي‌کنم : *بایت این را بد‌انند, ف ل فقط برای عردم حو دم « 
می کنم. کسانی که قلیشان با.م- ذوب گشته است 


0 ات۳ 7 


۳-0 


و وه ۵ ۵ 8 8 8 5 6 8 8 6 8 6 6 6 6 8 8 8 8 ۰-۳ ۱ 


بری: برای انتخاب کردتهءنه ... 


]ید جند شسی زا که در روگ زمین تاقي مانده. باید و عف مردم خر دم 


»با این اشیت ؟ که آنان از ای ن فرصت استفاده کنند و با خوشی و سرور 


1 شوند. تا در جاودانگی و بقا ريشه بگیرند و هریک به نوبه‌ی 
1 باگیتی یگانه شوده باگل‌ها و ستارگان و رودخانه و اقیانوس‌ها 
منیژه سوتراهای زیبایی را آورده است. 

لخست جند بادآور ی کوچکد. 

9 [ هو نام فامیل اوست و کوج شین و۹۳ است ام ای 


ِ بجه ی غب روحایی ده ن) تخست فداتی را با سکتیو منر ۳ 
ورفت. او به بیداری رسید و یکی از جانشینان ماتزو شد 
سوکوجی! ۰ وفتی بسرای نسخستین سار با سکیتو! 
ملاقات کرد از اه بر سبد. 
«او کیست که از همه جبز مستقل است ۱۳ 
پیش از ابنکه حمله‌اش را تمام کند. سکبتو دهان کوجی را با 


تضتستا هایش پوشانك. 
با این عمل. هوکوجی به تجریه‌ای دست پافت و شعر زیر را 
ایس 9 اي دب 


جرد بش امده بو د! کوحی عي خو است لیر سك. واه گنت که ا ند 
٩ :‏ مستعل استن 

ووونی‌ترین وجودت آن شاهد... ولی این واژه نبست؛ یکك تجربه 
برای همین است. که بیش از اینکه جمله‌اش را تمام کند. سکیتو دهان 
گوجی ۳ ۳ دستاعانقن گرفت. 


۱-1 ۲-۵ 


۳ جزی برای انتخاب گردن ونه وه وا او و و و۶۶ ۰ ۳ 


تنیا کاری که یی تو آنبی بکتی این است که سا ۴ تکان نك ی ۰ ۳ 


خو دش اس 
مر تکان دادن له کلام و و از د. 
فقط سرم را باخودم تکان می‌دهم. 
نه جبزی برای انتخاب گردن: نه جیزی برای به دست آفردن. 


منظورم از ژو ریابودا همین است؛ جیزی برای انتخاب کردن وجود 


۲ ۷ 6 5 ۱ ب 
8 ۵ ۱ ۵ ۱ ۵ ۵ 8۵ ۵ 5 5 5 8 
۵ وا وا ۱ و و وا و و و و و و و و و و و و فعسر دوار و 


0" ۰ که فقظط م اد ۳ ۳ 
ی توان ‌ نك سر ال با . بل دز ول بر ود اه« ُّ 
" 1 ۳ ۳ کر ول فد تب ۲ 
بنتل و هت رانسند. نه فضای ی ده 
سا ی عون هر تتا سا 
اس دقاا مس * 0۳: سس , 
۲ بست بسیار نمادنن بوردی و گوجی از هتان تمحر به‌ای ص 
مر اه 3 با 5 ۰ ۷ 1 [ 3 
۴ تن | لسست تا ناور کند که سین عصل : سادوای از تست ی یگ نس عسان 
۳ 5 یت 


ال وت اه 
می بواند تر تیب شعله ور کردن انشی را در دوونت بدهد. 


آه ۳ و «ِ« ِ ۹ 3 
ار. ار ط له حسفین باز بی دهتی خودس رادید ان ففناق ه سم , 
۰ تفت و اج 
٩‏ ات 
داز ۵. 


۱ ۱ 4 1 چم ی ۱ 
بو دا انتیخات گر ده است: او اتتخاب کر ده که از داتسا نکر بر ده او ترکث 


درون را 
به همان بزرگی آسمان بیرونی است+ وگرته تعادلی بین درون و بیروو 
نحو اهد بو تک کردن همسر نوژاد و پدر بیرض را اتتخاب کرده بود او به جای رویارد یی 
او تیجربه‌اش زاجو ان له بان اه سس پ دنیا و واقعیت آن؛ انتخاب کر ده که فرار کند. در مخالشت با دنبا؛ این 
*هر روز. بی هیچ کار مخصوصی یکت انتخاب بسیار صریح بو ده در مخالفت با ماده؛ به نفع روحانی بودن. 
۱ فقط سرم رابا خودم تکان می‌دهيم. 
نه چیزی برای انتخاب گردن؛ نه چیزی برای به دست آوردن 
ند امدنی: نه ر قننی: 
نه هیچ جز و یژه‌ای. 
کوهستان‌های آبی رنگ. بدون ذره‌ای غبار 
من قدرت‌های پنهان و ظریف را تمرین کرده‌ام. 
کاو حمل کردن آب؛ به دوش کشیدن هیزم.؛ 
چیزی که او می‌کوید. تجربه‌ی هر کسی است که مراقبه می‌کند: ,هر 
ب ۳ تن محصوصی... این‌ها برای شما کاربرد دارد. هر روزه 
رد کار مخصوص. فقط سرم را با خود تکان ی : 
۴ ی را می‌بینی: ژفنی آن اسمان پهناور رامی بیتی. آن 
رادی. آن حوشی. آن سعف؛ آبا هرکز اند بشیده‌ای۳ 
ی چیزی در موردش بکوبی. به هیچ کس 
نمی توانی چیزی دز موردش بگویی. حتی به خودت. 


اتسان تمیام حیزی برای انتخاب گر دن ندازد. 
زندگی او یک زندگی بدون انشخاب " است. 
نه جیزی برای انتخاب کردن: نه چیزی برای به دست اوردن. 
این‌ها دور وی یکث سکه هستند. اگر جیزی را انتخاب کنی: باید 
ری را از دس بدهي: 
نه حبز ی برای ازتخاب کردن؛ نه حیری برای بدست آوردن, نه 
آعدنی, نه رفتنی انسان فقط هست. کوعستان‌های آبی نک باون 
ذره‌ای غبار. 
من قدرت‌های پنهان و ظر یف را تمربن‌کرده‌ام: 
حملکردن آب راء به دوش کشیدن هیزم را.؛ 
کرجی می‌گوید. ,در زندگی معمولی, من آن چیزی را که قذرت‌های 


۳2۳8( 
مموععاتت ]۳۵ آن ]۱-۱۱ 


/ ( و( ‏ داوجووو و و او و و و و و و فیس 


ل وا دهم 
پنهان است تمرین می‌کنم: در آوردن آب: مه یی 
هبزم به دوش و وت و و لحظه‌ای که ۱ 
در مرافیه هستی هر کاری که بکتی با نکنی ریطی ندارد. 

بار دیگر جه پیشی آمد؟ 

ماتزوگفت: من به نو خواهم گفت. و بای ول تعام آب رود خی 
یانگ ره را بنوشی -که رودخانهای پهناور است -برای تو تا ابد طوز 
بی‌کشه که تمام آب رودخانه را بنوشی., 

مات و می‌گوید. ,«جیز های نامگ ن درخواست نکن 

تو چیزی ناممکن را مي‌پرسی که نمی‌توان به آن پاسخی داد. تو 
متی هش ۸ واز ر کیست که از همه چیز مستقل است؟: آن شاهده آن آ گاهی 
باز تاب دهنده‌ی آینه گون. ولی فقط با واژه‌ها: راهی برای فهماندن تو 
حو د دار د. 

تو باید از میان تجریه مشاهده گری عبور کنی, تنها راه حل گردن این 
راز همین است. در این صورت. سی‌توانی به گرد آوری باسخها از 
مر شدان. از متو ز مدهی از تمام جهان پردازی .ولی هر انحد را که حمه 
کرده‌ای بیهه ده است. 

تجربه‌ی هر قرد دیگر, تجزبه تو نخواهد بود. آ گر قه آباننوشن. 
نشنگی تو سبراب می‌شوده نه من. برای رفع تشنگنی. من باید نحودم آب 
بنوشم + آن تجربه کاملا" فردی است. 

او تسخیص داد که پرسشی نا ممکن را می پرسیده است این تقصیر 
مرضد نیست که او در مورد چیزهای بی معنی حرف می ز ند. ۱ 

«وفتتی تعام آب رودخانه یانگ تزه رانوشیدی به تو خواهم 
گفت.» 


۱ - ۱۱۵1 ۷۵۲ ۲۰-۱۷۱۱۱۱۱۸ ۲ 


و و وچ و وا وه ۵ ۵ ۵ 6 5 5 8 6 6 5 6 6 6 5 6 ۰۲۷۲ ۳ 


» جیزی برای انتحاب کردتءنه ... 
۰ سرت ۲ ۲ ۳ ۳ 9 
بش برای گفتن حیٌ ها زاه ذارد که هر کعن در دئیا بی نظیر استتا 
ها ه باه حای ایتکه بیگز ید ق از ۳ بر سشهای ِا هتکن #سبی بر سیی 6 

یحست از اه و ی حو اهد که کاری نانک | ن انجام گا. 


تال تسکت 
1 


6 ‌ِ ی 
یت وه توب مس تا سب 


و نله 
۱ ۱ 1 # ال ‌ 
هیچ امکانی نبست: تو نمی‌توانی تمام آب رودخانه بانگ تره را 


و[ کوج بی درنگ فهمید و دیگر تجریه‌ای از اشراق را پافت. او 
قطعه‌ای دیگر مسر هد 
+ آن ده حهت نریم می پیوندند: 
هر یک میآموزند که هیچ کاری نکتند 
اینجا تالار آموزش بودا است: هن خالی است همه جبز 


در خود مرکز درون تو ده جهت با هم تلاقی دارند - تسماسی 
کاننات در تو د بدار می‌کمسد. 
هر بک می آموزند که هی کاری نکنند 
اینجا تالار آموزش بوذا است.... 


تنها جیری که باید آموخت که هیچ کاری نکنی. ولی فقط باش, عملی 
را انجام دادن تو را به حر کت می آ و رد. انجام دادن دست کم در انتداه تو 
را از مشاهده کر دن دور می‌کند: شاید فراموش کنی که مشاهده کتی؛ 
بتابراین در ابتداه فقط باش - ساکت کاملا بی حرکت همچون مرده. تا 
توانی وحود را در خلوص آن تجربه کنی, 
وقتی که تحربه شد می‌توانی همان کنفیت را: همان و فقاز راء همان 
سرور رایه اعماا زندگی معمولی خودت بباو زی. 


با #۸ ۳ و و و و و و وا و هو دا تا وا را و و ۱ ۱ ۱ ۱ ۷ ۱۰۱ قعسال از دهم 


تخاو نی ابین قراقيه وا زند کیت اتوقت هر کاری بکنی. مراقبه تر 
استخ اد گر هیچ کاری بعمی کی آن نز مراشبه‌ی تو است؛: زبرا د؛ ز سمام 
اوفانتدو ۲۴ ساصفت نت و در رجودت زیته‌ای داری, تو تووالی هستی. 
نور توء آنشر, تو چنان شدید می‌سوزد که راهی برای غراموش کردن آن 
و حود ندار د. 

این ور در تمام اطراف تو می‌درخشد. کسان که درک می کنند: پذ ی | 
باشنده حساس باشند انش تو را تخربه صی‌کنند. زندگی نو را تسج به 
می‌کنید, آواز تو را تجربه می‌کنند.... رقص تو. حتی اگر ابندآً حوکت 
۳۹ 7 

تنها حیزی که مورد نباز است. این است که دهن باید خالی باشد. 

جربه عایی» تجزبه بي هب اسشت: 

دشن استعدادی است که با آن در دنا کار ز هی کی رای زسیلین یه آن 
مر کر دردنی که سیاز دور و در عشب است. دهسن راهضی ندارد. ده 
نمی و اند به عشب برو د. دنده‌ی عقب ندارد؛ فقط می تواند به حلر برود. 
مي ای آن رابه ؟ و هستان‌ها بفرستی» به ستا رگان هر کنحا که بخواهی ۱ 

‌ِ ی حی‌توانی دهن رانه درون و حودت بسعری. 

9 بخواهی به درون وجودت ببری بای ذهن را ترک کتی؛ باید تنها 
بروی باید در سکوت حرکت کنی؛ بدون فچر. 

و نگ بار که آن آزادی راشناشتی. آن خوشی را: آن حاو دانگی زا 
آن زندگی سرشار را که بی ذهنی با خود می آورد تجربه کردی, بهار 
برایت فرا رسیده است. هزاران گل جاودانگی در تو شکوفا می‌شود. تو به 
آن شاه کلید که درهای تمامی رمرهای هستی را مر شاد دست بافته‌ای , 

ول امن ری ۸ قح و نکر مار 

بدون فگر بدون دذهن. بدا انتخاب - فقط نبا کت وایشه سافته در 
ححه د- شادمان, 


و و و و و و و و و و 5 8 5 5 6 9 2 6 5 5 3 ۳۰۹ 


له چزی برای انتخاب کزدت»ن* .بب 
از این نجزنه به هیجان می آبی؛ سرشناز از برکتی ببزوگک برای تتمام 
کاثنات می کردی این تنها مدهبی است که من می‌شناسم. 
تمام مذ ش‌های وگ فقط تقلبی هتند. 
هو له سسته: 
خورشید در قطره‌ای از باران 
آ ینه می‌بارد 
برای لحظه‌ای می‌پاید. 
هرگز دگر باره دیده نمی‌شود. 
خور شید در قطره‌ای از باران آبنه می‌بارد: بسرای لحظه‌ای 
می‌بارد. هرگز دگر باره ذبده نمی‌شود. او در صسورد رنگین کمان 
صحبت می‌کند؛ بدون ابنکه به نامش اشاره کند. خورشید در 
قطره‌ای از باران آبنه می‌بارد: برای لحظه‌ای می‌باید. هرگز دگر باره 
۱ بده نمی شوه ۵. 
آیا بارنگ نکماي را دویاز دیدهاید؟ زندگی به اصطلاح دنیایی ما جنین 


فقط یکی کضان است؛: از شمان جنس و9 ناهاست. لسا: ز ی یتست که 


ات۲ 
رنگین کمان را ترک کنی داز آن لت سر ولی خوب بدان که این بدبده 
من از افرادی جون ماهاویرء گونام بودا و دیگران تعجب می‌کنم که 
یگ 4 ابر از داشته‌اند که کشت دنبای بس‌ونی مانند ‏ نک نز کهان. عانتد 
رویا است و با این وجوده آن را ترک کرده‌اند! فقط یک چیز می‌تواند 
در ست باشد. با اينکه دقیقاً درک کر ده‌اند که دنیا فقط یک رژ پاست... 
آنوفت ترکك کردن آن موردی ندارد. آیا هر صبح رو باهایت را ترک 


۱-۳۱۰ 


نها و و و و و و 6 5 8 ۵ 6 9 تسا داز دهم 


ولی آنان از یکك سو می‌گوبند که تمام این دنبا یکک رژیاست» و از 
سوی دیگر به انواع رياضت‌ها مترسل می‌شوند تا آن را ترک کنند. یفین 
ت که اشکالی و جود دارد. با اينکه آنان نمی‌فهمند چه می‌گویند: که 
دتبا در ست مانند نکن کمان است... که حی ‏ از رنکین کمان نت نی | 
نیازی نیست از رنگین کمان فراز کنی. آنها در لحظه زیبا هستتد - چرا 
مشتای شوی و آرزو کنی که باید پایدار بمانند؟ موقتی بودن آنها چه 
اشکالی دار د؟ 
فقط خوش باش! وقتی باران می آید؛ فقط در باران برقص: 
وفتی درز دانشگاه دانشحوی فوق لبسانس بو دم: خبابان کو حهی بود 
که متصوص اسائید دانشگاه بود. خیابانی بشیار ساکت؛ آرای با 
درخت‌های بسبار قدیمی و بزرگ بود. بخش مخصو ضی بود کته برای 
انگلیسی‌ها ساخته شده بود و درخت‌های بسیاز کهن و خانه‌ها زیبابودند. 
و اين خیابان بن بست بوده راه به جائی نداشت. پس از حدود دو کیلوستر 
خانه‌های ز بسا و درستان ناستانی: نا گهان نون وخود داست؟؛ دوه‌ای 
عمبق در انتهایش بود. آن خیابان بر بالای یک تبه بود. هر گاه که باران 
ِ ف: ن عادت داشتم به آن خیابان بروم+ زیرا رفت و زد 
شت. آخرین خاله متعلق به رئیس دانشکده علوم؛ دکتر شیو ز استعاو|! 
بود که با من بسیار دوست بود. ما در مورد امکان روزی که عرفان با 
فیز یک با هم ملاقات کنند بحث می‌کردیم او استاد فپزیکك و در دنا 
تسود در ۱ 
ولی او هرگز مرا در آن حوالی ندیده بود: وفتی من در باران برای 
آواز خواندن و رفصیدن به آنجا می‌رفتم. او در دانشگده بود, و 
هميشه می‌بایست در آخرین خانه بایستم. آخرین خانه به او تعلق داشت و 


ارب زا یب | ۱و  -‏ 


به ری برای انتخاب گر ود :نه نا ۳۱ 


هه نزن و فرزدانشن معظرامن می‌شدند: هز وفت باران می امت آنان 


و خانه به انتظا؛ یا ك ترا من و توت 


ای انستاد شیور رد ات نس ۳۳ مس ی مین تا ند 


د بو آنه باشم... 
ح ۱ ص , ۲ بح 
رورا استاد شیو استاها با ین گت ۷ بیس او ایتکه او اسن دانت ‏ هه 
برری: ماپلم با خانوادهام ملاقات کنی:ب من گفتم: «هر وفت بخواهی 
هه اه فك ۷۰ او کفت: بسح | ام #زر نز 
۱ 0 1 شاه به خانهات تلف زده ود که؟ ,مهمان 
پس او مرا با اترمبیلش برد و قبلا به انهاش تلفی زده بود که؟ ,مهم 


مخصرصی دارم.» خانو اده متتظر مهمان مخصو ص او بو دند. وقتی متا 


او بدند» ند بداند و باه داحل ۵ ,۲ ده بیدا 


استاد شیه استاوا سار شرمنده شد. به من گفنتهه زمراابسخشنید: به نظر 
هی رسد که سوء تفاهمی یش , آمد است. س‌: ن گفتم: ۱ واه ۱ بسنی 
یه اتتاه 

او گفت: ,تفاهم؟ , گفتم. رآين‌ها خانو اده‌ی شما هستند؟, ما خوب 
ههد یگر را می‌شناسیم. انا ناگ هی کاتات: فن ن دیوانه هستم و من فگر 
می‌کنم آن‌ها دیوانه هستند. ما برای همیدیگر دست:: تکان می‌دهیم..: 

او گفت: ,تو هرگز به من نگفتی!» 

من گفتم: این هیجو قت نمی دانستم این ها خانه اده شما هستند... 

او مرا به داخل اتاق برد و همه را صدا زد و پرسید: بشما چر 
می خنند ی !۲ 

آنان گفتند؛ ۳۷ تقرربباً ده سال است که سی خند یم این مرد جوان. 
خجیب است.» همسرشی" فت» ,هر وقت باران می آیده او هميشه در حالی 


وج ساد لها الق-۱ 


۳ 6 ۵ 8 و و و و او و و و وا و و و و و وا و وا و وم وا 


که آوا زر می و اند و مب رقصد می اید. تنها در . خیانار 


تم آثر ای ماس ۳ وب 


2 


اه 


او فک می کند ما یونم ز ۳ ۳ ‌_ 17 ۹ ما ما ۳۹ ۳۷ 


1 ۲ - 
دکتر شیواستاو| گفت: ,عجیب است من در این فکر بردم که 


یی . ان 


و ولی آنان نو زا بهتر از من تم قتنا یت جرا هبح قت 


دا سب ی 

#چ " ن گفتمه بسن از پستا کن از انتاه ها ۳ رو است ب ردام که هم اه ب 
بپاینت با چنان شوه 
بسیار خیحالت اور می اید. ۹ دانت‌جو بان هلت و با یگ استادی الب 
حتی شغل‌هایمان به خطر م افتد. تو چیزی نداری که از دست بدهی و 
تمام دانشگاه می‌دانند نو یک غریبه هستی, تو از پس آن بر هی آیی ما 
ایکتی ی تو انیج.» برای ی ن است که چبزی به شما نگفتم. تما عبر.دی 
سالخو , رده هستیده شاید اد | ین ایده خخو ستان نبا یك., 

او گفت:,من خیلی از این ایده خوشم می‌آیده ولی من نمی‌توانم در 
باران ز کی گنان بیایم - حتی خانوادهام فکر می‌کنند که 

(خدای ماا [ ان مرد پدرمان را هم فاسد کرد؛ شوهرم زا., 
من گفتم» بنمام کار همي بن است فاسد کردن. کار سقراط همین ۳ 


خورشید در قطره‌ای از باران آینه می‌بارد: 
برای لحظه‌ای می پاید 
هرگز دگر باره دبده نمی شود. 
شاعر می‌گوید» ,جون فقط زود گذر است و تو دوباره با آن برخورد 
نخواهی کرد. نیازی نیست که آن را ترک کننی. از آن لذت بیر. ماه 


اقا ظ #قسا ل داز دهم هه سر ی پرای انتخاب گر دنله 


9 او درست در 


نو ۱۱ یه 


۳ 3 آنان #سی خو استم: وی می و بنت سا نظر 


هط ط۰ط«۱«(حص«صحپ«پ«پ«پ«پ«پغ«غ«غ«دحپ«دح«(دح«(دح«(د۰۹(«9د«دا تا تا ۰« :۰ و ۸ 1 


مخو و شیهه باران.». آن‌هانی ز سا هستند., 
۲ ۳۳ ال ۳ 


لباز ی نیست که حی ی راتر کت مسیی ۰ 
و ور ایا زو ی او دا ها مامت ای اک 
تو باید در وج دت فتم کر : شوی ؛ انوقت تمام دنب مال تو مت« بز اک 
همین است که که رین قسفهام دا زود وود اي مرو 2 و یار شیر حیر میتی 
(ذت ی لبم 2۵* #لی یج ابده‌ای ۱ رز درون نداست. او در رس بازران 
رئیس او مر دی لا غر اندام بود: همیسه از سر دود بعده درد و این درد 
۵ د رنج می کشید, و ز؛ و ریا مستخدعی فشیر لظ_ لب : : با شب ماه تمام. 
وبا تم د زر نیس و فتاه اتود بر تیم لو فشط یک ۰ اشگال دار ریي: خیلی 
۳ ۴ ۴ 
فگ می‌کنی. فقط هسراه من بیا!ام و قبل از اینه او بتواند نه بگو بد. زورب 
بسن مطلقاً ساکت بود. در نیمه شب کسي دز ساسح نود وه ماه در 
و زورب پا وسیلای 


هی گر ۳ 13 1 ۳ ۳42 ۱ 9 ۳ 
هم بر قاصد ولی او به اطراف نگا: تا سینده ابا ثسی ند 
عافت ۳ : ۹ ر فستد: آن ای ز طرش دست قای 4 تست زر شم د. 


11 « . یا اه 
[ 


ات اقا د نی ب ِ 
۰ پل 
و ۹ ول - هو او به ۱ ر قصیدن ن آدامه داد. ۳4 4 دهگده باز تشت ی" 


۳ ی 
کرد. مردم به زودی بدار 


سب 


هس کته نو نسام در دهای مرا شفا دادی. تمام آن بجمار یی 


۱ : : ۳ اه ۰ ۲ ۳۵۰ 5 
ساععته‌ ی داسل بودند. حق با تو بوده من خبلی فگر می‌کنم. از حالا یه بعا 


فگر نکنم.. , می‌خواهم آن فضا را بینم که و قتی فکر مدای 


سعی می کنم 
ایدا و سجو ۵ و تاسكه بان هی شود:, 


۳ هه و و و و و و و و و ویو و و و و و وان وان وی لعیالن دواز دهم 
-. ۳۰ 


زوربا از درون ۲ گاه نیو د؛ در بیرون زندگی می کرد کامالا خوب است. 

بدا در درون می‌ز پست؛ کاملا خوب است. ولی فقط ئیمی است. 

من می‌خواهم تمام " را به شما بدهم: زبرا به نظر من فقط تمام است که 
نقادسن ‏ است؟ هر حیزی دیگر فیح " است. 

منز ۵ بر سمده است: ۱ 

شمااز آمریکا سخن گفتید و اینکه تشنه‌ی خون و تخریب است. 
جاذبة تخریب لسبت به سازندگی چیست؟ 

منیژه جاذبه تخریب نسبت به آفریتش بسیار ساده است. تخریب 
نیازی به هوش ندارد؛ تخریب نیازی به انضباط ندارد تخریب به آموزش 
نبازی ندارد؛ تخریب به مراقبه نیاز ندارد و به عشق نیاز ندار د. 

ساژندگی و خلق کردن به هوش نیاز دارده به مراقبه گون بودن " نیاز 
دارد. به عشق نیاز دارد: عشق در خلوص آن. خلافیّت به ادزا کك زسالی 
نباز دارده به شادمان شدن از ساختن جیزی نباز دارده شاید فقط ساختن 
یک بوته گل سرخ: یا کشیدن یک نفاشی: با شعری کوتاهه ولی آفرینش 
آن؛ به تمام وجودت نیاز دارد که در آن درگیر باشد. سازندگی لیا به این 
دار د که تمام آ کاهی تو در آن جذّت شود. 

نخریب چبزی ار نو نمی خواهد. حتی حبوانات نیز می‌توانند تخریب 
کنند. حتی مردم دبوانه یز می توانند تخریب کننده حتی عقب مانده‌ها هم 
قادر به تخریب کردن هستند. جاذبهة تخریب سبت به سازندگی همین 


تاد 


ولی این زشت است. وقنی تو جیزی را خراب می‌کنی؛ خودت را نیز 


۲-۷ ۴ ۱-1۱8 
ات ی ۳ 


که ری بای اتتصاب ثر دنل ره یا ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۱ ۰ ۵ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ 0 ل ۱ ۲ 


تخریب می‌کنی. این را به باد بسپار. و وقتی جیزی می‌سازی -یکث او ازه 
یک رقص- از هم خودت را می‌سازی, تو ابسادی تازه را در وجودت 
کشف می کنی. 

هر چه بیشتر خلی کنی. به وجودت نزدبکتر می‌شوی, به نیروهای 
بالقوه‌ات نزدیکتر می‌شوی. آن پرواز تو در آسمان بازه آن سرور. در 
دستر س انسان ورادگر لیسنسا: 

تنها اشخاص خلاق هستند که فله‌های هیمالیای عشق. سر ور شکوه: 
حقیقت. زیبائی. هر چیز خوب. هر چیزی که الهی است را می‌شناسند. 


تو به دو بال نیاز داری 
(۸ ژانویه ۱۹۸۹) 


در طول سالهاء مرشد ترتیبی ذاده بود که تمام کذب‌ها 
و تقاط کور مذاهب سازمان یافته در دنبا افشا شوند. 
این چند روز اخیر نوبت بوداییان بوده تا در نور: نگاهی به 
اطراف ببند از ند. 
به نظر می‌رسد که دست کم پرای عده‌ای: 
آن نور برای جشم‌هابشان بسیار پراق بوده است. 
آنچه در دنبال می‌آبد خلاصه‌اي از سخنان مسرشد است در 
دهم ژانو به که او به اعمال بکی از سازمان‌های بودایی هند 
پاسخ می‌گو بد. 
وقابع بعدی و جزئیات را می‌توان در کتاب 
«ذن: راز و شعر ماوراو! یاقت. 


«وپرا بشکر ۱ 


۳۵ ع اه اعد اجه ۷۵۱۵۲۲ ۲۳۸۰ توعگ-۱ 


۲ ۲ و و و وا و وا و هو وم موم و وا و و ۱ , 
: 4 دوه بل صیزدهم 


حرب دالیت الویشن ریبابلیک هند, " یک سازمان از ثازه بوداییان 
است رای دولت هنده ستان قطعنامه‌ای فر ستاد که با ید بر علیه هن اهداهیی 
صورت بگیرد. زیرا من حودم رابا بودا مقایسه می‌کنم. 

بخنت اینکه من هرگز حودم را با گوتام بودا مقایسه نگرده‌ام. من 
تساه مشخصاً اعلام کرده‌ام که روس او نفی زندگی بوده و من مطلقاً 
کی و تأیید می‌کنم. هیچ امکانی برای مقایسه و جود ندارد. 

۶ یک گاری! است. و آیا هی خواهید او را با رولزرویس امن 
عقابسه کنبد؟ البته اصل اساسی یک کاری و یک رولزرویس یکی است 
- حهار رگن - ۶ ی با این وجود. نمی‌تران آن زا با رولزرویس مقایسبه 
گر ط! 

ابن سازمان به دولت گفته است که احساسات مدعت ۲ آنبان بسیار 
حر نحاه دار سله:است. 

نخست اینکه, اگر مدهب را بشناسید... مدهب. رفتن به ورای افکار ٍ 
احساسات است. حبرزق به نام احساص مد‌هیی و حود ندارد. فقعل احمن ها 
اصاسات مدهی دازند. 

عت عاشق بودا بودهام: درست همانقدر که عاشق مخترع گاری 
می‌بودم* این بکث انقلاب بود. بردا شرو ع یک انقلاب بود: ولی ققط 
یک شروع. نه پایان. با نگاه به گذشته. می‌توانم ببینم که او قدری توانست 
با سئت‌ها مخالفت کند: ولی او در نفطه‌ی شرو ع بود؛نمی توانی از او ترفع 
داشته داشی که نام علم فراسو را یدید اورد. او احترام مرا دارد: عشق 
مرا -ولی من نمی تو انم مشانسه شدن پا گوتام بودا را تحمّل کنم. 


۱6۱۱ او و۱ 
۷۵ ۴۰۰۱۱۱۱۱ ۲ ۲-۳۱۵۱۱۵۱۵ 


۵ نان ۴-۲۵۱ 


توبه دوبان سازداری جوم هو او وا وا و هو وه واو و ووووو ۳۳۱ 


در واقغ. دو لت باید بر علنه این سازمان اقدام کند. 
کوتام بودا یک گریزگرا" بود. و اين گونام بودا است که مسئول فقر 


این کشور است. 


اگر هزاران هزار از مردم: ترک دنیا کننده طفیلی‌های جامعه می‌سوند. 
من مایل به تر ک دنب سستو. تمام نف له ن شادمان بو دن در دنباست. 
ت مقایسه‌ای می‌تواند بین من و بودا صورت بگیرد؟ 
و دا ذو هزار و بانصد سال از من عقب‌تر است. و تا جایی که به انهام 
سربوط می‌شود. که من خودم را مقایسه کرده‌ام: ان مطلقاً دروغ است! 
این سازمان باید درک کند که حبتی اکبر ذره‌ای از نجربه‌ی بودا: 
تحر بهی آنان هی بو د: آنو مت این قطعنامه‌ی انتشام حو بانه که دولت باید بر 
علیه من اقدام کنده رو ی ثمی‌داد. این نشان دهنده‌ی عشق نبست؛ نشانی از 
مماقمه ندارد. 
من می‌خواهم که دولت بر علیه این سازمان افدامی نکند. من و تمام 
دوستانم. آنان را می‌بخشیم. کور نیاز به بخشش دارد. 
یکت چیر قطعاً باید درک شود: 
من در وجود خودم یکك بودا هستم و واژه‌ی بودا در انحصار 
هیخکس یست. این ام گونام بو دا نبود+ نامش گو تام مرت دای و گتی 
به بیدازی رسیده کسانی که اشراق اورا دیدند حرعع کردند او را گونام 
بو دا و آنلن. 
ولی وازه‌ی ,تودا, به گفته‌ی خود گونام بو دا. فقط نام آن سرت 
موجود در هر انسان است. ۶ نه تتها در هر موجود انسانی؛ بلکه در هر 
مس حو ۵ رئده است. این تیفیت موروتی همه است. 
هر کس حق مادرز اد دار که بو دا شود. آین بودابیان بیچازه ابدا پیام 


ال ل ۳-۲ ۱-0 


لاد ات۳ 


۵ ۵ و و و و و و و و و و و و و و و ۵ ۵ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰۰ اسان سب دشم 


گوتام بودا را درک نکرده‌اند. جگونه می‌توانند مرا درک کنشند؟ من 
بسیاری ار بودا فراتر رفته‌ام. 

ی ن به تماع شما آموزش می‌دهم که بودا باشید: ولی کسی نسجور 
نت بودایی باشد. بودایی بودن بازهم ! اقتادر ۵ در بت زندان استا: آنان 
: رکه هندوها خارج شده‌اند : و به جرگه‌ی دی کری فر و افتاده‌اند. نام 
1 ولی تو همان زندانی هستی. تو یک هندو بو دی 
یک زندانی بودی؛ می‌توانی یکث مسیحی شوی... زندان تغیبر خواهد 
آگرداو رلی نه اسارت توه نه 7 گاهی ٍِ. 

مر دم به تغبیر دادن ژلدان‌هایشان ادامه می‌دهند. این سب هیچ تحولی 
در درون ما نس‌نود. با تغییر دادن زندان‌هایتان به آزادی دست 
نخواهید بافت. 

من آزادی را به عنوان ارزش غایی به مردمم آموزش می‌دهم. شما 
بای به هیچ سازمانی تعلق داشته باشید: به هیچ عد.هب سازعان بافته‌ای, 
۳ نیست که بوزدایی باشذ, یا مسیحی و يا ۳ آین‌ها نام‌های 
معمام نی هستند. شاید معماری این زندان متفاوت است؛ ولی تور همان 

ندالی هستی. 

شابراین من مایلم که مزدمم این نکته را مطلقاًبه باد بسپارند. که به هیچ 
سازمانی ستعلق نناشند. تمام سازمان‌ها با آزادی فردی مخالف هستند. و 
۱ ۳ آزادی فردی و جود نداشنه باشد. امکانی برای رشد روحانی وحود 
نخو اهشد داست. 

تو باید روی بای خودت باشی. تو نبازی به هیچ سازمان؛ هیچ کلیسا 
نداری تا تو را متحول سازد. نو هر چه را صورد نیاز است در دروتت 
داری؛ و می‌توانی به حق خودت یک بودا باشی. این به آن معتی نیست 
که تو خودت را با گوتام بودا سقایسه ک ده باشی. گُونام بودا 


تب 


۱-۳ 


قسبا رعش افتاده است .ون پیوسته کنته ام که گو نام بودایک سوحود 


کامل بست: زبرا با ترکت سرون. او یکی از بال‌هایش را انداخت: اینک او 
با یک بال پر می‌زند. 

من می خواهم مردمم دو بال سالم داشته باشند. این‌ها با هم میخالش 
تیسنند: آن‌ها از هم حمایت می‌کنند, تو نمی‌توانی با یکک بال پرواز کنی. 
و به ده بال نیاز داری -بیرون و درون: ماده و روح: شهود و غیب. بودا 
فقط نیمی انسان است. من می‌خواهنم شما انسان تمام " باشید. 

هر ن چگونه می‌توانم خودم را با گوتام بودا مقایسه کتم؟ : مب انسانی 
تمام " هیتما دنیای بیرون دنیای من است؛ و دنبای درون نیز دنیای من 
آات:.و من از هر دو لذت مي‌برم؛ عاشق هر دو هستم. . من عاشق گل‌های 
بیرون هستم: رتگین کمان‌ها: رفص باران؛ رودخانه‌ها: اقیانوس‌ها. و در 
عین حال. من گنح‌های درونم را می‌شناسم: وجودهای درونم را. و من 
اپن‌ها را در مخالشت با هم نمی‌بینم. 

شما نباید هیچ چیزرا ترکك کنید: شما نباید. هیچ جیز را انتخات کنید. 
شما باید در بی انتخابی؛ از هر دو هشیار باشید: بیرون و درون, از هر دو 
لذت ببرید. و غنای شما بسیار فراتر از هر گوتام بودا خو اشد نو د. 


در ۳۹ فوریه ۱۹۸۹ مریدان راجتیش همگی تصمیم گرفتند که او را آشو راجنیش 
بخوانند. آشو نامی است که از زبان ژاینی پاستان گرفته شده و برای نخستیی‌بار توسط اک 
بر با خطاب کر دن به مرشد بودی‌دارما استفاده شد 

دافء بعنی ,با احترام: عشق و سپاسی عظیم, و هنچنین «همزمانی, و هماهنگی» و 
«شَو, یعنی «عنسط شدن چند وحهی: « آگاهیء و «بارش هستی زا تمام جهات.؛ 


پایانه 
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